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           25/1/1383  مورخ  55/2910/3اين نشريه به استناد نامه شماره  
ميسيون نشريات علمي كشور از شماره اول حائز دريافت درجه ك

 .                             علمي ـ پژوهشي گرديده است



  

    

  

  فصلنامة   
  »پژوهشهاي ادبي«

  
   پژوهشي – علمي  نشرية 

   انجمن زبان و ادبيات فارسي
  دانشگاه تربيت مدرس  فارسي ادبيات زبان و با همكاري مركزتحقيقات

  انجمن زبان و ادبيات فارسي: صاحب امتياز
  دكتر مهين پناهي: سردبير زاده              دكتر غلامحسين غلامحسين : مدير مسئول

  اعضاي هيأت تحريريه 
 ستاد دانشگاه تهرانا  محسن ابوالقاسمي دكتر 

  استاد گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تهران            دكتر منوچهر اكبري 
 دانشيار گروه زبان وادبيات فارسي دانشگاه الزهرا             دكتر مهين پناهي      

 استاد دانشگاه تهران            دكتر جليل تجليل
 و ادبيات فارسي دانشگاه امام حسين زبان گروه          استاديار   دكتر محمد دانشگر 

  و ادبيات فارسي دانشگاه تربيت معلم زبان دكتر حكيمه دبيران                   دانشيارگروه
  دكتر حسن ذوالفقاري                استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تربيت مدرس

  استاد پژوهشگاه علوم انساني تهران            دكتر ابوالقاسم رادفر 
  استاد گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تهران            دكتر غلامرضا ستوده 

  دانشگاه تربيت مدرس  ادبيات فارسي و زبان گروه    استاديار زاده  دكترغلامحسين غلامحسين
  فردوسي مشهد دانشگاه فارسي تادبيا و زبان  دانشيارگروه            دكتر سيد حسين فاطمي

  و ادبيات فارسي دانشگاه پيام نور    زبان دكتر فاطمه كوپا                       دانشيار گروه
  فارسي دانشگاه تربيت مدرس ادبيات و زبان گروه  دانشيار            دكتر ناصر نيكوبخت 

  نبريافسون ق: مدير اجرايي      دكترمحمد دانشگر: ويراستار فارسي
   نسخه1000 : شمارگانقندهاري       شقايق : ويراستار خلاصه مقالات به انگليسي

  
  .مقالات نمودار آراي نويسندگان است و فصلنامه در اين زمينه مسؤوليتي ندارد 

  :مشاوران علمي اين شماره 
قبادي، قاي دكترآ فتوحي،دكتر  ، آقايدكترطاهري آقاي ،شميسا دكتر  ، ، آقايپايندهدكتر ، آقاي اسپرهمدكترآقاي
     نجفدري ، آقاي دكترياحقيآقاي دكترآقاي دكترمهماندوستي ،، دكتر مستعلي آقاي دكترگرجي آقاي ،كزازيدكترآقاي





  

  راهنماي تدوين مقاله 
 پژوهشي در يكي از موضوعات زبان و ادبيات فارسي كه در آن موازين  گونه مقاله هر

  .شود و احتمالاً چاپ در مجله پذيرفته ميعلمي رعايت شود براي بررسي 
  .هيأت تحريريه در رد يا قبول و نيز حك و اصلاح مقالات آزاد است

) اعم از پذيرفته شده و پذيرفته نشده (هاي ارسالي  هاي مربوط به مقاله  هزينهتمام
  .به عهده نويسنده است 

  .دشو يريه تعيين ميچاپ مقالات و تقدم و تأخر در آن با بررسي و تأييد هيأت تحر
  .اي است  در انتخاب مقالات به ترتيب با مقالات پژوهشي ، تأليفي و ترجمهاولويت 

  .مسئوليت صحت مطالب مندرج در هر مقاله به عهده نويسنده است
  ضوابط مقالات ارسالي 

  .مقاله ارسالي قبلاً در جايي چاپ يا ارائه نشده باشد
  .ايد با نامة تأييد استاد راهنما همراه باشد هاي مستخرج از پايان نامه بمقاله

 تايپ، و همراه با ديسكت به (Word 2000)مقاله بايد در سه نسخه در محيط 
  . دفتر مجله ارسال شود

  .عنوان مقاله، نام نويسنده و سازمان وابسته روي جلد مقاله نوشته شود
 همراه با كليد واژه گليسيچكيده مقاله حداكثر در صد كلمه به دو زبان فارسي و ان

  .دضميمه شو
  .تجاوز كند)  سطر24حداكثر هر صفحه  (A4مقاله نبايد از بيست صفحه 

جدولها ، نمودارها و تصاوير درصفحات جداگانه ارائه، و عناوين آنها به صورت 
  .روشن و گويا در بالاي آنها ذكر شود

  . در مقاله به پيشينه پژوهش حتماً اشاره شود
  :ع و مĤخذ داخل متن به صورت زير تنظيم گرددارجاعات مناب

  ) 46ص :1371كوب،  زرين( :، براي مثال )ص ؟: خانوادگي مؤلف، سال نشر؟  نام(
  :كتابنامه در پايان مقاله و به صورت زير براساس ترتيب حروف الفبا ارائه شود 



  

   

  

شامل (خيل خانوادگي فرد يا افراد د خانوادگي، نام؛ نام كتاب؛ نام و نام نام: كتاب
  .ناشر، سال نشر: شماره چاپ، محل نشر. .. ) مترجم، مصحح،گردآوري كننده و 

؛ نام و »عنوان مقاله«؛ )مؤلف يا مؤلفان(خانوادگي، نام  نام: مجله يا مجموعه مقالات
  .، شماره، تاريخ نشر؛ شماره صفحات )دوره(خانوادگي مترجم؛ نام مجله، سال  نام

  .نوشت بيايد خارجي در پايان مقاله با عنوان پيمعادل مفاهيم و نامهاي 
بابت هزينه داوري به شماره حساب ) سي هزار تومان(ريال 000/300مبلغ 

 بانك تجارت شعبه دانشگاه تربيت مدرس به نام انجمن زبان و ادبيات 143377008
  .فارسي، واريز و تصوير فيش واريزي به همراه مقاله ارسال شود 

ه با رتبة علمي و محل اشتغال، شمارة تلفن و نشاني پست نشاني دقيق، همرا
  .الكترونيكي نويسنده روي جلد مقاله نوشته شود

  .شود مقالات دريافتي بازگردانده نمي
  .فصلنامه در ويرايش ادبي مطالب آزاد است

محفوظ است و نويسندگان نبايد » پژوهشهاي ادبي«حق چاپ پس از پذيرش براي 
  .اي ديگر چاپ كنندمقالات خود را در ج

  
  
   



  

    

  

  فهرست مطالب
  

                 صفحه                                      عنوان 
بررسي رابطه اگزيستانسياليسم با نقدادبي، جايگاه فيلسوفان اين (اگزيستانسياليسم ونقدادبي 

  9  ...... ..... )روش فلسفي در مباحث نقدادبي و بازتاب اين مباحث در ادبيات معاصر ايران
  ) عيسي امن خاني–پورآلاشتي  دكتر حسين حسن (
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   ∗اگزيستانسياليسم و نقد ادبي
 فلسفي روش اگزيستانسياليسم با نقد ادبي، جايگاه فيلسوفان اين هبررسي رابط(((

  )ات معاصر ايراندر مباحث نقد ادبي و بازتاب اين مباحث در ادبي
  

  پورآلاشتي حسن دكتر حسين
  استاديارزبان و ادبيات فارسي دانشگاه مازندران 

  ∗خاني عيسي امن
                                                                           
  چكيده
ر يكي از چندين انديشه فلسفي بود كه در قرن اخي) اگزيستانسياليسم( وجودي هانديش

 سارتر .دشهاي ادبي  گيري نظريه  شالودة شكل وبر مباحث نقد ادبي تأثير گذاشت
 را نوشت و تفكر فلسفي »ادبيات چيست؟ «ست ادبيات متعهد قرن،مهمترين مانيف

متن برخلاف ، د كه در آنكرهايدگر، جريان هرمنوتيك را در مسيري جديد هدايت 
هاي  نكته قابل توجه، ديدگاه. داد ميهرمنوتيك سنتي، معناي قطعي خود را از دست 

 ه ريش.كاملاً متفاوت و گاه متضادي بود كه اين دو فيلسوف هم مسلك وجودي داشتند
 دكارتي ه سارتر به ماركسيسم، بايد در انديشهرا گذشته از علاقاين تفاوت در ديدگاه 

  . دكر و فلسفه ضد دكارتي هايدگر جستجو وي
از درون يك انديشه فلسفي دو شد هايي كه سبب   زمينهدر اين مقاله پس از اشاره به

پرداز  سوف و نظريهنظرية ادبي متفاوت به وجود آيد، ابتدا به بررسي جايگاه دو فيل
 در .شود  مييعني هايدگر و سارتر در جريانهاي ادبي معاصر پرداخته، اصلي اين مكتب

 نويسندگان، شاعران و ي بر آراها  ادامه نيز از چگونگي تأثيرگذاري و بازتاب اين نظريه
                                                 

  11/6/1386 :                تاريخ پذيرش 21/12/1385 :تاريخ دريافت 
 مازندران دانشگاه فارسي ارشدزبان وادبيات  كارشناس∗
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احمد، شريعتي، خانلري و داريوش آشوري سخن  پردازان ايراني كساني چون آل نظريه
  .به ميان خوهد آمد

نقد ادبي، ادبيات ملتزم، هرمنوتيك جديد، ) اگزيستانسياليسم(وجودي  ه انديش:واژه كليد
  ادبيات معاصر ايران 

  
  درآمد

اين پيوند گاه تا  . د ميان فلسفه و ادبيات بوده است شاهد بيشترين پيون،عصر حاضر
 نوبل ادبيات هجايزاين عصر به دريافت يلسوفان ترين ف حدي است كه برخي از برجسته

گمان   استاد كلژدوفرانس و ژان پل سارتر بي،انري برگسونه. اند دهش  موفقنيز
) سارتر(نويسي  و داستان رمان هاما اين تنها در حيط. هستنديلسوفان اين فترين  برجسته

 نقد .حرفهايي براي گفتن داشتند ،يلسوفاننبود كه اين ف) برگسون(يا داشتن زباني ادبي 
 اين فيلسوفان و مؤثر ديگري از ادبيات نيز شاهد حضور هادبي به عنوان شاخ

دريدا را در   چنانكه تأثير ژاك؛اي مستقيم هاي آنان بوده است؛ خواه به گونه انديشه
چنانكه درك درست و  ؛اي غيرمستقيم نيم و خواه به گونهبي ث ساختارشكني ميمباح

شناساني چون لوي اشتروس و يا  لف بدون رجوع به آثار مردمؤصحيح از مفهوم مرگ م
  1.رسد انديشمندان ساختارگرايي چون ميشل فوكو غيرممكن به نظر مي

توان  اند تا آنجا كه نمي شته وجودي نيز جايگاهي بسزا داهدر اين تأثيرگذاريها فلاسف
براي پي بردن به اين ارتباط . در بررسي تاريخ نقد ادبي قرن بيستم آنان را ناديده گرفت

نقد ادبي به دربارة كافي است يكي از كتابهايي را كه ) تفكر وجودي و نقد ادبي(
و ) ندرهرمنوتيك م(، ورق بزنيم تا نامهاي آشنايي چون هايدگر  استنگارش درآمده

 اين ،خواسته يا ناخواسته ،واقعدر . مينكرا در آن مشاهده ) ادبيات متعهد(سارتر 
هاي مطرح شده از سوي آنان در برخي از مباحث نقد ادبي معاصر  و انديشهان فولسيف

 ؛اند در مواقعي نيز محور و آغازگر اين بحثها بودهاست و  داشته  مؤثراروپا حضوري
. گيري هرمنوتيك مدرن نقش اساسي داشته است ر شكلهاي هايدگر د چنانكه انديشه

هاي نقد   ميان اگزيستانسياليسم و نحلههده است به رابطشدر اين مقاله در ابتدا سعي 
ده شهايي اشاره گردد كه سبب  شده به زمينه، و ادبي سرچشمه گرفته از آن پرداخته

در ادامه . به وجود آيداست از درون يك انديشة فلسفي دو نظرية متفاوت و دور از هم 
يعني هايدگر و سارتر در ، به بررسي جايگاه دو فيلسوف اصلي اين نحلة فلسفي
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 و در پايان نيز از چگونگي تأثيرگذاري اين شود  مي جريانهاي ادبي معاصر پرداخته
  . پردازان ايراني سخن به ميان آيد ها بر نظريه نظريه

  
  متفاوت در نقد ادبي يك انديشة فلسفي با دو ديدگاه كاملاً 

 اين دو فيلسوف و بخصوص –سارتر و هايدگر را با تمام انكارها و نارضايتيشان 
 سارتر آن را به ناچار  ونداشتندتمايلي اگزيستانسياليست ناميده شدن به هايدگر 
 اما در تاريخ فلسفه كمتر پيش .اند  انديشمندان اصلي اگزيستانسياليسم دانسته–پذيرفت 

.  كه ميان دو فيلسوف كه هر دو اصالت تفكر نيز دارند، تطابق كاملي باشدآمده است
ده است ش كه سبب – فكريهماننديهاي نيز با وجود تمام اين دو فيلسوف وجودي 

 – آنان را در يك رده و ذيل عنوان فلسفة وجودي جاي دهند،مورخان تاريخ فلسفه
هايي كه بخصوص هنگام بيان تفاوتهايي نيز در انديشه با يكديگر دارند؛ تفاوت

له بيشتر دامن ئآنچه به پيچيدگي اين مس. رسد  به اوج خود مي آنهاهاي ادبي ديدگاه
 دو برخاسته از نگرش اينهاي نقد ادبي هر يك از  زند اين نكته است كه ديدگاه مي

  باشدگونه كه پيشتر نيز اشاره   آثاري كه همان؛فلسفي مطرح شده در آثار اصلي آنهاست
اش   هايدگر با تكيه بر تفكر هستي شناسانه.ي درخور توجهي نيز دارداهيكديگر نزديكي

هرمنوتيك را به مسيري كاملاً تازه هدايت كرده، در جريان آن » هستي و زمان«در 
» هستي و نيستي«اش در   سارتر نيز با پايه قرار دادن فلسفه.كند تغييري اساسي ايجاد مي

به طور خلاصه دلايل . گيرد ادبيات متعهد در قرن بيستم لقب ميپرداز  نظريهبزرگترين 
  : دكرتوان در عوامل زير جستجو  اين امر را مي

  
  تفكر دكارتي سارتر و انديشه ضد دكارتي هايدگر: الف

 زندگي ، اين فيلسوف آلماني.توان ضددكارتي دانست زندگي و انديشة هايدگر را مي
 خلق و خوي روستايي او حتي در نوع لباس .است  داشتهاي بسيار روستايي و ساده

يعني عضويت در ،  حتي زندگي سياسي كوتاه مدت او2؛پوشيدنش نيز مشهود بود
حزب ناسيونال سوسياليست و رياست دانشگاه فرايبورگ نيز نه تنها رنگ و بوي 

هاي عقل محور روشنفكران  دكارتي نداشت بلكه كاملاً ضد دكارتي و مخالف با انديشه
  3.عصر روشنگري و كساني چون ولتر و ديدرو بود

   كه در زندگي هايدگر و فعاليتهاي سياسي ـ اجتماعي، با انديشة دكارتيتاين مخالف
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به اجمال اينكه سنت .  نيز كاملاً مشهود است وي شود در آثار فلسفي  او ديده مي
 فلسفة خود را و گونه كه خود هايدگر نيز بارها به آن اشاره كرده  همان،فلسفي غرب
بوده » هستنده«و » فاعل شناسنده«دانست از زمان افلاطون تا عصر او متوجه  ضد آن مي

او . كرد دانست و با آن مخالفت مي  اما هايدگر اين را انحرافي در مسير فلسفه مي؛است
 هايدگر با .سخن گفت» هستي ـ در ـ جهان«اش به جاي فاعل انديشنده از  در فلسفه

اي  به جاي انديشة دوگانه باور دكارتي يعني انديشه» هستي ـ در ـ جهان «مطرح كردن
دهد، سنت فلسفي غرب را از صورت  كه فاعل شناسنده را بيرون از جهان قرار مي

 خارج ساخت تا در كنار كساني چون ماركس، فرويد و نيچه از ناقدان اصلي  آنانتزاعي
ر با سنت دكارتي غرب چندان بيگانه در مقابل سارت. در سنت دكارتي در غرب باشد

خود سارتر نيز به اين . دانستند نبود تا آنجا كه فرانسويان او را همرديف ولتر و زولا مي
هاي هايدگر   سارتر كه پيش جنگ و تحت تأثير انديشه4.مند بود هسنت فكري علاق
ناگزير از  با آغاز جنگ خود را 5را بر طاق نسيان قرار داده بود خود  سنت فرانسوي

بنابراين دوباره و در سخنراني اگزيستانسياليسم و اصالت . شركت در جهان سياست ديد
آدمي جز «د كه كرچون اسلافش ادعا هم پاي سوژة آگاه دكارتي را به ميان كشيد و ،بشر

ي يها توانست به انديشه  او پس از سالهاي جنگ نمي.)51ص: 1380سارتر،(» عقل نيست
خواست  مي  او كه.علاقة نشان دهد)250ص: 1381هايدگر،(» است هستي شبان ،انسان«چون

كند، فعالانه شركت داشته باشد با  در سرنوشت جهاني كه در آن زندگي مي
هاي  اين جدايي از انديشه. اگزيستانسياليسم و اصالت بشر به سنت روشنگري بازگشت

هاي  فاوت در ديدگاهتمهايدگر و پيوستن به سنت فرانسوي را بايد سنگ بناي اصلي 
  . ادبي اين دو انديشمند وجودي دانست

 كه ،آنان به زبان دش بود كه سبب  آنان هاي فلسفي همين تفاوت آنان در ديدگاه
اي خاص و در ارتباط با فلسفة خود نگاه  عنصر اصلي هر اثر ادبي است نيز به گونه

ن اه منظور آگاه ساختن مخاطبسارتر كه ميراثدار سوژة آگاه و فاعل شناسنده بود ب. كنند
 ، هايدگر،كرد در حالي كه در همان زمانتبديل هايش، زبان را به نشانه  و انتقال انديشه

توانست زبان  هايدگر نمي. داد زبان را در ارتباط با هستي مورد مطالعه و بررسي قرار مي
 در دست آدمي اين تلقي از زبان كه ابزاري است« چرا كه ؛را چون نشانه در نظر بگيرد

اي كه اساساً ماهيت دكارتي  و توضيح و شناخت دقيق و عالمانة عالم، تلقي براي تعريف
  ).39 :1384بهين،(»باشد هاي هايدگر داشته توانست جايي در فلسفه داشت به هيچ وجه نمي
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گيرد، نكته چندان  چون نشانه در نظر ميهمدرباره سارتر و اينكه چرا او زبان را 
او يك روشنفكر است؛ روشنفكري كه سعي در تبيين و .  نيستاي چيدهمبهم و پي

 او به اين موضوع .توضيح رويدادهاي پيرامون خود دارد تا آن را به ديگران انتقال دهد
موافق  آن نظريبپذيرند و دربرابر اي را   عقيده،كاملاًاشراف دارد كه اول بايد روشنفكران

گزيند   زباني را برمي،پس ناچار سارتر. ز آن را بپذيرندداشته باشند تا پس از آن، مردم ني
زدايي را  اطلاعات  زباني كه كمترين ميزان؛كه واجد ويژگي رسانندگي و انتقال باشد

  . داراست
اش قدري پيچيده است و  برخلاف سارتر، برخورد هايدگر با زبان، همچون فلسفه

 هايدگر با زبان نيز چونان دازاين . او دارد در فلسفه» دازاين«نياز به درك درستي از 
گونه كه در مورد دازاين به ماهيتي از پيش تعيين شده اعتقاد   او همان.كند رفتار مي

 كه ،گونه كه از انسان متافيزيكي غرب همان. دانست ماهيت مي نداشت، زبان را نيز بي
كه با آن سنت گريخت از زباني نيز   مي،داراي تعريف و ماهيتي از پيش تعيين شده بود

پسنديد كه چون  او زبان به كار گرفته شده در شعر را مي. جست وفاق داشت دوري مي
هستي و دازاين توانايي گشودگي داشت، نه زبان به كار گرفته شده در نثر را كه غالباً 

  . كرد براي رساندن منظور نويسنده تا حد يك نشانه سقوط مي
  
  اركسيستيهاي م دلبستگي سارتر به انديشه: ب

اي  او خود در مصاحبه.  سارتر را به ماركسيسم نزديك ساخت،جنگ جهاني دوم
  : گويد مي

بينم اين است كه زندگيم چنان به دو قسمت تقريباً از هر   چيزي كه من ميآشكارترين
 جدا تقسيم شده است كه در قسمت دوم زندگي، خودم را در قسمت اول آن به حيث

در زمان ...  قسمت شامل پيش از جنگ و بعد از جنگ است اين دو. شناسم خوبي نمي
جنگ بود كه من از انديويدواليسم و فرديت محض دوران پيش از جنگ به امر 

»  پيش از جنگ و بعد از آن؛پيچ بزرگ زندگي من همين جاست. اجتماعي رسيدم
  .)48-9ص : 1354سارتر، (

 همين پيوند ميان ماركسيسم و  حاصل، نقد عقل ديالكتيكي دومين اثر برجستة سارتر
تنها فلسفة «پس از سالهاي جنگ بود كه سارتر، ماركسيسم را . اگزيستانسياليسم بود

اين . خود دانست و فلسفة خود، اگزيستانسياليسم را در آن ادغام كرد» زندة زمان
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فست ادبيات متعهد قرن ي ـ كه بايد آن را مان»ادبيات چيست؟«همراهي با ماركسيسم در 
 زفاع ا كه بعدها به شكل كتاب در د،بيستم دانست ـ و همچنين سه سخنراني او

 و بر بنياد اين سارتر در اين دو اثر. خوبي آشكار استروشنفكران به چاپ رسيد ب
اند، جان كلام اين است  وفان جهان را تنها تفسير كردهسفيل«كه سخن معروف ماركس، 

 نويسندگان را نيز چون فلاسفه  ،)27ص : 1384 ريتزر،از به نقل(» كه بايد آن را دگرگون كرد
 به تغيير در انفوسيل نويسنده و اثرش بايد دوشادوش ف.مسئول تغيير جهان دانست

  . كردند ساختار جهان اقدام مي
او يك نازي بود و . اي دورتر و شايد كاملاً مقابل سارتر ايستاده بود هايدگر در نقطه

رغم آشنايي عميق هايدگر با ماركسيسم، اين آشنايي را  به .مدال اين حزب را داشت
اي  هرچه هست علاقة سارتر به ماركسيسم از او نويسنده 6.نبايد نشان از همدلي دانست

داد و آثاري چون تهوع را  حزب قرار مي سازد كه ادبيات را در خدمت مرامنامة  يمتعهد م
ارزش  گ هيچ سودي ندارد، كمبه اين دليل كه در برابر گرسنگي كودكان در حال مر

اين در صورتي بود كه براي هايدگر تا آخرين روزهاي زندگي، پرسش از . شمرد مي
  . ال بودؤهستي و نه گرسنگي كودكان مهمترين س

  
  هايدگر و جايگاه او در نظرية هرمنوتيك 

اين سنت اگر نه به عنوان يك روش در .  آغازگر مباحث هرمنوتيك نيست،هايدگر
 هنوز هم بسياري هرمنوتيك را علم تفسير كتاب مقدس .داردريشه ي بسيار دور زمانها
  ترين و محتملاً و هنوز هم شايعترين فهم از كلمة قديمي«: اند چنانكه گفته  آن؛دانند مي

 اين كلمه دقيقاً هنگامي استفادة .هرمنوتيك به اصول تأويل كتاب مقدس اشاره دارد
 صحيح كتاب مقدس را )Exegesis(ايي كه قواعد تفسير جديد يافت كه نياز به كتابه

 ، با اين حال هرمنوتيك به عنوان يك علم.)42ص:1377پالمر،(» كردند، پيش آمد مطرح مي
كشف «مديون انديشمنداني چون شلايرماخر و ديلتاي است؛ علمي كه هدف از آن 

 ،يش از شلايرماخر تا پ.)277ص:1380شميسا،(»است  معناي اصلي و اساسي يا مركزي متن
 شلايرماخر اولين كسي .شد هرمنوتيك تنها براي تأويل متون مقدس به كار گرفته مي
تر   و از آن به صورتي كليزدبود كه كوشيد دامنة هرمنوتيك را از حوزة دين خارج سا

 كه وجه اشتراك تمام ،او در عين باور به معناي قطعي متن. دكنتأويل متن استفاده در 
 او از زواياي پنهان ماندة اثر .لف اعتقادي نداشتؤهاي سنتي است به نيت مهرمنوتيك
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به . بيند  تمامي زواياي اثر خود را نمي،لفؤگفت و اعتقاد داشت كه م لف سخن ميؤم
نظر شلاير ماخر مؤلف از آفريدة خود اطلاعي جامع و حتي به اندازة تأويلگر و 

يي آگاهي دارد كه از چشم مؤلف پنهان مانده تأويلگر از چيزها. خوانندة متن خود ندارد
  . است

. ديلتاي چهرة برجستة ديگر هرمنوتيك سنتي و نويسندة زندگينامه شلايرماخر بود
  :توان چنين خلاصه كرد چكيدة انديشة او را در مورد هرمنوتيك مي

كند بلكه رسيدن به   رسيدن به آن چيزي نيست كه متن اظهار مي،تفسير و فهم نهايي
 به شناخت متن چندان كاري تأويلگر... سي است كه خود را در متن بيان كرده استك

ندارد بلكه به دنبال انديشه و حياتي است كه در متن نموده شده است؛ به عبارت ديگر 
لذا شديداً . هايش را بيان كرده است لف چگونه خود و انديشهؤخواهد دريابد كه م مي

و براي ... لف استؤ معناي متن همان نيت ذهني ملف توجه دارد؛ؤبه شيوة بيان م
   .)276ص: همان( شناخت اين امر بررسي اسناد و اطلاعات تاريخي مفيد و مهم است
اي تفاوتها كه در  هرمنوتيك سنتي و نويسندگان برجستة آن با وجود پاره

 همگي همت خود را مقصور بر درك معناي اصلي متن ،شود هايشان ديده مي ديدگاه
 يعني هايدگر، گادامر و ،هاي برجستة آن كنند در حالي كه هرمنوتيك جديد و چهره مي

 اين شكستن دگم .ريكور برخلاف اسلافشان در پي يافتن معناي اصلي متن نيستند
هايدگر خود .  داشت ريشهدر تفكرات هايدگر) اعتقاد به معناي قطعي متن(هرمنوتيك 

چنانكه  تيكي با متن به صورتي منسجم، آندربارة هرمنوتيك مدرن و برخورد هرمنو
  يآرا. كاملاً گادامر در كتاب حقيقت و روش به اين امر پرداخت، اثري تأليف نكرد

شايد به همين سبب نيز . ستا  هرمنوتيك مدرن در آثار او پراكنده شدهدربارةهايدگر 
اما 7.ست نقد ادبي ما نقش او بسيار كمرنگ و گنگ ارائه شده اهايبابخصوص در كت

به ) بخصوص گادامر(هرمنوتيك از نگاه هايدگر چه بود و چگونه او و شاگردانش 
  معناي قطعي متن پايان دادند؟ 

كنيم  آيد به يكباره آن را در ارتباط با متن تداعي مي وقتي از هرمنوتيك سخن به ميان مي
برد نه  به كار ميوتيك را غالباً در ارتباط با هستي ن هرم،اما برخلاف آن تصور، هايدگر

 هايدگر ابتدا بايد پيوند آن  پس براي درك معاني هرمنوتيك در انديشة. در ارتباط با متن
 اگر بتوانيم آن را پرسش بنيادين در – پرسش بنيادين هايدگر .ريافترا با هستي د

اي  آن دانايي كلي« پرسش از هستي بود و هرمنوتيك در نظرش – هايدگر بدانيم  انديشة
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دهد تا هستي چيزي را دريابيم و موقعيت ويژة آن را   كه به ما امكان ميبود
كوشيد هستي را از  هايدگر با به كارگيري اين روش مي. )427ص: 1382احمدي،( »بشناسيم

براي آشكار كردن همين زواياي پنهان هستي . اش به آشكارگي برساند پنهان بودگي
داند، استفاده  ا با پديدارشناسي يكي مياست كه هايدگر از روش هرمنوتيكي كه آن ر

رنگ شدن معناي قطعي مرگ را بايد در جايي ديگر  ريشة كمرنگ شدن و يا بي. كند مي
  .جست

تواند متني، كنشي،   اين امر مي.كنيم فهميم و براي ديگران بازگو مي  امري را مي
. ايم ا درك كردهايم معناي آن يا علت و منطق دروني آن ر رخدادي باشد كه گمان برده

هاي گادامر،  كشد كه پس از او در نوشته اي را در هستي و زمان پيش مي هايدگر نكته
ريكور و ديگر دانشمندان هرمنوتيك مدرن كامل شد؛ هر آنچه به عنوان بيان فهم 

اي  آنچه در ذهن ما به عنوان درك نكته.  است تأويلي از آن امر،كشيم خودمان پيش مي
هايي ديگر چون اثر هنري و غيره  ه براي ديگران از راه زبان يا از راهگذرد و آنچ مي

كنيم در حكم تأويلي است از آن امري كه به سوداي كشف و بيان معنا يا  بيان مي
   .)419ص: همان(واقعيت و منطق دروني آن امر بيان شده است

له را پيش ئويلي بودن فهم ما از مطالب و آثار هنري دو مسأهايدگر براي اثبات ت
مطلب هر  پس ناچار براي درك ؛اول اينكه انسانها هر يك جهان خود را دارند: كشد مي
اند جدا   بايد آن را از جهاني كه در آن پديد آمده،اثر، خواه فلسفي و خواه هنريهر يا 

اين همان نكته است كه بعدها در آثار گادامر جايگاهي . كرده، وارد جهان خود كنند
 ،بسياري از آثار كلاسيك را امروزي هايدگر با چنين روشي توانست .كردويژه پيدا 

آنها را از فهرست آثار كلاسيك خارج كند؛ رسالة اخلاق نيكو ماخوس ارسطو از و
 آثاري بود كه هايدگر چون يك متن وجودي آن را بازخواني كرد و از آن متني  جملة

 ،فكر«: نويسد ترين شاگردان او مي هزنده ساخت تا جايي كه هانا آرنت، يكي از برجست
كرديم  هاي گذشته را كه مرده تصور مي كسي هست كه گنجينه. دوباره جان گرفته است
به نقل از (» توان فكر كردن را از نو آموخت استادي هست مي... به سخن آورده است

 هايدگر  پيش فهم از نظر. ثانياً هر انسان پيش فهمهايي داشت.)193ص: 1372 ورنو، وال،
هايمان،  تجربه شخصي است كه هر كدام از ما براساس زندگي خود،آن دانشنامة «

هاي ناآگاهانة   جنبهو مان، باورها و خواستهايمان  داناييهاي قبلي و بيش و كم نظام يافته
فهمها،  با وجود اين پيش .)419ص: 1382، ياحمد(» ايم هايمان فراهم آورده دانسته
   به گرفت، امكان درك مشترك و رسيدن شكل ميم انسان بر پاية آنها كه فه هاييفهم پيش
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  . گرديد معنا مي  امري بي،معناي نهايي و قطعي متن
شاگردان برجستة هايدگر بخصوص گادامر در كتاب معروف خود، حقيقت و روش، 

اي را مدون كردند   و نظريه،رتمباحث مطرح شده از سوي او را با ادبيات نزديك
» باورند اساساً به معناي نهايي و اصيل متن بي«كه انديشمندان آن ) يك مدرنهرمنوت(
  .)137ص: 1378مقدادي، (

  
  له ادبيات متعهد ئسارتر و مس

اي  البته اگر بتوان از او به عنوان يك منتقد حرفه(وقتي از جايگاه سارتر در نقد ادبي 
وف وجودي ديگر، هايدگر، سفيل نبايد او را چون ،آيد سخن به ميان مي) ادبيات ياد كرد

 كه سارتر بزرگترين ، چرا كه تعهد نويسنده و ملتزم بودن ادبيات؛يك جريانساز دانست
ده بود بلكه شسخنگوي آن در قرن بيستم بود نه تنها با سارتر وارد حوزة ادبيات ن

ة اگر تنها خواسته باشيم به يك نمون. اي طولاني در تاريخ نقد ادبي نيز داشت سابقه
هنر « شهير روسي و كتاب معروفش،   نويسندة،يم، بايد به لئو تولستويننزديك اشاره ك

 ،او نيز از هنر. او نيز چون سارتر براي هنر  رسالتي قائل بود.  اشاره كنيم»چيست؟
دانست، ياد  اي براي رسيدن به اهدافي كه انتقال آن را وظيفة هنرمند مي چونان نشانه

متضمن اين امر كه كسي «داند  هنر چيست؟ هنر را فعاليتي ميتولستوي در . كرد مي
كند كه  هاي بروني، احساساتي را به ديگران منتقل مي هوشيارانه به مدد برخي نشانه

شوند و ايشان نيز آنها را  خود تجربه كرده است و آن ديگران آلودة اين احساسات مي
صدد در  نويس نامي در اين كتاب انن رم اي پرسشي كه.)67ص:1364تولستوي،(» يابند درمي

 ،انتقال احساسات را دارد، توانايي آيد، اين است كه حال كه هنر  پاسخ دادن به آن برمي
 . استديني پاسخ تولستوي برخاسته از اعتقاد او به مسائل .بايد چه چيزي را انتقال دهد

ت كه او نيز روشن اسآشكارا . دهندة احساسات خوب انساني باشد هنر بايد انتقال
داند، هنر و به  همانند سارتر براي حاصل شدن هدفي كه بيان آن را وظيفة هنرمند مي

سازد براي  آورد و از آن وسيله و ابزاري مي طور اخص اثر ادبي را تا حد نشانه پايان مي
  . گسترش عدالت

ه و گردد و اين نويسند حال كه پيشينة ادبيات ملتزم به قرنها پيش از سارتر برمي
گذار تعهد نويسنده و التزام اثري ادبي نيست، اهميت او   مبدع و پايه،فيلسوف فرانسوي

  و كتابش در چيست؟ 
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مسلماً ارزش كار سارتر نه در نوآوري كار او بلكه در اين است كه فيلسوف و اديبي 
چون او با شهرتي جهاني و در عصري پرتنش، تعهد ادبي را بر سنگ بناي فلسفي بسيار 

اي  او به احتمال قريب به يقين در طول تاريخ تنها نويسنده. گذارده است تواري پايهاس
 رنگ و بويي عميقاً فلسفي بخشيده ،بوده است كه به تعهد نويسنده و التزام اثر ادبي

تولستوي يا ديگراني كه پيش از او و يا پس از او از لزوم ادبياتي متعهد يا رسالت . است
اند، غالباً آراي خود را بر شالودة فلسفي استواري بنا نكرده  فتههنر و هنرمند سخن گ

آنان را به سوي ادبياتي ملتزم سوق ...  اخلاقي و –احساسات، حس ديني . اند بوده
 خواه به عنوان معنا ،داد در صورتي كه سارتر در مراحل گوناگوني كه از اثر ادبي مي

ادبيات (ي تغيير در ساختار جهان اي برا و خواه وسيله) تهوع(بخش پوچي انسان 
 در پس زمينة آن آثار، فلسفة عميق و گويد سخن مي)  دفاع از روشنفكرانچيست؟ و در

ترين روشنفكر  اگر شهرت جهاني سارتر را به عنوان برجسته. شود استواري ديده مي
و اهميت گفتار، آثار و حتي رفتارش را به كناري بگذاريم، سالهاي پس از جنگ 

ترين دلايل اهميت سارتر و كتاب او ادبيات چيست؟ غير از  ك يكي از اصليش بي
تواند نسبت به آنچه  كس نمي پشتوانة عظيم فلسفي، نگارش آن در عصري است كه هيچ

  .  باشداعتنا افتد، بي در جهان پيرامونش اتفاق مي
  

  انديشة وجودي و نقد ادبي در ايران 
 تا حدود زيادي از مباحث مطرح شده 57سالهاي حوزة نقد ادبي كشورمان اگر چه تا 

هاي ادبي و گاه اجتماعي  مند بوده است و بسياري از چهره توسط فلاسفة وجودي بهره
سعي در وارد ساختن آن و  مباحث مطرح شده از سوي اين فلاسفه را پذيرفته، ،كشور

 لازم و ضروري  اي كه اشاره به آن كاملاً نكته، اند به فضاي نقد ادبي كشورمان داشته
 ؛مراتب بيشتر از سهم هايدگر بوده است ب سهم سارتر، اين است كه در اين توجهاست

هرمنوتيك در در مورد توان گفت كه تا سالهاي مورد نظر، هايدگر و انديشة او  حتي مي
التزام ادبيات سارتر در  كشور ما ناشناخته و يا بسيار كم شناخته بودند در حالي كه نظرية

  توجه به سارتر و غفلت ( علت اين امر .ن زمان در كانون توجه اهل قلم قرار داشتهما
  : توان حداقل در اين دو عامل خلاصه كرد را مي) از هايدگر

 سارتر نيز چنين .اولاً روشنفكران ايراني غالباً خود نويسنده و اهل ادب بودند
شهرت . اسي جهاني بود سياست و روشنفكري با مقي، او نيز اهل ادب.شخصيتي داشت
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ترين روشنفكر زمانه   او كه پس از سالهاي جنگ جهاني دوم او را  به برجسته ةالعاد فوق
د بسياري از نويسندگان ما از طريق خواندن شكرده بود و آثار ادبي قوي او سبب تبديل 
  .  كنند سياسي و ادبي او نيز آشنايي پيداهاي هاي سارتر با انديشه  و نمايشنامهداستانها

ثانياً ادبيات آن روزگار ايران و غالب نويسندگان نامي و گاه برخي از شاعران يا 
خواسته يا ناخواسته تعهدي را بر دوش ... الشعراء بهار و  نويسندگان سنتي مانند ملك

اين دو عامل .  نسبت به آن غالباً امكان نداشتاعتنايي كردند كه بي خود احساس مي
 از كند وهاي او را بيشتر جذب  دبي ايران، سارتر و  انديشهد فضاي نقد اشسبب 

  . هايدگر فاصله بگيرد
  
  پردازان ايراني  سارتر و بازتاب نظريات ادبي او بر نظريه: الف

 دو ؛ نسبت به ادبيات دو ديدگاه متفاوت اتخاذ كرد خود سارتر در طول زندگي
سارتر ديدگاه اول . اني نيز يافتمندان و هوادار هديدگاهي كه هر يك در كشور ما علاق

. كند خود را در رمان تهوع و دومين ديدگاهش را در كتاب ادبيات چيست؟ مطرح مي
د كه تنها پيوندشان كن  برداشتي متفاوت ارائه مي،او در هر يك از اين دو كتاب از ادبيات

ث ابتدا به در ادامة اين بح. مبتني استهاي فلسفي سارتر  اين است كه هر دو بر انديشه
ها بر   سپس از تأثيرگذاري اين نظريه وها پرداخته، معرفي اجمالي هر يك از اين نظريه

  . چند نظريه پرداز ايراني سخن گفته خواهد شد
  

  تهوع و نظرية ادبي طرح شده در آن 
ده يا اينكه شهاي فلسفي سارتر مطرح   رماني است كه در آن انديشه،در باب اينكه تهوع

.  بحثهاي فراواني صورت گرفته است، است كه به شكل رمان نوشته شدهاثري ادبي
نكتة حائز اهميت اين است كه در اين كتاب از سوي نويسنده براي رهايي از مشكلات 

  . راهكاري هنري ارائه شده است، فلسفي 
فاقد قصة مشخص و سرراستي است كه بتوان آن را براي كسي تعريف كرد «تهوع 

 روكانتن، شخصيت محوري اين داستان، كه سرگرم نگارش .)537ص:1384،ياحمد(
زندگينامة شخصي به نام ماركي دو رولبون است، موفق به كشف پوچي و اماكن 

هاي  شود كه او به ريشه دريافت اين حقيقت زماني حاصل مي. شود ناضرور انسانها مي
 در حالي كه  وارفته، رخوت زده، مستهجن، گوارنده،–و من « :نگرد يك درخت مي
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ص : 1383سارتر، (»  من نيز زيادي بودم–انداختم  اي را اين سو و آن سو مي فكرهاي تيره
 ،شود نكه از تصادفي بودن و ناضرور بودن وجود خويش مطمئن مياي او پس از .)241

خواهد تا از تجربة پوچي فراتر   او مي.آيد نيچه درصدد گذر از آن برمي» ابر مرد«همانند 
اي  هنر را دريچه) سارتر(روكانتن . رسد هنر تنها راهكاري است كه به ذهن او ميرود و 

  .  دانستتوان براي رهايي از پوچي و غيرضروري بودن مي
اي است كه زير ساخت آن يك   نظريه،آيد  چنانكه از آن برمي،اين نظرية ادبي

ائه شده در تهوع  ار  نيز هست كه نظرية دليلو گويا به همينانديشة فلسفي صرف است 
 چرا كه فضاي سياست ؛گرفته است سارتر كمتر مورد توجه قرار  نسبت به ديگر نظرية
در اين خصوص شايد . داد  فلسفي صرف را نمين انديشيد  اجازة،زدة ايران آن روزگار

. دكتر شريعتي تنها كسي باشد كه بتوان از الهامگيري او از اين نظرية سارتر سخن گفت
 ارائه  كته ضروري است كه اگر در اين نوشته از الهامگيري شريعتي از نظريةذكر اين ن(

 چرا ؛يري را همه جانبه دانستشود، نبايد اين الهامگ فته ميشده در تهوع سارتر سخن گ
هاي ديني و عرفاني او  ترين آبشخورهاي دكتر شريعتي را بايد در آموزه كه اصلي
 عرفاني اگزيستانسياليستي در –غلبه صبغة ديني  .هاي سارتر  نه در انديشه كردجستجو

 دين دري است براي رهايي از ، آشكار است؛ چرا كه براي شريعتي،نظرية شريعتي
اندازي باشد و نه  تواند چشم  ميي است كها غربت اين جهان در حالي كه هنر پنجره

  ) .بيشتر
 خلاصة .ست اشدهبيان ) 32شمارة ( ادبي شريعتي در مجموعه آثارش ديدگاه 

 نسبت  خود  هنر اين است كه انسان به دليل ذات و برتري ديدگاه دكتر شريعتي دربارة
خواهد   او جهاني ديگر مي.كند به جهان پيرامونش در آن احساس بيگانگي و غربت مي

تواند به سوي آن سرزمين  است كه ميي  ا كه امكانش در عالم واقع نيست اما هنر دريچه
به وسيلة هنر است كه بر اين زمين و آسمان و يا اشيايي كه با او  « انسان.باز شود

  .)19ص: 1379شريعتي، ( »زند  رنگ آشنايي مي،متجانس نيستند و با او بيگانه هستند
) تهوع( او دربارة اول   مطرح شدةي سارتر و آرايبراي الهامگيري شريعتي از آرا

گذشته از اينكه شريعتي . بسياري يافت دلايل روشن ،ها توان در همان نوشته البته مي
 در – كه ما به آن اشاره خواهيم كرد –كند   مفاهيم فلسفة وجودي اشاره ميآشكارا به

هاي سارتر و به  د كه اصل آن را بايد به انديشهكش  را پيش مياي  نكتهويهمان آغاز، 
  :نويسد و ميا .كتاب در دفاع از روشنفكران بازگرداند
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است  اي ت كه هنر هرچه باشد به هرحال رشتة تخصصي پيچيده و ويژه لابد خواهيدگف
  من و خواه ناخواه بايد كسي از آن سخن بگويدكه هنرمند باشد و به تصديق من و شما

هايي  گويم از آن گونه سخن گفتن اما اين سخن كه اينجا دربارة هنر مي. هنرمند نيستم
گويند بايد   موضوع يا موضوعاتي سخن مي و قاعدتاً كساني كه از-كه امروز رايج است

من به عنوان يك متخصص در كار هنر در اينجا ...  نيست –تخصصي داشته باشند 
كنم بلكه به عنوان يك اهل اطلاع يا يكي از افراد كتاب خوان اين  صحبت نمي

اي كه تخصص دارد سخن بگويد دربارة هنر سخن  تواند در هر رشته  كه مي،مملكت
  .)3ص: همان( ما در مقام خويش و از پايگاه خويش ا؛بگويم

چرا دكتر شريعتي بايد در امري كه خود به عدم تخصصش در آن آگاهي دارد 
روشنفكر است و روشنفكران از نظر سارتر كساني هستند كه او اظهارنظر بكند؟ براي اين

  :كه 
 رشته كارهاي يك گوني از انسانها هستند كه به وسيلة در اصل و منشأ مجموعة گونه

اند و از اين  به شهرت رسيده... علوم رياضي، علوم تطبيقي، طب، ادبيت، الخ(فكري 
شهرتشان براي تجاوز از قلمرو خويش و انتقاد از جامعه و حاكميت مستقر تحت 

) ا ماركسيستيمبهم يا صريح، اخلاقي ي(عنوان يك تصور جامع و جزمي از انسان 
   .)44: 1/1380 سارتر،( كنند سوءاستفاده مي

. پردازد  به اظهارنظر مي نيز با اعتقاد به اين سخن سارتر دربارة هنردكتر شريعتي
دانست و اعتقاد داشت كه در  سارتر با تخصصي شدن مخالف بود و آن را زيانمند مي

آن تخصص دارد، اظهارنظر  علمي كه در  ن هركس بايد دربارةدصورت تخصصي ش
 حقايقي كه سارتر وظيفة نويسنده و ؛شوند كلي فراموش مي با اين حساب حقايق .كند

  . دانست روشنفكران را خدمت به اين اهداف مي
هاي مطرح شده از سوي فلاسفة  دليل ديگر براي متأثر بودن شريعتي از انديشه

وجودي علاوه بر ذكر نام اين انديشمندان در جاي جاي آثارش، استفاده و به كارگيري 
 شريعتي در برداشت خود از هنر و فلسفة آن از بسياري .آنان استاصطلاحات فلسفي 
بيگانگي، . گيرد  خاصه آنچه در هستي و نيستي آمده است، كمك مي،از مفاهيم وجودي
د كه ما در ادامه به كن وي بارها از آن استفاده ميمفاهيمي است كه ... هست، نيست و

  . كنيم چند نمونه از اين به كارگيري مفاهيم اشاره مي
 احساس بيگانگي ، دليل آفرينش هنري در نظر دكتر شريعتي در اولين گام:بيگانگي

؛ جهاني كه نه تنها با او يك گوهر نيست بلكه نسبت به او هاست با جهان پيرامونانسان
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در نظر فلاسفة وجودي نيز انسان با جهان . تر نيز برخوردار است از گوهري پست
به . ( اين انديشمندان به اين بيگانگي انسان كاملاً واقفند.پيرامونش از يك گوهر نيست

رو كانتن قهرمان ) .ياد داشته باشيم كه بيگانه عنوان يكي از شاهكارهاي آلبركامو است
هايي كه در دست اوست احساس تهوع دارد و   او نسبت به ماسه. را به ياد آوريمعتهو

  هندةد نشان،ين صحنه در رمان سارترا. تواند احساس يگانگي داشته باشد با آنها نمي
رو كانتن در پايان داستان وقتي متوجه اين . جدايي انسان از جهان پيرامونش است

  . زند  ميدست گردد به آفرينش ادبي بيگانگي مي
اين معني خلق از نيست به هست آوردن «: نويسد دكتر شريعتي مي: هستي و نيستي

 بارها وي .)26ص: 1379شريعتي، (» جلي خدايي هنر يعني ت؛رسالتي است براي خدا و هنر
 اين آيا. دآور در توجيه فلسفة وجودي هنر مي را – هست و نيست –اين دو فعل 

  د الهام گرفته از مفاهيم هستي و نيستي باشد؟ توان هست و نيست كردنها نمي
نرش د كه اگرچه شريعتي در فلسفة هكردر پايان اين بخش بايد به اين نكته اشاره 

 در ويرسد كه  هاي ديني و عرفاني خويش است، چنين به نظر مي بيشتر متأثر از انديشه
هاي  سارتر نيز الهام گرفته، از آنها همسو با انديشه ي ديدگاه ادبي خود از آرانظرپردازي 

  :نوشت وي ميوقتي .  ديني استفاده كرده است–عرفاني 
 چندان كه افلاطون ؛ آن گونه كه شده بود از طبيعت نگاه داشتهدهنر قديم در حد تقلي

رف افلاطون درست است پس هنر اين ح اگر ، هنر تقليد از طيبعت است،گفته بود
فهمم؛ هنر درست تقليد از   درست برعكس مي] دكتر شريعتي[اما من ... بازي است

طبيعت است تا طبيعت را بر گونة آن تزيين كند يا در ي  ماورا؛ محسوس استيماورا
   .)19: 1379شريعتي، ( ديابد، بساز خواهد باشد و نمي يعت آنچه را ميطب

  . دكرهاي سارتر را نيز در آنها مشاهده  هايي از ديدگاه توان رگه مي
  
  ادبيات چيست؟ و نقد ادبي ايران : ب

  بيشترين تأثير . ادبيات چيست؟ سارتر به راستي مانيفست ادبيات ملتزم قرن اخير است
 كتابي كه در زمان ؛ نقد ادبي را نيز بايد به واسطة اين كتاب او دانستسارتر در حوزة

اند  دربارة ارزش اين كتاب گفتهانتشارش نيز بسيار مورد توجه قرار گرفت تا آنجا كه 
 حال ؛اي نكرد توان از فلسفة ادبيات حرف زد و به ادبيات چيست؟ سارتر اشاره كه نمي

 اما بايد به اين نكته پيش از پرداختن به.  طرد آنچه در تأييد ادبيات ملتزم و چه در
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تأثيرگذاري اين كتاب بر نقد ادبي كشورمان اشاره كنيم و آن اينكه در نشان دادن تأثير 
ادبيات چيست؟ و گفتمان تعهد نويسندة سارتر بر روشنفكران، شاعران و نويسندگان 

ه در جهان د تعهد نويسن.نبايد راه افراط در پيش گرفت و با قطع و يقين سخن گفت 
 در قرن پرتنش بيستم كمتر نويسنده، شاعر، فيلسوف و .خودجوش بود كاملاً ،آن روز

توان سراغ گرفت كه داشتن يا نداشتن تعهد، دغدغة ذهني او  حتي دانشمندي را مي
يخته و انساندوستي را به ه قرن بيستم و وقايع هولناك اين قرن پاي هر فر.نبوده باشد
 چرا كه با آغاز جنگ، ؛اي از اين فرهيختگان بود  برتراند راسل نمونه.كشيد ميان مي

  اند راسلي كه برتر
 و قدرت تكلم نداشت،  بودو رياضيات و بحث معرفت مدفون گشتهدر زير بار منطق 

اينكه استادي لاغر و كم خون به مرد بسيار   ناگهان برجست و جهانيان از مشاهدة
اين عالم متبحر از . ار پرشور انسانيت گرديد در حيرت افتادنددليري مبدل شد و دوستد

مقام خويش گوشة فورمولها بيرون جست و سيلي از مقالات بر ضد سياستمداران عالي
  .)420ص : 1379دورانت، ( جاري ساخت

 كه سارتر نيز چون راسل يكي از - دادگاه راسل و جمعي از فرهيختگان از آن روزگار 
است كه احساس مسئوليت و تعهد اجتماعي دانشمندان،  اي ترين نمونه به–اين جمع بود

مريكا ادهد؛ دادگاهي كه به منظور محكوم ساختن جنايات  را نشان مي... فلاسفه و 
  . ده بودشتشكيل 

اهل علم و منطق دانان نيز احساس مسئوليت ي  كه حت،در جهان آشفتة قرن اخير
كامو در خطابة خود هنگام . باشنداعتنا  تند بيتوانس  چگونه نويسندگان ميد،كردن مي

گويد كه نويسنده ناخواسته خود را در ميان  دريافت جايزة نوبل از عصري سخن مي
  . بيند گود مي

خواست كه او را از  اي مشرق زميني همواره در دعاهاي خود از خداوند مي فرزانه
دا نخواسته است كه ما در هر حال خ... معاف فرمايد» جالب«زندگي كردن در عصري 

نويسندگان امروز اين را .  خود را بركنار داريم،بتوانيم از جالب بودن يا نبودن اين عصر
اند و اگراز سر  دانند كه اگر سخن بگويند در معرض انتقاد و حمله قرار گرفته مي

ان ش تنها دربارة سكوتشان سخنها خواهد رفت و در سرزنش،فروتني خاموش باشند
  . )73-4ص : 1362كامو،( اجباري در كار است... خواهد شدغوغاها 

 كشور ما نيز عصري را از سر گذراند كه بسياري از ،همسو با تنش جهان غرب
ترها  از قديمي. ديدند شاعران و نويسندگان، ناخواسته خود را در ميان گود مي
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 را نياورد تنايياع  كه سرانجام تاب بي،سراي بزرگ ما الشعراي بهار، آخرين قصيده ملك
اثر ادبي پيش از آنكه بار تعهد يا «له كه دش به اين مسئتا شاملو كه با وجود اعتقا

 از )134ص: 1377شاملو،(» التزامي را به دوش بكشد، بايد هويت هنري خود را ثابت كند
هنرمندي كه «آنان گويي كم و بيش دريافته بودند كه . شعر خنثي احساس شرم كردند

به حقايقي پي ... ا گردش قلمش چيزي بگويد كه ما مردم فريبخوارة چپاولتواند ب مي
  .)130ص: همان(»چرا بايد امكاني بدين اندازه شريف و والا را دست كم بگيرد؟... ببريم، 

وري رم جايي بر سكوهاي گرداگرد روزگار همچون هنرمند دوران امپراتهنرمند اين ... 
  همدردي و خواه از سر خصومت و خواه به مثابةميدان ننشسته است كه خواه از سر 

فريب خورده در پنجة شيران گرسنه را گناهان  طرف، صحنة دريده شدن بي شاهدي بي
  در هيچ ميداني ناظر از تعرض قضايا؛هنرمند ما بر هيچ سكويي ايمن نيست. نقش كند
اين  يرا در ز؛تواند در هر لحظه هم شير باشد و هم قرباني او خود مي.  نيستمصون
 ،پهناور است كه سراسرجهان احساس و ترحمي به فرمان جبر بي گوش همه چيز روزگار

شناسد  طرف نمي گناه و هواخواه و بي ميدان كوچك تاخت و تاز اوست و گنهكار و بي
  .)120ص: همان(

تأثيرپذيري شاعران و (نكه اگر چه نوشتن با قطع و يقين در اين باره ايخلاصه 
چرا كه (دشوار و البته نادرست است ، )ن سارتراايراني از ادبيات ملتزمنويسندگان 

كردند، دنيايي نبود كه در آن بتوان  دنيايي كه اين نويسندگان و شاعران در آن زندگي مي
هايي را يافت كه نشان از اين  توان نشانه  مياين با وجود)  بوداعتنا انزوا گرفته، بي

ش از پرداختن به اين تأثيرگذاري ضروري است براي پي. تأثيرپذيريها داشته باشد
  . آشنايي بيشتر از ادبيات چيست؟ سارتر نيز سخني به ميان آورد

 نقد ادبي را بايد به واسطة كتاب ادبيات چيست؟  تأثير سارتر در حوزةبيشترين 
 از كاركرد اجتماعي هنر و »تهوع«سارتر كه در دورة اولية كارش، . سارتر دانست

 نقش ، ادبيات سخني به ميان نياورده بود، سرانجام در سالهاي پس از جنگخصوصب
در . اش فاصله گرفت اجتماعي هنر را در كانون توجه خود قرار داد و از ديدگاه اوليه

اش نزديك شده بود به  سارتر كه به برداشتهاي سياسي ماركسيسم زمانه «،اين زمان
پذيرفت   ادبي ارائه كرد كه خودش هم مياي تعيين وظايف نويسنده پرداخت و نظريه
  .)461ص: 1384احمدي، (» كه ادبيات را در خدمت سياست قرار دهد

  نوشتن براي چيست و نوشتن براي   نوشتن چيست،  –سارتر كتابش را به سه فصل 
  گذاري ميان برخورد شاعر و نويسنده  كرده، در فصل آغازين آن به فرق  تقسيم–؟كيست
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سارتر معتقد است . گذاري كه برخاسته از كاربرد كلمات است دازد؛ فرقپر با كلمه مي
   ؛رساند كند در حالي كه شاعر به آن سود مي كه نويسنده از كلمه استفاده مي

نويسد و شاعر هم  چه نسبتي ميان اين دو هست؟ درست است كه نثرنويس مي
كت دست كه نويسد اما ميان اين دو عمل نوشتن وجه مشتركي نيست جز حر مي

گونه  من نثر نويس را اين. غرض از نثر ذاتاً سودجويي است... كند حروف را نقش مي
  .)37ص: 1363سارتر، (... كند كسي كه از كلمات استفاده مي: كنم تعريف مي

 تعهد را به حساب ،كند  حساب شاعر و نويسنده را از هم جدا مي اينكه سارتر پس از
» حديث آنان حديث ديگري است«: نويسد شاعران ميگذارد و دربارة  نويسنده مي

كند توانسته حساب نثر و شعر  سارتر در دنبالة اين مطالب، وقتي گمان مي. )41ص:همان(
شبيه (پردازد و نوشتن را با تغيير دادن جهان  را از هم جدا كند به وظيفة نويسنده مي

 بلكه تغيير آن است  ديگر تفسير جهان نيست، فلاسفه گفت وظيفة آنچه ماركس مي
اما او چگونه به اين نتيجه . بيند يكسان مي) اش هاي ماركسيستي مطابق با انديشه

سارتر قرار دارد كه در كتاب هستي ) انتولوژي(شناسي   هستي رسد؟ اين نظريه بر پاية مي
  :  خلاصه چنين استراستدلال و استنتاج سارتر به طو. و نيستي بدان پرداخته است

است با » براي خود«همان نسبت هستي )... مدلول(و شيء ) دال(ان كلمه نسبت مي
ناپذير، پر، رخنه نكردني و  تعين...  از آنجا كه هستي در ذات خود.»درخود«هستي 

يا آگاهي از درون در آن شكاف » براي خود« هنگامي كه هستي ،تاريكي محض است
... كند كند در واقع آن را ديگرگون مي اندازد و با نور خود آن را متعين و نمودار مي مي

معنا را   بي و فشرده، تاريك،كند و آن پر كلام چنان چيزي است كه در هستي رخنه مي
يعني نمودار كردن و تعين بخشيدن و پاره پاره كردن آن » ناميدن«. شكافد از هم مي

  .)206ص: 1377آشوري، (ناپذير و در نتيجه دگرگون كردن آن  نام و نشان نام بي
سارتر با تكيه بر فلسفة پيشين خود در هستي و نيستي مانيفست ادبيات متعهد را 

نويسد اما برداشت شاعران و نويسندگان ما از سارتر و مانيفيست او چگونه بوده  مي
   وشود  مياحمد پرداخته فشردگي تنها به خانلري و آلدليل در اين مقاله به  (؟است

  .)گيريم  مي كساني چون شاملو را ناديده
  

  خانلري و ادبيات چيست؟
 و شدبار سارتر در آن به ايرانيان معرفي  اي بود كه نخستين سردبير مجله ،دكتر خانلري

اي مبذول  هاي آن نيز به او و ساير نويسندگان وجودي توجه ويژه تا آخرين شماره
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خبر  بيات بيهاي سارتر دربارة اد توانست از انديشه با اين حساب خانلري نمي. شد مي
دكتر خانلري اگرچه هرگز وارد بحثهاي تهعد نويسنده و وظيفة اجتماعي . بوده باشد

 گوشة ،گذاري ميان شعر و نثر  در بحث تفاوت)چرا كه خود شاعر بود(ده نشد نويسن
 قائل اشاره شد كه سارتر ميان نثر و شعر به تفاوت. ات سارتر داشتيچشمي به نظر

گرفت؛ شاعر آن را چون   به كارگيري كلمه سرچشمه مينگيچگو تفاوتي كه از ؛بود
  خانلري نيز با تكيه بر اين نظر دربارة. نگريست اما نويسنده چون وسيله و دال هدف مي

  : دنويس تفاوت بنيادين نثر و شعر مي
، خط و رنگ است و  نقاشي  ماية؛اي سر و كار دارد دانيم كه هر يك از هنرها با مايه مي
شعر ... برند  جسم سخت را به كار مي،ت؛ در معماري و پيكرسازيسيقي صو مو ماية

اي است    اين همان مايه. يعني لفظي كه نشانة معني خاصي است؛كند نيز با كلمه كار مي
 اما خطاست كه شعر و نثر .كه در نثر هم هست و خويشاوندي شعر و نثر از اينجاست

ز يك جنس بدانيم و براي تمييز يكي از كه ماية هر دو يكي است ااينرا به دليل 
ماية معماري و پيكرسازي نيز يكي است اما به . ديگري فصلي مانند وزن قائل شويم

 زيرا كه هدف و غرض آن دو يكي ؛شماريم اين سبب آن دو فن را همجنس نمي
 بلكه شيوة كار و ؛ كار نيست دهد ماية  پس آنچه دو فن را با هم نسبت مي.نيست

 يكسان نيستند ،شعر و نثر در ماية كار شريكند اما در شيوه و غرض. استغرض آن 
  .)168ص: 1345خانلري، (

تفاوت اين تمايز ميان شعر و نثر با آن تفاوتي كه اديبان گذشتة ما به آن اعتقاد 
 چرا كه نه تنها در ؛هاي ادبي دكتر خانلري دارد داشتند، نشان از سرچشمه ديگر انديشه

 فرق اساسي ميان نثر و شعر را در قافيه و وزن ، كه امروزه هم بسياريزمانة خانلري
 دكتر خانلري آن را از اي بود كه گويا ساس غرض چيز تازهاين جداسازي برا. دانند مي

  نوشت كه  وقتي دكتر خانلري مي. سارتر آموخته بود
را كه  واقعيتي ، در اينجا نويسنده.رود  به كار ميور معقول يا محسوسنثر براي بيان ام

خواهد بيان و اثبات كند به طريقي كه   مي،خود بدان گرويده، يعني آن را پذيرفته است
نويسنده امري را احساس و ادراك كرده است و غرض او از . خواننده آن را بپذيرد

هايي كه از پيش ميان او و خواننده  ن است كه اين ادراك را به وسيلة نشانهاينوشتن، 
   .)169ص: همان( است به ذهن خواننده انتقال دهد معهود بوده

  . داد هاي ادبيات چيست؟ خبر مي  با درونمايهوياين نوشته از آشنايي 
  ادبيات « در   صحبت سارتر حداقل  طرف در حالي كه  اينكه خانلري شاعر بود   سرانجام
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لري را با سارتر داشته  نبايد توقع همراهي بيشتر خاندليل ه همينب. 8 نويسندگان بودند»چيست؟
پذيرد اما  گذاري ميان شعر و نثر را مي  خانلري معيار ارائه شده از سوي سارتر براي فرق.باشيم

مانند سارتر به نويسنده و مسئوليت او بپردازد به دنبال شاعر و وزن شعر اينكه در ادامه به جاي 
  . گويد رود و از آن سخن مي مي
  

  آل احمد و ادبيات چيست؟ 
 دوران آغازين .اند   تقسيم كردهيندگي كوتاه آل احمد را محققان عموماً به مراحلز

 او  اي است كه در انديشة  پس از آن دوره. تمايلات ديني اوست زندگي او كه دورة
هاي غرب  احمد هرچه بيشتر به سمت انديشه  آل است؛گسستي از مذهب ديده شده

شناخته ... آثاري چون خسي در ميقات وشود و سرانجام دوراني كه با  نزديك مي
و هاي فلاسفة وجودي  رسد كه بايد آشنايي آل احمد با انديشه چنين به نظر مي. شود مي
د اما اينكه كر مياني زندگي او جستجو  مرحلةهاي سارتر را در  خصوص انديشهب

سارتر اي چون هايدگر و   فلاسفه هاي فكري  سرچشمه واحمد تا چه ميزان با افكار آل
احمد كه بارها به تعهد نويسنده و نام سارتر اشاره  آيا آل. آشنا بوده جاي گفتگوست

هاي تعهد نويسنده را در آن يافت، آشنايي  با هستي و نيستي كه بايد ريشهكند  مي
احمد  درست و عميقي داشته است؟ با اين همه به هيچ وجه سخني گزاف نيست اگر آل

 او كه در زمان حياتش . نويسنده در ادبيات معاصرمان بدانيمترين مبلغ تعهد را برجسته
  دانست نظرياتش مثلاً اش قرار گرفته بود و مي در كانون بحثهاي روشنفكري زمانه

 رفتار و برابر در  وآنهايي كه در غربزدگي است براي بسياري سند و حجت خواهد بود
آغداشلو كه دربارة از همين روي در جواب . كرد گفتارش احساس مسئوليت مي

پذيرم از شما؛  يتش بيشتره، اينو مي مسئولالبته«: گويد پرسد، مي نويسنده و مسئوليتش مي
ذارم،  كنم در اين مورد من احساس مسئوليت بكنم؛ امضام رو زير هر چيزي نمي فكر مي

  .)78ص: 1374آل احمد، (» اشتباهاتي هم ممكنه پيش بياد، نه پيغمبريم و نه امام
 آثاري غير نويسي باقي نماند و يز همچون سارتر و كامو تنها در حوزة داستاناو ن
زدگي و در خدمت و خيانت روشنگران را نيز نوشت تا نشان دهد   چون غربداستاني

تواند  كه او به اين حرف سارتر ايمان دارد كه نويسنده بايد درباره هر چيزي كه مي
  : بنويسد

  .اين نكته است... نويسم  اظهار راي بدم، مقاله مي  اجازةمن دربارة هر چيزي كه بتوانم
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اين ... راجع به موظف بودن يك نويسنده... يك اعلاميه داد... كنم  من از سارتر نقل مي
كه در به محض اين... به قول شما شناخته شد وقتي كه نويسنده... بابا حرفش اينه كه 

اش رو بگيريد و  ايد حق داريد يخه  شما كه خواننده،له معيني سكوت كردمورد مسئ
  )172ص: همان(بگيد چرا در اين مورد سكوت كردي؟ 

آل احمد با اينكه عميقاً از ادبيات متعهد سارتر الهام گرفت برخلاف شريعتي و دكتر 
 به همين دليل . داشته باشد، نيافريد ويخانلري اثري كه اختصاص به بيان نظريات ادبي

 ادبي اين ي سارتر و آرا»ادبيات چيست؟«ن از تأثيرپذيري او از توان بيش از اي نيز نمي
  . فيلسوف فرانسوي سخن گفت

  
  هايدگر و تأثير فلسفة هنر او بر كشورمان : ب

 او در –شد كه پيشتر به آن اشاره –علاوه بر نقش هايدگر در جريان هرمنوتيك مدرن 
به مسألة هنر و فلسفة آن ... سنت فلاسفة آلماني چون كانت، شوپنهاور، نيچه و   ادامة

 چنانكه ؛هاي هميشگي او بوده است فلسفة هنري يكي از دغدغهو ده، كرنيز توجه بسيار
 دربارههايش  انعكاس اين امر را از آغازين آثار او يعني منشأ اثر هنري تا واپسين نوشته

 انتقادي اگرچه نگاه. توان مشاهده كرد مي... هنرمندان همعصرش چون رنه شار، كله و
هايدگر در سالهاي پس از نگارش منشأ اثر هنري به دليل آگاهي به نقصهاي اين اثر در 

 هنر هايدگر قائل به چهار  اش تغييراتي ايجاد كرد تا آنجا كه برخي براي فلسفة نظريه
 هستة اصلي ، با اين حال بنابر نظر كساني چون شفر)16ص: 1384يانگ، (اند  دوره گرديده
تحول سخن هايدگر در طول «گر را بايد در منشأ اثر هنري جستجو كرد و تفكر هايد

شفر، (»  ندارد] در منشأ اثر هنري[سالها چندان تأثيري در جايگاه منظور شده براي هنر 
  .)342ص: 1385

  
  فلسفه هنر هايدگر در منشأ اثر هنري چيست؟ 

   هنر بزرگ از.گويد ميدر منشأ اثر هنري به پيروي از هگل از هنر بزرگ سخن هايدگر 
يك كل، يعني   به مثابة]هستي[هنري است كه در آن حقيقت موجودات « نظر هايدگر 

: 1383نقل از يانگ، (» گشايد امر نامشروط و مطلق، خود را بر وجود تاريخي انسان برمي
 او اعتقاد دارد كه هنر بزرگ در عصر مدرنيته جاي خود را به مباحث .)21ص

 اول :گردد عريف چند نكته دريافت مياز اين ت. )31ص: همان( است داده شناسانه زيبايي
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 كه هايدگر از آن به – دوم سنت روشنگري غرب .هنر بزرگ آشكاركنندة هستي است
 اگر نه سبب مرگ، اما سبب فقدان هنر بزرگ در عصر مدرنيته –كند  متافيزيك تعبير مي

سازد؟ سنت  از هنر بزرگ تهي مياما مدرنيته چگونه عصر حاضر را 9.گرديده است
روشنگري با تكيه بر خود و عقلانيت انساني به جهان به چشم موضوع شناخت 

  . گردد هستي پنهان گردد به جهان سبب مي) نگاه تكنولوژيكي( اين نگاه .نگرد مي
 پيچيدگي اين است كه واقعيتاين توصيفي اجمالي از فلسفة هنر هايدگر است اما 

 هنر و در كنار آن ناسازگاري اين نوع  در مورددگر، تحول فكري اوآثار فلسفي هاي
تفكر صرفاً فلسفي با فضاي فكري كشورمان، هرگز اين اجازه را به آثاري چون منشأ اثر 

از . هنري نداد تا همچون ادبيات چيست؟ سارتر بر فضاي فكري ايران تأثيرگذار باشد
 ادبيات به  آنها را در حوزة  گر الهام گرفته،هاي هايد هاي ايراني كه از انديشه تك چهره

 دليلآشوري را در كشورمان غالباً به . توان به داريوش آشوري اشاره كرد كار بستند، مي
د اما علاوه بر ترجمه، مطالعة فرهنگ ايراني نشناس هاي خويش از آثار نيچه مي ترجمه

ترين اركان  كي از اصلي از آنجا كه شعر فارسي ي.آيد اشتغال اصلي او به حساب مي
، طبيعي است  كه آشوري به شعر فارسي البته با ذهني فلسفي و  استفرهنگ ايراني

  . انتقادي انديشيده باشد
اگرچه ...  شاعري و   مسائلي چون گوهر شعر، دربارةدر موردهاي آشوري  انديشه

گر و فلسفة هنر هاي هايد  تأثير انديشه،له است از نگاهي تازه و عميق به اين مسئحاكي
خصوص پرسش از هستي و تمايز ميان  ب10شود هاي او ديده مي او در جاي جاي نوشته

هستي و هستنده، دو انديشة بنياديني است كه آشوري با اقتباس آنها از هايدگر، سعي 
آشوري در جستجوي يافتن پاسخ به امري . در ارائة پاسخي به سؤالات مطرح شده دارد

آيد؛ چرا ايران سرزمين شعر و شاعري است و چرا شاعران  نظر مياست كه بديهي به 
پيشاهنگان فرهنگ ايران هستند؟ اين بيت حافظ شيرازي بستر را براي ادامة تحقيق او 

  كند آماده مي
 عارفي كو كه كند فهم زبان سوسن

  

  تا بپرسد كه چرا رفت و چرا باز آمد  

انسان قائل به دو حوزة شناخت شده، هاي هايدگر براي  آشوري با الهام از انديشه
نش و يكي اي از شناخت دارد كه يكي ساحت دا ساحتهاي دوگانه... انسان «: نويسد مي

 ساحت نخستين يا همان ساحت .)66ص: 1377آشوري، (» ساحت بينش يا معرفت است
شناسي مرتبط  دانش در ارتباط با پرسش از آمدن و رفتن سوسن به دانشمندان و گياه
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شناسي و باغبان اهل فن با پرسش از چگونگي آمد و رفت  پژوه گياه دانش «.است
د كه هر گياهي در چه شرايطي خواهد بدان مي...  هر گل و گياه ديگري سوسن يا

  ساحتي است بيرون از حوزةاما ساحت دوم  )60ص: همان(» ...پژمرد و شكفد و مي مي
  احت اين است كه  اصلي اين سويژگي. علمي و ساحتي است شاعرانه

هرگز ما را به پاسخي از ... رو شدن با چيزي و پرسش از وجودشانه گونه روب اين
رساند بلكه در اين مرتبه آنچه اهميت  تواند برساند، نمي نوعي كه پرسش علمي مي

دارد، خود پرسشي است كه همواره چون پرسش آغازين و انجامين و هربار از نو و با 
   .)65ص: همان(» شود ر انسان چيره ميشدت و سنگيني خاص ب

را در ) وجود(پردازد و ساحت ديگر، هستي  مي) هستنده(ساحت نخستين به موجود 
  : به طور خلاصه از نظر آشوري. دهد كانون توجه خود قرار مي

 –يكي رهيافت علمي : توانيم گفت كه ما دو گانه رهيافت به جهان و چيزها داريم مي
دهد كه جهان همچون  ي و سازگار با خويش دارد و امكان ميفني كه منطقي ابزار

 هنرمندانه كه ميدان –ميدان كاركرد ارادة ما پديدار شود و ديگري رهيافت شاعرانه 
پذيري ماست در  اثرپذيري ماست از جهان و چيزهاي آن و به عبارت ديگر حالت كنش

  .)73ص: همان( »برابر كنشگري علمي و فني ما
گيرد  اي دوگانه ميهآشوري از طرح اين مباحث هايدگري و بيان ساختاي كه  نتيجه

 فني – به دليل بيگانگي با تفكر عقلاني و رهيافت علمي انياين است كه تفكر اير
به هستي ) موجود(تفكري است كه به جاي انديشه به هستنده  مدرنيتة امروز، غالباً 

تي است در حت هستي نيز ساح سا،انديشد و چنانكه هايدگر نيز اعتقاد داشت مي
پس اگر سرزمين ما سرزمين شعر و شاعري است يا اينكه شعر . انحصار شاعران

  . ترين رسانة فرهنگي ما قلمداد شده است، ريشه در همين نكته دارد اصلي
  
  گيري نتيجه

هاي شناخته شدة قرن بيستم با انديشمندان  انديشة وجودي به عنوان يكي از فلسفه
سارتر و هايدگر در گفتمانهاي نقد ادبي زمان خود بسيار تأثيرگذار بوده اصلي خود، 

 قابل تأمل در اين تأثيرگذاري اين بود كه اين دو فيلسوف، كه هر دو را  اما نكتة. است
هايي كاملاً  دهند در نقد ادبي ديدگاه ذيل عنوان فلاسفة وجودي جاي مي مورخان فلسفه

 ادبيات متعهد شناخته  نظريه پرداز معروفترين،متفاوت دارند در حالي كه سارتر
ريشة اين تفاوتها را . رود ساز هرمنوتيك مدرن به شمار مي شود، هايدگر چهره جريان مي
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 هايدگر و همچنين علاقه  توان در رويكرد دكارتي سارتر و انديشه ضد دكارتي مي
  . دكرسارتر به ماركسيسم جستجو 

هاي او سبب   انديشه، سخني به ميان نياوردآشكارا هايدگر اگرچه از هرمنوتيك ادبي
 بدين معني كه اگر از هرمنوتيك در گذشته كند؛د هرمنوتيك در مسيري تازه حركت ش

 هرمنوتيك جستجو و ،شد، پس از هايدگر  مياستفادهبراي يافتن معناي نهايي متن 
او نيز بايد گفت همچنين در مورد فلسفة هنر . كشف معناي قطعي متن را به كناري نهاد

با اين حال . دش آثار هايدگر اين نظريه كمتر براي ايرانيان شناخته پيچيدگيكه به دليل 
 فلسفي هنر هايدگر و ديگر آثار فلسفي  كساني چون داريوش آشوري با تكيه بر نظرية
سعي در يافتن پاسخي براي سؤالاتي ... اين متفكر آلماني چون درآمدي بر متافيزيك و 

سارتر نيز با تكيه بر . نمودند...  و همچنان رسانة اصلي ما خواهد بودآيا شعرچون 
 او نخست در رمان تهوع، ادبيات و :دكن متفاوت ارائه مي   دو نظرية خودانديشة فلسفي

داند و پس از آن در ادبيات   آفرينش هنري را رهايي بخش انساني از پوچي مي،در كل
 او .نويسد ست ادبيات متعهد را مييفاش، مان كسيستي و تحت تأثير تمايلات مارچيست

. جهان پيرامونش را تغيير دهد  خواهد تا با نوشتن، داند و از او مي نويسنده را مسئول مي
 درباره دكتر شريعتي يتوان در آرا انعكاسي از نظرية مطرح شده در رمان تهوع را مي

نده و اثر ادبي و كاركرد اجتماعي  التزام نويس  همچنين بازتاب نظرية.فلسفه هنر ديد
  . دكرادبيات را اگر نه به قطع و يقين در آثار كساني چون خانلري و آل احمد مشاهده 

  
  نوشت پي

او هنگامي كه تاريخ جنون را اين اند با وجود  ميشل فوكو را عموماً انديشمندي پساساختارگرا دانسته. 1
  . اي پساساختارگرانه شت تا انديشهداهاي ساختارگرايانه   بيشتر انديشه،نوشت مي
  .9-10براي آشنايي با خلق و خوي روستايي هايدگر رجوع شود به جاناتان ري وي . 2
هاي هايدگر و حزب ناسيونال سوسياليسم هيتلري رجوع شود به  براي ارتباط ميان انديشه. 3

  .13-14جهانبگلو با لوك فري ص  مصاحبة
سارتر، «: نويسد سارتر به سنت دكارتي اشاره كرده، مي  به اين علاقةسيمون دو بووار در خاطراتش. 4

   .)432ص: 1، ج1361بووار، (»  اسپينوزا دوست داشت را به اندازةاستاندال 
توان در آثاري كه او پيش از اگزيستانسياليسم و اصالت بشر نوشته   ضد دكارتي سارتر را ميديدگاه. 5

: نويسد مان تهوع، لوسين گلدمن در اين باره ميرر ادبي او چون  حتي در آثا؛است نيز مشاهده كرد
رانه نسبت به طبيعت گبينانه بر عقل باوري بورژوايي را با برخوردي سركوب تهوع اثر سارتر، نقد روشن«

  » نماي ايدئولوژي عقل باور است  برخوردي كه از زمان روشنگران به بعد، سرشت؛آميزد و زن درهم مي
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  .) 143ص: 1376گلدمن، (
  .223براي آشنايي هايدگر با ماركسيسم رجوع شود به ورنو و وال ص . 6
توان از عبارات زير كه دكتر شميسا آن را براي نشان دادن نقش هايدگر در هرمنوتيك مدرن  آيا مي. 7

 دركي از سهم هايدگر در – كه البته هم بسيار مختصر است – ستا  نقد ادبي خود نوشته در كتاب
   هرمنوتيك مدرن به دست آورد؟ مبحث

اين خود زبان است كه . كنيم و هستي ما همان زبان ماست گفت كه ما در زبان زندگي مي هايدگر مي«
 او شيفتة شعر هولدربين بود و با شرح آن،  .»ترين همساية انسان است زبان نزديك«. گويد نه انسان مي

توان گفت كه در عصر جديد هيچ فيلسوفي  مي... تتفكرات خود را در باب شعر و زبان مطرح كرده اس
به نظر او شاعران بيش از . به اندازة هايدگر در مورد شعر، شاعرانه و عاشقانه سخن نگفته است

گويند و اين راز شعر  يابند اما دربارة آن چيزي نمي شوند و آن را در مي فيلسوفان با راز هستي درگير مي
اند بل هدف اين   اين نيست كه دريابيم فيلسوفان در حقيقت چه گفته هدف]هايدگر[گويد  مي... است

» .اند اند به وجود بينديشند به جاي آن به موجود انديشيده است كه دريابيم چگونه فيلسوفاني كه خواسته
اش را نشان   درست است كه هايدگر يكي از وظايف اصلي خود و فلسفه.)278-9ص: 1380شميسا، (

 انحرافي كه به نظر او طي آن، فلاسفه پس از افلاطون به ،دانست غرب مي فلسفةيخ دادن انحراف تار
توان اين موضوع را به جايگاه  جاي انديشيدن به هستي به هستنده توجه كرده بودند اما چگونه مي

  . هايدگر در هرمنوتيك مدرن مرتبط ساخت
 ،زند هد نويسنده و عدم تعهد شاعر حرف مياي اشاره كرد و آن اينكه سارتر وقتي از تع بايد به نكته. 8

او هرگز حكمي جهانشمول . كند در نظر دارد كشور خود، فرانسه و عصري را كه در آن زندگي مي
كمي پس از . اش با احكام جهانشمول نسبتي نداشت  چرا كه اساساً فلسفه؛ ادبيات صادر نكرد دربارة

پوست فرانسوي نوشت كه در آن از تعهد  ن سياهنوشتن ادبيات چيست؟ او مقدمه اي بر شعر شاعرا
سارتري كه در ادبيات چيست؟ از عدم تعهد شاعران ياد كرده بود . گفت پوست سخن مي شاعران سياه

اي و رسالتي  شعري است وظيفه: دل نداردهاي شعر سياهان هيچ نسبتي با تراوش«در اين مقدمه نوشت 
  .) 20ص : 1351سارتر، (» كند قت تعريف ميو پاسخگوي نيازي است كه آن، شعر را به د

  . دكرتوان به پس گفتار دكتر مصطفي رحيمي بر ارفة سياه مراجعه  براي آگاهي بيشتر مي
ناپذير تاريخ، مرگ هنر و جانشيني نگاه عقلاني  هگل به دليل اعتقاد به حركت ديالكتيكي و برگشت. 9

 مرگ هنر را تتوانس ن قابل كشفي براي تاريخ نبود، نميدانست اما هايدگر كه اعتقاد به قانو را قطعي مي
گفت   مي،كه در عصر مدرنيته هنر بزرگ وجود ندارد) به پيروي از هگل(بپذيرد و اگرچه اعتقاد داشت 

ي كه براي تهنر بزرگ ممكن است دوباره روزي طريقة ضروري و اساسي شود كه در آن، آن حقيق«كه 
  .) 33ص: 1384يانگ (» دهد ي موجود تاريخي ما مقدر است، روي

براي نشان دادن هايدگر بودن مباحث آشوري بايد گفت كه هايدگر و آثارش چون درآمدي بر . 10
  .)61ص: 1377آشوري، (كند  متافزيك تنها منابعي هستند كه آشوري از آنان مطالبي نقل مي
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  ∗و شبان) ع(موسي 
 و شبان مثنوي، ) ع(نگاهي ساختاري به داستان موسي 

   و مĤخذ و نظاير آن نيعناصر داستا
  

  ذوالفقاري                                           دكترحسن
  مدرس تربيت  دانشگاه  فارسي تاديارزبان و ادبياتاس

  
  چكيده 

هاي آن  و شبان و نظيره) ع(در اين مقاله ضمن تشريح و بررسي مĤخذ داستان موسي 
و شبان ) ع(از موسي اي متأثر  در ادبيات ايران و ساير ملل، مشخصاً دو داستان مكتبخانه

سپس . كنيم تراش و مهماني شبان، معرفي و بررسي مي و سنگ) ع(را با نامهاي موسي 
با نگاهي ساختار شناسانه، عناصر داستان، چون پيرنگ، شخصيت، گفتگو، زاويه ديد، 

  .كاويم روايت، لحن، مكان و زمان را با توجه به شگردهاي داستانپردازي مولانا مي
هاي ساختاري است نه محتوايي كه بررسي محتواي داستان  قاله بر جنبهتكية اصلي م

هاي  طلبد، ليكن در تبيين ساختار داستان، ناگزير به برخي جنبه خود بحث ديگري مي
اي از  همچنين بخش عمده. شود نمادين و محتوايي نيز تا حد ضرور و مقدور اشاره مي

اي بر مأخذ   يابد تا هم تكمله صاص ميشناسي و مأخذيابي اخت مقاله به كاوشهاي متن
  . هايي نو در زمينة داستان قصص مثنوي اثر علامه فروزانفر باشد و هم يافته

  و شبان، مولوي، عناصر داستان، تحليل ساختاري) ع( مثنوي، موسي : كليد واژه
  

                                                 
  1386 /1/7:             تاريخ پذيرش 24/2/1386: تاريخ دريافت 
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  طرح بحث . 1
. استو شبان ) ع(يكي از داستانهاي معروف، مهم و كليدي مثنوي مولوي، موسي 

رفته است؛  اهميت اين داستان چنان بوده كه همواره يكي از متون درسي به شمار مي
 در كتاب فارسي پنجم 1380-1342هاي  چنانكه اين داستان در فاصله زماني سال

 تاكنون در كتاب ادبيات فارسي سوم دبيرستان از جمله متون 1380دبستان و از سال 
هاي عميق و متفاوت ديني  لاي داستان و انديشههمچنين مفاهيم وا. درسي بوده است

اين نكته و . مولانا، اين داستان را به يكي از داستانهاي چالش برانگيز تبديل كرده است
شود، ضرورت نگاهي نو به اين داستان را دو  نكات ديگر، كه در مقاله بدان اشاره مي

 بيت 95و ضمن ) 1815-1720(و شبان در دفتر دوم ) ع(داستان موسي . كند چندان مي
مولوي داستان . آمده است» السلام بر مناجات شبان عليه) ع(انكار كردن موسي «با عنوان 

كند كه آن را شاهد مثالي براي نشان دادن تصوير كوتاه فكران  را پس از آن نقل مي
  : سه بيت قبل از داستان اين چنين است. دهد دربارة پروردگار قرار مي
  از ذكر شماگفت اگرچه پاكم

  مست تصوير و خيالهرگزليك 
 ذكر جسمانيه خيال ناقص است 

[ 

 نيست لايق مر مرا تصويرها  
 مثال در نيابد ذات ما را بي

 وصف شاهانه از آنها خالص است
  

    )2/1716-1718(  
به مولانا چنين مجالي داده است كه ) ع(و موسي ) خضر(گويا ماجراي عبد صالح «

زماني، (»  در اثناي آن اصحاب شريعت و طريقت را با هم مقايسه كندحكايتي بر سازد و
1385 :436(.  

  : داستان چنين استخلاصة 
آميز  بيند كه در مناجات خود، سخناني كفر شباني را در راهي مي) ع(حضرت موسي 

شبان . گويد پرسد اين سخنان را درباره چه كسي مي از شبان مي) ع(موسي . گويد مي
داند و   سر و كافر مي شبان را خيره) ع(موسي . بارة آن كس كه ما را آفريدگويد در مي

كند و مطالب مهمي چون حقايق توحيد، صفات ثبوتيه و سلبية حق  او را سرزنشها مي
خواهد با هزار زبان، شبان ساده دل را، كه از سر اخلاص  دهد و مي را براي او شرح مي

آميز، ماية  كرده است، قانع كند كه سخنانش كفر  ميو درخور فهم خود با خدا راز و نياز
شبان در برابر اين سرزنشهاي .  جهان و آتش زنندة هستي است عذاب و زير و رو كنندة

، اظهار پشيماني )ع(سخت، آن هم از زبان پيامبر اولوالعزم و گرانقدري چون موسي 
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) ع(وند منش و روش موسي اما از آن سو، خدا. شود دران راهي بيابان مي كند و جامه مي
نوا، او را مورد عتاب و خطاب قرار  پسندد و به علت دل شكستن شبان بي را نمي

دهد هركس براي ارتباط با  و به او تذكر مي»  جدا؟ بندة ما را چرا كردي«دهد كه  مي
داني تا سوخته جاني  گردد و از آداب حق، زباني دارد و گفتار به نيت افراد برمي

يابد و مژده  دود و او را مي بيند در پي چوپان مي كه چنين مي) ع( موسي .فرقهاست
  : دهد كه مي

 هيچ آدابي و ترتيبي مجو
  

 خواهد دل تنگت بگو هرچه مي  
  

داند كه حالش برون از  المنتهي رسيده مي اما شبان كه دگرگون شده خود را به سدره
  .  است گفتن

اول : كند و شبان اشاره مي) ع(  داستان موسيمولانا  در دو جاي ديگر مثنوي نيز به
شود،  در دفتر پنجم، هنگامي كه مولانا هنگام نيايش، متوجة نارسايي تمثيل خويش مي

  : گويد چنين مي
 اي برون از وهم و قال و قيل من
 بنده نشكيبد ز تصوير خوشت
 تا شپش جويم من از پيراهنت

  

 خاك بر فرق من و تمثيل من  
  جانم مفرشتهر دمت گويد كه

 چارقت دوزم ببوسم دامنت
  

       )5/3318-3321(  
در دفتر ششم نيز آنجا كه ابوبكر در خطاب به پيامبر به جنبة تشبيهي مدح و نيايش 

توكلي، (بيند  و شبان دفتر دوم همسان مي) ع( اي خود را با موسي كند كه گونه اشاره مي
1383 :71(  .  

 هست اين نسبت به من مدح و ثنا
 همچو مدح مرد چوپان سليم
 كه بجويم اشپشت، شيرت دهم

  

 هست اين نسبت به تو قدح و هجا  
 كليم) ع(مر خدا را پيش موسي 

 چارقت دوزم من و پيشت نهم
                                        )6/1091- 1092(  

  پيشينه. 2
 مستقل، مقالة دكتر و شبان به طور) ع(  مفاهيم و مضامين و محتواي داستان موسي دربارة

» و شبان) ع( رازهاي نهان در داستان موسي«با عنوان  )1371: سروش(عبدالكريم سروش 
اين بررسي .  چاپ شد)1379(توان معرفي كرد كه بعدها در كتاب قمار عاشقانه  را مي

البته .  با تكيه به نيايش است بيشتر به لحاظ محتوا و درونماية داستان و مخصوصاً
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همچنين مقاله . پردازد  به تحليل شخصيتهاي داستاني به صورت تقابلي نيز مينويسنده
 نيز تنها به ابعاد محتوايي مقاله )1367(اصغر مظهري  نوشته علي» موسي و شبان«

  . پردازد مي
 در ذيل بيان داستانهاي انبيا )60-58: 1368(كوب در كتاب بحر در كوزه  دكتر زرين

همچنين در كتاب نردبان شكسته . اي گذرا دارد شارهبه مفاهيم كليدي داستان ا
 كه شرح و تحليل دفتر اول و دوم مثنوي است به تحليل )299-289: 1384كوب،  زرين(

پيش از وي علامه فروزانفر در كتاب مĤخذ قصص و . پردازد ابعاد محتوايي داستان مي
  . كند  به مĤخذ داستان اشاره مي)1333(تمثيلات مثنوي 

 نويسنده به تحليل )1372طهماسبي، (» حكايت آن مرد چوپان و درد بودن«ه در مقال
كند كه در داستان موسي   پردازد و داستان را از اين زاويه بررسي مي محتواي داستان مي

و » بودن«شود، جسارت  و شبان، علاوه بر اينكه سير تطور و دگرگوني نسلها بيان مي
پردازد و به همين  ن داستان به حديث نفس ميمولوي در اي. گردد زيستن تصوير مي

محمد قراگوزلو . دهد بهانه اشتياق سوزان خود را در جستجوي مدام حقيقت شرح مي
 از زوايه تساهل )1378(» الدين محمد بلخي گفتمان تساهل از زبان جلال«نيز در مقاله 

  . ردازدپ مولانا در اين داستان و به مناسبت مسائل جاري سياسي به مسئله مي
و شبان در متون ) ع( موسي «گرچه عنوان يكي از سخنرانيهاي آنه ماري شيمل 

 است، جز چند اشارة پراكنده، عنوان با موضوع سخنراني )1383: شيمل(» عرفاني
  . همخواني ندارد

» و سنگتراش عبيد زاكاني) ع( و شبان با موسي) ع( مقايسة داستان موسي«در مقالة 
ساساً مولف با فرض اينكه داستان سنگتراش از آن عبيدزاكاني است ا) 1381پيرياني، (

اي البته  و شبان به لحاظ معاني و الفاظ مقايسه) ع( به نقد آن پرداخته و با داستان موسي
بسيار ناقص و ابتدايي كرده است در حالي كه اساساً مؤلف در اصل انتساب دچار 

در نگاه اول . ز آن عبيد دانسته استخطاي فاحش شده و داستان نازل سنگتراش را ا
توان تفاوت كلام عبيد را با اين منظومة كودكانه مربوط به عصر قاجار، چه به لحاظ  مي

  . محتوايي و چه به لحاظ زباني و سبكي دريافت
در تفاسير و شروح مثنوي نيز تنها در حد مقدور و معرفي به داستان پرداخته شده 

اد شده و همچنين كتابشناسي مولوي در مورد ساختار در هيچ يك از منابع ي. است
  يابي روايات و مقايسه آنها تحقيقي انجام نشده است و اين مقاله در نوع  داستاني، ريشه
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  . خود، تازگيهايي دارد
  

  مأخذ داستان . 3
: 1364ميرصادقي،  (»هاي تمثيلي ماست  دين و اسطوره، منبع بسياري از قصه«از آنجا كه 

. اي دارد  داستان مولانا هم مثل بسياري از داستانهاي او ريشة ديني و اسطوره اين)207
داستانهاي حضرت . است) ع( اين داستان از جمله داستانهاي مربوط به حضرت موسي

در ادب فارسي بازتاب گستردة داشته، اما اين داستان به همين شكل در متون ) ع( موسي
  .  تخيل مولاناست و صرفا زادةادب فارسي يا كتابهاي ديگر نيامده 

واقعيت اين است كه داستان برخورد موسي و يك چوپان گمنام، زاده تفكر قدرتمند 
هيچ مأخذي وجود ندارد كه داستان را . مولوي و نشاندهنده حال و هواي خود اوست

همچنين . اين گونه بيان كند، نه در تورات و نه در هيچ يك از آثار ديگر عهد عتيق
ونه قيد زمان و مكان هم در اين داستان وجود ندارد كه در چه زماني موسي با آن گ هيچ

مولوي هم . رو شد يا در چه مكاني آن چوپان براي خداوند سرود گفت چوپان روبه
  ).27: 137طهماسبي، (آفريند  مانند هر هنرمند بزرگ ديگري اسطوره مي

روايتهاي . مأخذ داستان كرده استزنيهايي دربارة   گمانه)195: 1376(استادفروزانفر
  : نزديك به داستان به شرح زير است

  
  عبدربه  روايت ابن. 3- 1

 )4/205: عبدربه ابن(الفريد   ظاهراً مأخذ اين داستان را حكايتي در عقد)195: 1376(فروزانفر 
  : شرح داستان چنين است. داند مي

وي الاغي دارد كه . ول استاسرائيل در صومعه به عبادت مشغ پارساي جاهلي از بني
در . بيند روزي هنگام عبادت، الاغ را مشغول چرا مي. كند  در اطراف صومعه چرا مي
خدايا، تو هم اگر الاغي داري حاضرم آن را با الاغهاي : گويد حال مناجات با خدا مي

 چنين دليلپيامبر وقت وي را به . خود به چرا ببرم و اين كار زحمتي برايم ندارد
كند كه  خداوند به آن پيامبر وحي مي. شود مرد اندوهگين مي. دنك ناني سرزنش ميسخ

  . بيند او را به حال خود بگذارد؛ زيرا هركس به ميزان عقلي كه دارد پاداش مي
  

  الحديد روايت ابن ابي. 3- 2
  شده نقل )4/267: 1965الحديد،  ابي ابن(البلاغه  همين روايت با اندكي تفاوت در شرح نهج
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  : است
هاي طولاني  شود كه سجده اسرائيل همسفر مي با مردي از بني) ع( موسيحضرت 

داشت تا آن را  كند، خداوند الاغي مي رسند، مرد آرزو مي كند و چون به علفزاري مي مي
مرد تا مدتها چشم . كند او را سرزنش مي با شنيدن اين سخنان،) ع( چراند كه موسي مي

رسد كه بنده مرا از  وحي مي) ع( نهايت از خداوند به موسيدوزد كه در  به زمين مي
  . چنان گفتاري نهي نكن

 و اللالي )الجنون و الحمق باب(الابرار  و ربيع) 2/38: قتيبه ابن(الاخبار  اين روايت در عيون
   .)196: 1376فروزانفر، ( به همين شكل آمده است )1/132: سيوطي(المصنوعه 

  
  يا الاول روايت حليه. 3- 3

 روايت چنين )1376:196فروزانفر، به نقل از) (3/223: 1378حافظ ابونعيم، (الاوليا  در كتاب حليه
  : نقل شده است

. دهد هر يك چيزي به خداوند قرض دهند يكي از پيامبران به امت خود دستور مي
 شود تنها كيسة كاه الاغش را بدهد و همين سخنان را در نماز و يكي از آنان حاضر مي

رسد كه اين مرد  كند و وحي مي راند كه پيامبر وقت وي را نهي مي دعايش بر زبان مي
  !خنداند با درخواستهايش روزي چندين بار مرا مي

   
   روايت ابوالفتوح 3- 4

 داستاني به شرح )197: 1376به نقل از فروزانفرة ( نيز )2/179: 1304رازي،(در تفسير ابوالفتوح 
  : زير آمده است

كه او را قريب عهد بود به اسلام  اعرابي. گزارد السلام نماز بامداد مي  رسول عليهروز يك
خواند تا به اينجا  السلام سورة و النازعات مي رسول عليه. كرد در قفاي رسول نماز مي

اعرابي از سر . اَنَا ربكمُ الاَعلي: رسيد كه خداي تعالي از فرعون خبر كرد كه او گفت
چون . عصبيت دين، طاقت نداشت تا در نماز گفت كذَِب ابنُ الزَّانيهِاعتقاد پاك و 

السلام سلام باز داد، اصحاب روي به ملامت در او نهادند و گفتند نماز تباه   عليه رسول
رسول  ادب كار بستي كه در مسجد درنماز حضرت كردي و درنماز سخن گفتي و سوء

گويد اين  كند و مي و گفت خدايت سلام ميجبرئيل آمد . اعرابي باز ماند. فحش گفتي
كنند كه من آنچه او گفت از فحش از او به تسبيح و  قوم را تا زبان ملامت از او كوتاه

  . تهليل برگرفتم
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است كه گرچه در » نيت پاك عوام«و » زهد عوامانه«اي از  اين روايت نيز نمونه
و ) ع( موسيها با داستان  ايهشباهتي ندارد در كليات و بنم جزئيات با روايات گذشته

  . يابد  ميشباهتيشبان 
  

  روايت غزالي . 3- 5
و شبان مأخوذ از مناجات ) ع( كند كه داستان موسي   گمان مي)60: 1376(كوب  زرين

 نقل )4/244: 1939(العلوم الدين  باشد كه امام محمد غزالي آن را در احياء» برخ اسود«
خوارزمي، (احياءالعلوم در نيمه دوم از ربع منجيات   داستان برخ در ترجمة. كرده است

غزالي اين داستان را براي مناجات گروهي شاهد مثال .  به تفصيل آمده است)950: 1358
شود كه در مقام انس  آورد كه ظاهر آن كفر است اما چون از زبان كسي رانده مي مي

  : چنين است» برخ زاهد«خلاصة داستان . است، مقبول است
هفتاد هزار بار طلب ) ع( هفت سال به قحطي مبتلا هستند و موسي) ع( موسي قوم وقتي

خواهد از برخ سياه بخواهد كه  شود، حق تعالي از وي مي كند و اجابت نمي باران مي
روزي اينكه شناسد تا  رودو كسي او را نمي به دنبال او مي) ع( موسي. طلب باران كند
بيند كه گليمي بر گردن دارد و آثار سجده در  مياي سياه را بين راه  حضرت، بنده

. خواهد طلب باران كند شناسد و از او مي  وي را مي) ع( موسي. چشمان وي پيداست
گويد و طلب باران  با درشتي فراوان با خداوند سخن مي) ع( وي با درخواست موسي

رويانيد و چنان تعالي در نيم روز گياه  حق«بارد؛ چنان كه  در حال باران مي. كند مي
گويي را ندارد، قصد   كه تحمل آن چنان درشت)ع( موسي. »بباريد كه به زانو برسيد

برخ هر روز سه بار مرا به «كند كه  تعالي به او وحي مي كند برخ را برنجاند كه حق مي
  »!ضحك آرد، اي چيزي گويد و كند كه مخلوقان را از آن جاي خنده باشد

  
  روايت عطار . 3- 6

 )85-83: 1380عطار،(نامه   و مصيبت)2/54: 1310مكي، (ان برخ زاهد در قوت القلوب داست
داند كه هدف غايي لطف الهي نسبت به او  عطار نام برخ را برخ اسود مي. نيز آمده است
  : آن است كه

 لطف ما را او به هر روزي سه بار
 لطف ما را خنده از گفتار اوست

[ 

  بخنداند چو گلبرگ بهار مي  
 كار تو نيست اين وليكن كار اوست

  

  : گيرد و چنين نتيجه مي
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 هر كسي خاصيت يافت از اله
[ 

 )85: همان(بود اين خاصيت برخ سياه   
  

اي لطيفتر  مولانا با توجه به روايتهاي ياد شده داستان را چنانكه شيوة اوست به گونه
ند و نسبت دادن آنچه در سه روايت گذشته در مورد تجسم خداو. كند بازسازي مي

ارتباط  الاغي به او و آرزوي كاه بردن براي الاغ خداوند آمد با برخي عقايد حنبليان بي
 بدون ذكر مأخذ در مباحثه )191: 1361جزايري، (الربيع  نيست؛ چنانكه نويسندة كتاب زهر

  : نويسد ميان مالكي و حنبلي مي
خدا جسم است بر عرش زند كه مذهب تو اين است كه  مالكي به حنبلي طعن مي

آيد و به  هر شب جمعه پايين مي. نشسته و به قدر چهار انگشت از عرش بالاتر است
آسمان دنيا بر الاغي سوار است و علماي حنابله بر پشت بامهاي مساجد معالف 

  . گذارند كه الاغ خداي ايشان بخورد سازند و كاه و جو در آنها مي مي
كنم نسبت دادن اين اعتقاد   گمان مي«: نويسد اره ميدكتر سيد جعفر شهيدي در اين ب

بعيد نيست بعض عوام حنبلي و كراميه را چنين . اساس است  حنبليان بي به همة
   .)5/341: 1380شهيدي، (» اعتقادي بوده است

  
  هاي داستان  نظيره. 4

  :شود پس از مولوي در داستانهاي فارسي سه نظيره براي داستان مولانا ديده مي
 داستان را )ق690تأليف (مولانا فرزندش، بهاءالدين محمد در كتاب انتهانامه  پس از .4- 1

  . آورد  و بدون هيچ دخل و تصرفي مي)1289 -1280 و 1194 -1175ابيات ( بيت 30عيناً در 
  : ذكر چند بيت از آغاز اين منظومه براي قياس كافي است

 اي قصة موسي مگر نشنيده
 كليمناگهان يك روز موسي 

 گفت اي خدا كوبه عشق و ذوق مي
 تا كنم تيمارها از عين جان
 چارقت دوزم شپش هايت كشم

  

 اي درگدارويي از آن پيچيده  
 بر گذرگه ديد چوپاني سليم
 لطف كن پيش رهي خود بيا
 هم كنم مهمانيت با شير و نان
 هر چه دارم جمله پيش تو كشم

  

  )1179 -1175هاي  بيت(              
  الطريق  دقايقروايت . 4- 2

  است كه مؤلف شش دهه پس از مولانا ) 675تولد (الطرايق اثر احمد رومي  كتاب دقايق
  داستان اساساً . آورد عين داستان را به منظور بيان لزوم سوز داشتن طاعات و عبادات مي

  گوياينقل مناجات شبان از اين كتاب، خود. فاقد روح و بيان مؤثر وكاملاً تقليدي است
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  : بودن سطح گفتار شاعر استنازل
 اي خداي من كجايي تو كجا
 تا تو را من هديه آرم صبح و شام
 گاه آرم نانهاي روغنين
 گاه حلوا گاه بريان آورم
 كفشت ارپاره شود اندر زمان

  

 خانة خود از كرم با من نما  
 گه پنير و مسكه و گه شير خام
 گه قروت جوغرات اي نازنين
 ؟هرچه داري آرزو آن آورم
 چرم بنهم دوزمش با ريسمان

  )41ص(                     
  و سنگتراش ) ع(روايت موسي . 4- 3

و سنگتراش است ) ع(يكي ديگر از روايتهاي ساخته شده پس از مولانا، داستان موسي 
  .كند اي مي  در شرح خود تنها به نام داستان اشاره)5/340: 1380(كه دكتر شهيدي 

 كتابهايي چون  اي در رديف ه ادبيات مكتبخانهاين داستان از كتابهاي مربوط ب
والدين، شيخ بهلول، حاتم طايي و موش و گربه به عنوان كتاب درسي خوانده  عاق
  .بار جدا و به همراه كتابهايي ديگر چاپ شده است شده و چندين مي

و ) ع(ذيل موسي : 1403: تهراني( الذريعه  راوي داستان مشخص نيست، ليكن مؤلف
اين داستان در برخي از چاپهاي كليات . دهد  آن را به عبيد زاكاني نسبت مي)سنگتراش

تواند از  عبيد زاكاني، ذيل آثار عبيد آمده و به روشني معلوم است كه اين مثنوي نمي
اين انتساب اشتباه از آنجا ناشي شده است كه در چاپهاي سنگي معمولاً . آثار عبيد باشد

شده است و چون اين مثنوي در كنار آثار عبيد،  پ ميچند كتاب با هم در يك جا چا
مثلاً موش و گربه و (مثل داستان دو پيازه و موش و گربه در يك مجموعه چاپ شده 

شناسي   بعدها اين تصور را حتي براي نسخه)1305داستان سنگتراش، طبع برلين، مطبعه آفتاب، 
به هر حال اين . بيدزاكاني است مثنوي، ع مثل آغا بزرگ تهراني پيش آورده كه سرايندة

 نادرست است؛ چه اينكه زبان، بيان، نوع داستان و روايت، همگي معلوم  انتساب كاملاً
 قاجار است بخصوص كه با جستجو در تمامي آثار خطي،  كند كتاب از آثار دورة مي

دارد كه اصل كتاب به شكل  اين نكته معلوم مي. حتي يك نسخة خطي از آن نيافتم
اين كتاب بارها جداگانه و يا با چند . ي چاپ شده و به عصر قاجار مربوط استسنگ

  : داستان چنين است.  مربوط است1334كتاب چاپ شده كه اولين چاپ آن به سال 
  :گويد سنگتراشي در كوه طور در حال مناجات با خداوند چنين مي

 تو كجايي در ميان آسمان
 خوب باشد كوبيايي در زمين

 چند باشي پيش چشم ما نهان  
 در بر ما يا اله العالمين
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 ي تراشم بهر تو سنگ خانة
 خوش بود اينجا اندر كوهسار
 گر تو خواهي گشت صحرايي كني
 دزد ياغي نيست اينجا اين زمان
 گر شغال و خوك آيد يا پلنگ
 گرگ آيد سنگ با كلوه زنم
 روز ار رويت بپرانم مگس

  

 چاكر درگاه باشم بهر تو
 هاي مرغزار  هارغواني لال

 با من آيي  و تماشايي كني
 تو بيا ما مترس از كافران
 بشكنم پهلوي ايشان را به سنگ
 شير آيد تيشه بر گردن زنم

  گردخانه گردم چو نعش  به شب

  )2ص    (                                                                                               
  :كند سازد و تمام وسائل خانه را مهيا مي اي سنگي مي ن مناجات، خانهپس از اي

 خشت سنگي بر نهادي پشت در
  

  پر آب پهلويش دگر  كوزة  
  )30ص  (                                                                                                جج

نالد و خداي آسمان را به  ماند و باز مي ا ميگونه با صد آه و درد منتظر خد و اين
  :دارد كند و شرح خدمات خود را بيان مي اش در زمين دعوت مي خانه سنگي

 من تو را اول بشويم دست و پا
 خوان بيارم در بر تو آن زمان

 كنم  سرد شد بهر تو آتش مي
 آب خواهي كوزه بر دستت دهم
 دنبه خواهي از برايت آورم

[ 

 خورم چون كيمياآب پايت را   
 خود شوم بر درگه تو پاسبان
 گرم باشد هر زمان بادت زنم
 نان خواهي سفره بر پشتت نهم
 جبه خواهي از برايت آورم

  )4-3ص (                              
خرد و بين راه  رود و گوسفندي را براي قرباني كردن مي بلافاصله، نزد چوپانان مي

انديشد تا  اوند هم از راه رسيده باشد و با خود ميرسد، خد اميدوارست تا به خانه مي
در اين ميان كسي كه . كنم زماني كه او در خواب است من كبابي برايش آماده مي

. دهد رود و آنچه ديده شرح مي مي) ع(آميز سنگتراش را شنيده، نزد موسي  سخنان كفر
بيند، همه را برهم  يرود و چون آن خانة سنگي و لوازم مهيا را م به طور مي) ع(موسي 

  . زند مي
  :رسد چون سنگتراش با گوسفند از راه مي

 ها ها بشكسته ديد و كوزه  كاسه
  

 منتها حد و بي كرد زاري بي  
  

  خواهد توبه خواند و از او مي وي را نادان مي) ع(در مقابل زاري سنگتراش، موسي 
                                                                                             :  زيرا كند؛
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 گفت اي نادان خدا را خانه نيست
  

  نسبت او را منزل و كاشانه نيست  

  

  . كند كند و از خدا طلب عفو مي گريد و توبه مي سنگتراش با زاري تمام مي
بندة ما را چرا «كند كه  وحي مي) ع(از آن سو خداوند به واسطه جبرئيل به موسي 

  » كردي تو دور؟
رود و از او عذرخواهي  بلافاصله پس از وحي الهي پيش سنگتراش مي) ع(موسي 

خورد و سرانجام،  هاي مرد به هم پيوند مي ها و كوزه كند و به فرمان الهي تمام كاسه مي
  . بخشند را مي) ع(سنگتراش و خداوند، موسي 

  )5ص( زصدق دل بحل را) ع(كرد موسي     كرد با او درد دل) ع(چون كه موسي 
او ) ع(پس موسي . خواهد در فرجام، سنگتراش پاكدل مرگ خود را از خداوند مي

  . كند گويد و جان به جان آفرين تسليم مي كند و او مي را يك سخن تعليم مي
دهد، شايد به اين دليل كه مكان  شبان در اين داستان جاي خود را به سنگتراش مي

سنگتراش اين داستان از شبان . نيز از آنجاست) ع(موسي داستان، كوه طور، و گذر 
سازد؛ حتي برايش   سنگي و وسائل سنگي هنرمندانه مي فعالتر است؛ براي خداوند خانة

اما شبان در داستان مثنوي . خرد تا قرباني كند و شور و حالش بيشتر است گوسفندي مي
در اين داستان ) ع(وض، موسي در ع. تنها در گفتار حاضر است از خداوند پذيرايي كند

 سنگي را بر هم  زند و با خشم، تمام وسائل خانة جز سرزنش به اقدام عملي دست مي
  . ريزد مي

  
   مهمان كردن شبان خدا را 4- 4

و ) ع( داستان عاميانة ديگري در همين كتاب است كه عيناً برخي از ابيات داستان موسي
ه و جهت داستان را اندكي تغيير داده و با نام شبان مثنوي را در خلال روايت خود آورد

  :بازنويسي كرده است»  خدا را،مهماني كردن شبان«
از مناجاتهاي . بيند رود، شباني را در حال مناجات مي چون به كوه طور مي) ع(موسي

  :اين شبان است
 گر ز شيرت ترس باشد يا پلنگ
 گر زگرگت بيم باشد اي فروغ

  

  سنگكلة ايشان بكوبم من به  
 ! او را كنم چون آب دوغ كلة

  

شبان . شود پذيرايي خدا مي كشد و آمادة كند و گوسفندي را مي ها را پر آب مي كوزه
  :كند خانه خود را با خانة خدا اين چنين مقايسه مي
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  تو هست قعر زرنگار خانة
 خانة تو آسمان هفتمين
 من ندارم قالي و فرش و نمد

 اي بهرت هم اندر تنور كله
 انهاي روغنين خوشمزهن

  

  من هست كوه و مرغزار خانة  
  من هست در روي زمين خانة

 پوستيني  هست االله صمد
 تا تو نوش جان كني اندر حضور
 بهر تو آرم پنير و خربزه

  

  :كند با خود همراه نياورد؛ زيرا و البته به خداوند توصيه مي
 خورند ها را مي جمله يكدم كله

 شوم ان ميبعد از آن من هم پشيم
  

 برند باقي ديگر به همره مي  
 شوم قرض دار و هم پريشان مي

  

  :كند كه و از نداري خود هم عذرخواهي مي
 راز خود را فاش كردن خوب نيست
 من ندارم رختخواب ابريشم

 من كاه و نان خالي است خانة
  

 بي و طنبور نيست من بي خانة  
 من ندارم نوكر و مال و حشم

 نه قالي استنه نمد نه سوزني 
  

شنود، شبان  رسد و چون آن سخنان ابلهانه را مي سر مي) ع(در همين هنگام موسي 
  :كند كه را نصحيت مي

 شير او نوشد كه محتاج است وبس
 او ندارد پا كه چارق پوشد او

  
  

 چارق او پوشد كه باشد چون تو كس  
 نوشد او كي دهن دارد كه خود مي

  

گريزد و خداوند به موسي عتاب   شبان به بيابان مي.خواهد توبه كند و از او مي
  : كند كه  مي

 بندة ما را چرا كردي بري
[ 

 !مرحبا بر همچو تو پيغمبري  
  

كند كه اگر دل شبان را به دست نياورد او را از پيغمبري  را تهديد مي) ع(و موسي 
  !كند عزل مي

  :آيد مي ق به مهماني اودهدكه ح يابد ومژده حق را مي سرانجام شبان را مي)ع(موسي
 مرد چوپان سينة خود چاك كرد

  

 از فراق دوست سر بر خاك كرد  
  

  :سرانجام. ماند رود و منتظر مي بلافاصله به منزل مي
 تا سحرگه منزلش پرنور شد
 مرد چوپان ساعتي مدهوش شد

  

 اي سر زد كه عالم نور شد شعله  
 نور حق با بنده هم آغوش شد

  

  :كند به جانان تسليم ميشبان همان دم جان 
 جان به جانان در همان ساعت برد

  

  گوي دولت را زميدان خوب برد  

  شبان همچون سنگتراش.  تفصيل بيشتري دارد در اين روايت گفتار و رفتار شبان 
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ميرد؛ با اين تفاوت كه شبان اين روايت، تجلي نوري از انوار الهي را در  عاقبت مي
كند اما سنگتراش تنها تحول روحي   دعوت او را اجابت مييابد و خداوند اش مي خانه

در دو . شود شبان مثنوي تنها دچار تحول روحي مي. ميرد شود و مي در او ايجاد مي
-1/1923(تأثير از پايان داستان پيرجنگي  روايت اخير تحول روحي و مرگ قهرمان بي

  . دهد ن جان مي نيست كه پير مطرب بر اثر تحول روحي در پايان داستا)2233
  

  مرد دعا گو. 4- 5
است كه در سال » مرد دعاگو«جز آنچه ياد شد در ميان آثار جهاني، داستاني با نام 

 به زبان آلماني نوشت كه در كتاب وي با )Tholuk( جواني آلماني به نام تولوك 1821
 چاپ )Sutim or the Panthost Pnilosopny(نام تصوف يا فلسفه وحدت وجودي 

داستان چنين . كند  معرفي مي)27: 1383: شيمل(اين كتاب را آنه ماري شيمل .  استشده
شود و  گيرد تا اينكه دلسرد مي كند و جواب نمي است كه مردي دعا و نيايش بسيار مي

هر بار كه مرا بخواني «شود كه  گاه در خواب به او الهام مي آن. دارد دست از نيايش برمي
وك آثار مولوي و حلاج را مطالعه كرده و با آثار مولانا و افكار او تول. »تو را لبيك گويم

و شبان دارد، ) ع(آشنا بوده است و اين داستان را كه به زعم شيمل شباهتهايي با موسي 
. اين اثر تولوك از آثار معروف و براي محققان تاريخ اديان بسيار آشناست. نوشته است

 سوئدي نيز اين كتابها را به )Hedestin( هدستين  و)Natan Sodablon(ناتان سودابلون 
  . اند زبان سوئدي ترجمه كرده

شعر مولوي گواه اين حقيقت است كه «: گويد  اين داستان مي سودابلون دربارة
شوند، مختص  عميقترين و با ارزشترين احساسات الهي، كه هنگام نيايش برانگيخته مي

  .)28همان،(» حساسات وجود دارندمسيحيت نيست و در دين اسلام هم همين ا
رسد  داند، اما به نظر مي شيمل داستان تولوك را برگرفته از موسي و شبان مي

  . داشته باشد» ...گفتي  آن يكي االله مي«شباهت بيشتري با داستان 
  

  عناصر داستاني . 5
  )Plot) ( طرح و توطئه–پيرنگ ( طرح 5- 1

  به  چنانكه ؛)152: 1364ميرصادقي،( كند يجاد ميپيرنگ، خط ارتباط منطقي بين حوادث را ا
   درهمطرح بايد از كليتي برخوردار باشد و اجزا طوري با كل) 123: 1357(اعتقادارسطو
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طرح كلي داستان . آميخته باشد كه با حذف عنصري از كل، شيرازة آن از هم بپاشد
  : و شبان چنين است) ع(موسي 

  . كند ميشباني با خدا مناجات : وضعيت اوليه
آميز او را  بيند و الفاظ ناشايست و كفر شبان را در راه مي) ع(موسي : حادثه محرك

  . شنود مي
قبولاند كه سخنانش  كند و به او مي  او را سرزنش مي) ع(حضرت موسي : افكني گره

  . آميز است كفر
  . گريزد دران به بيابان مي شبان، پشيمان و جامه: اوج

رساند و شبان دچار  يابد و پيام حق را مي ، شبان را مي)ع(موسي : وضعيت پاياني
  . شود تحول روحي مي

براي انطباق بهتر و مقايسة آسانتر طرح مولانا و طرح داستانهاي قبل و پس از وي، 
  . آيد كنشهاي داستاني، هر يك به تفكيك و در جدول زير مي

  جدول تطبيقي كنشهاي داستاني هشت روايت
  كنشها
  روايتها

عيت وض
  اوليه

حادثه 
  محرك

وضعيت   گرهگشايي  اوج  افكني گره
  پاياني

عبدريه  ابن
  ) عقد الفريد(

پارسايي 
جاهل در 

اسرائيل  بني
به عبادت 

مشغول 
  . است

پارسا با 
ديدن الاغ 
خود از 

خدا 
خواهد  مي

الاغ وي 
 . را بچراند

پيامبر 
وقت، 

پارسا را 
سرزنش 

  . كند مي

پارسا 
اندوهگين 

  . شود مي

ي خدا از سو
وحي 

  . رسد مي

پيامبر 
وقت، 

پارسا را 
به حال 
خود رها 

  . كند مي

ابن ابي 
الحديد 

البلا نهج شرح(
  )غه

مردي از 
اسرائيل  بني

با موسي 
هم ) ع(

سفر 
  . شود مي

مرد با 
ديدن 

علفزار 
آرزو 
كند  مي

الاغ خدا 
 . را بچراند

موسي مرد 
را 

سرزنش 
  . كند مي

مرد تا 
مدتها 

چشم به 
زمين 
  . ددوز مي

) ع(از موسي 
رسد  وحي مي

كه بنده ما را 
  . نهي نكن

  
  

-----  

   به پيامبر  پيامبر فردي تنها يكي از حافظ ابونعيم 
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پيامبران از   )الاوليا حليه(
امت 
خواهد  مي

هركسي 
چيزي به 
خدا قرض 

  . دهد

كيسه كاه 
الاغش را 

در 
مناجات 

با خدا 
حاضر 
است 
  . بدهد

وقت او را 
نهي 
  . كند مي

  
  

----  

وقت وحي 
رسد كه او  مي

را نيازارد 
زيرا آن مرد 

با 
هايش  خواسته

روزي سه بار 
خداوند را 

خندانده   مي
  . است

  
  
  

----  

ابوالفتوح 
الجنان روض(
(  

پيامبر در 
نماز از 

قول 
فرعون 

خواند  مي
انااريكم 
  . الاعلي

مردي 
اعرابي از 
سر اعتقاد 
و با 
عصبانيت 
در نماز 

فرياد 
زند  مي

كذب ابن 
  . لزانيها

اصحاب، 
وي را 

ملامت 
  . كنند مي

اعرابي در 
كار خود 

 . ماند مي باز

جبريل از 
پيامبر 

خواهد تا  مي
اصحاب 

دست از 
ملامت مرد 

  . بردارند

  
  
  

----  

غزالي و عطار 
) احياء العلوم(

  نامه  مصيبت

قوم . 1
) ع(موسي 
دچار 

قحطي 
. شوند مي
مناجات . 2

) ع(موسي
اثر   بي

. 3. است
ن به فرما

خدا 
) ع(موسي 

از برخ 

اسود با 
لحن 

خشن در 
مناجات 

از خدا 
طلب 
باران 
كند و  مي

باران 
  . بارد مي

) ع(موسي 
قصد 
كند  مي

برخ اسود 
را 

  . برنجاند

  
----  

رسد  وحي مي
كه برخ را 
نرنجاند زيرا 
وي روزي 
سه بار ما را 

  .  خنداند مي

  
  
  

----  
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اسود 
واهد ] مي

طلب باران 
  .  كند

مولوي 
  ) ويمثن(

شباني با 
زبان خود 
با خداوند 

مناجات 
  . كند مي

موسي 
) ع(

سخنان 
كفرآميز 

شبان را 
شنود  مي

كه از خدا 
خواهد  مي

چاكر و 
نوكر او 

  باشد 

) ع(موسي 
شبان را 

سرزنش 
كند و   مي

به او 
قبولاند  مي
كه 

سخنانش 
كفرآميز 

  . است

شبان به 
بيان 
 . گريزد مي

خداوند 
) ع( موسي

مؤاخذه 
 و او كند  مي

را به دنبال 
شبان 
  . فرستد مي

موسي 
شبان ) ع(

را 
يابد  مي

اما شبان 
دچار 
تحول 
روحي 

شده 
  . است

سنگتراشي   سنگتراش 
در كوه 

طور 
مشغول 

كار و 
مناجات 

با 
  . خداست

سنگتراش 
اي  خانه

سنگي 
براي خدا 
مي سازد 
و با 

آراستن 
خانه و 
گوسفندي 

آماده 
قرباني 
منتظر 
خدا 
  . ماند مي

ه كسي ب
) ع(موسي 

خبر 
رساند  مي

و موسي 
خانه ) ع(

سنگي و 
كاسه و 
كوزه شبان 
را بر هم 

زند و  مي
با سرزنش 
سنگتراش 

از او 
خواه  مي

  . توبه كند

شبان 
توبه 
كند و  مي

به زاري 
از خدا 

عفو 
. خواهد مي

خداوند 
را ) ع(موسي 

ند : ملامت مي
و از 

خواهد  مي
شبان را يافته، 

عذرخواهي 
  . كند

 موسي. 1
شبان ) ع(

را 
يابد   مي

وعذرخوا
هي 
  . كند مي
 به. 2

لطف 
خداوند 

كاسه و 
هاي كوزه

 ش به
  هم 

 پيوند 
. خورد مي
شبان . 3

مرگ 
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خود را 
از خدا 

خواه مي
د و 

گريزد مي
 .  

شباني در   مهماني شبان 
كوه طور 
به مناجات 

مشغول 
  . است

شبان در 
مناجات 

خدا او را 
به 

اش   خانه
دعوت 

كند و  مي
دي گوسفن

را براي 
قرباني 
آماده 
  . كند مي

) ع(موسي 
رسد  سرمي

و او را 
نصحيت 

او را 
كند و  مي
خواهد  مي

شبان توبه 
  .  كند

شبان به 
بيابان 

 . گريزد مي

خداوند به 
) ع(موسي 
كند  عتاب مي

و از او 
خواهد  مي

شبان را يافته، 
پيغام دهد كه 

منتظر 
خداوند 

  . بماند

1 .
ع( موسي
مژده ) 

آمدن 
ا خدا ر

  . دهد مي
شبان . 2

نور خدا 
را در 

اش  خانه
. بيند مي
با . 3

ديدن نور 
جان 
  . دهد مي

  
  : مقايسه طرحهانتيجة
 طرح داستانهاي ديگر، روايت قصه بدون ابيات مياني است، اما در روايت مولانا )الف

 معمول خود  در اين داستان نيز مولانا به شيوة. تنها يك سوم متن، روايت داستان است
كند و به طرح مسائل  گيري از تداعيهاي آزاد در سه نوبت داستان را قطع مي با بهره
  . پردازد كه داستان را براي آن نقل كرده است اي مي اصلي
طرحي ) داستان سنگتراش و مهماني شبان( روايت مولانا و دو تقليد پس از وي )ب

برخ اسود در سه . ا داردتر نسبت به روايات قبل از مولان مفصلتر و پرداختي منطقي
شده است؛ از اين رو خداوند  روايت غزالي، عطار و حلية الاوليا موجب خنده خدا مي

خواهد او را نرنجاند كه اين گرهگشايي اندكي دور از  يا پيامبر وقت مي) ع(از موسي 
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شود كه  رسد ولي مولانا دلائل انساني، عرفاني و الهي را يادآور مي واقع به نظر مي
  .  برد استان را به اوج ميد

در روايت مولانا، شبان دچار . بندي روايت مولوي با بقيه متفاوت است   پايان)پ
كند؛   درجه گردش پيدا مي360شود و داستان نسبت به وضعيت اوليه  تحول روحي مي

. يعني روايت كاملاً مدور نيست كه به همان جايي كه شروع شده است، ختم شود
حل تكوين قصه، مثل داستانهاي ديگر مثنوي، شكوهي عرفاني به روايت مولانا در مرا

) ع(جاست؛ وقتي موسي  انگيزي داستان نيز در همين غافلگيري و شگفت. دهد خود مي
رساند، خواننده انتظار دارد شبان سر از پا نشناسد و  يابد و بشارت حق را مي شبان را مي

  :دهد  شبان واكنشي غيرمنتظره از خود نشان ميدوباره مناجاتهاي خود را آغاز كند، اما
 ام از آن بگذشته) ع(گفت اي موسي 

 ام من زسدرة منتهي بگذشته
[ 

 ام من كنون در خون دل آغشته  
 ...ام  صد هزاران ساله زان سو رفته

  

پيامبر الهي، با شبان ساده، وحي ) ع(مناجاتهاي غيرمعمول شبان، برخورد موسي 
انگيزي، حالت تعليق و  هاي شگفت ساده انديش، همگي بر جنبهالهي در مورد شبان 

  .  افزايد تا پيرنگ داستان گسترش يابد انتظار و هول و ولا مي
  . دهند در دو داستان ديگر، شبان و سنگتراش، پس از تحول روحي جان مي

 ساختار داستان را استحكام )Motif( مولانا در طرح داستان به كمك چند بنمايه )ت
دهد و هم  شيده است؛ از جمله نيايش، كه هم خود وضعيت اوليه داستان را شكل ميبخ

در همين نيايش . شود داستان با نيايش آغاز مي. بنمايه ثابت داستانهاي مولوي است
گيرد و شبان  چيني داستان براي حوادث مياني شكل مي است كه حادثة محرك و مقدمه

ذيرش دعا خود بار اصلي هدفگذاريهاي مولانا را نيايش و چگونگي پ. كند را معرفي مي
  . است كه از آن ياد كرديم» احوال دگرگوني«در بيان داستان 

  . است كه از  آن ياد شد» دگرگوني احوال«هاي داستان،  از ديگر بنمايه
شبان پس از اينكه به . هاي رايج داستانهاي فارسي است يكي از بنمايه» جستجو«

  »در بيابان در پي چوپان دويد«: شود مأمور جستجوي او مي) ع(وسي گريزد، م بيابان مي
  :خوانيم  در شرح اين جستجو مي

  ]بر نشان پاي آن سرگشته راند

 گام پاي مردم شوريده خودگ
 يك قدم چون رخ زبالا تا نشيب

  از برة بيابان برفشاندگرگ  
 هم ز گام ديگران پيدا بود
 يك قدم چون پيل رفته بر وريب
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 گاه چون موجي بر افرازان علم
 گاه بر خاكي نبشته حال خود
 عاقبت دريافت او را و بديد

  

 گاه چون ماهي روانه بر شكم
 همچو رمالي كه رملي بر زند
 گفت مژده ده كه دستوري رسيد

  )1883-1777هاي  بيت(                               
رگ الهي را در ، پيامبر بز)ع( حضرت موسي  مولانا جستجويملاحظه شد،چنانكه 
اين بخش در روايتهاي قبل از . نام و نشان، چگونه گسترش داده است پي شبان بي
  . مولانا نيست

وحي است از بنهاي ديگر است كه بر ) ع(، كه در مورد حضرت موسي »الهام غيبي«
  :افزايد هاي داستاني مي جنبه

 از خدا) ع(وحي آمد سوي موسي 
[  

 )1750يت ب(بندة ما را زما كردي جدا   
  

ابتدا شبان ) ع(موسي .  ديگري اين داستان است نيز دو بنماية» ملامت«و » پشيماني«
از رفتار خود ) ع(موسي . شود كند، سپس خود مورد ملامت حق واقع مي را ملامت مي
شود ولي در  شود، اما در روايت مولانا اين پشيماني كاملاً ظاهر نمي پشيمان مي

  . از شبان هم آمده است» عفو«و در خواست ) ع(شيماني موسي روايتهاي پس از آن، پ
از يك سو برخورد و تضاد فكري . كشمكش در طرح اين داستان از نوع ذهني است

تضاد و . با شبان است كه به لحاظ اعتقادي نقطة مقابل هم هستند) ع(و دروني موسي 
 انديشة خود را دربارة كند به روشني، درگيري فكري اين دو است كه به مولانا كمك مي

عقل و عشق، محبت و نيايش طرح كند؛ از سويي ديگر گفتگوي طولاني خداوند با 
اي از  اين دو كشمكش بخش عمده. آورد اي به وجود مي كمشكش تازه) ع(موسي 

  . شود پيرنگ را شامل مي
با ديدن ) ع(موسي . شود در روايت سنگتراش اين كشمكش ذهني، فيزيكي نيز مي

هاي مهياي مهماني خداوند شبان را برهم  ها و كوزه  سنگي سنگتراش و كاسه خانة
  . دهد گونه اعتراض خود را در عمل نشان مي شكند و اين ريزد و مي مي

  
  )theme( موضوع و درونمايه 5- 2

  : 1353يونسي، (شود  آغاز مي) موضوع و تم(هاي آن   ترين جنبه فهم داستان از ادراك كلي
  . هاي عرفاني آن است افزايد، درونمايه آنچه بر جذابيت داستانهاي مولانا مي طبعاً .)21

  زهاد و  «اي از داستانهاي مربوط به برخورد انبيا با  و شبان، نمونه) ع(داستان موسي 



 
اي

شه
ژوه

ه پ
لنام

فص
 

سال
ي 
ادب

4
اره

شم
 ،

 
17

يز 
 پائ

،
13

86

   

54 

اين داستان با توجه به درونمايه عميق و انساني آن بخصوص براي جامعه . است» عوام
تگر است؛ از اين رو از گذشته تا امروز به عنوان متن امروز ايران درس آموز و هداي

  .  جداناشدني متون درسي بوده است ها و مدارس جديد جزء درسي در مكتبخانه
 تلاش مولاناست تا به صد زبان به خشكه مقدسان و ،و شبان) ع(داستان موسي 

ان اين داست. زاهد نمايان بفهماند كه هر كس براي خود راهي به سوي خدا دارد
 فهم  اش با خداوند تنها به اندازة با شباني ساده دل است كه رابطه) ع(گفتگوي موسي 

دهد كه شرط اصلي قرب و رضاي الهي داشتن  مولانا در اين داستان نشان مي. اوست
  . رياست و اينكه هركس نسبت به حق نگاهي خاص دارد قلبي پاك و بي

گويد،  آميز مي بيند كه سخنان كفر  مي، شباني را در مناجات)ع(پس از اينكه موسي 
سازد كه ممكن است آن سخنان، جهان را زير و  كند و او را قانع مي وي را سرزنش مي

اينجاست كه ديگ رحمت . نهد شبان پشيمان ز جان سوخته، سر در بيابان مي. زبر كند
لت و  مراتب رسا جامع) ع(موسي . شود مؤاخذه مي) ع(آيد و موسي  الهي به جوش مي

خلافت الهي است و از قول تشبيه و تنزيه ابا دارد، اما شبان در مناجاتش با خدا اقوالي 
اين قول شبان، نشاندهندة خلوص نيت و . آورد كه متضمن تشبيه است را بر زبان مي

تشبيه و تجسيم اهل محبت كمتر از تنزيه و تقديس اهل «عشق او به حق است و اينكه 
كند و به درشتي  يست و خداوند به قلب خاشع نظر ميشريعت نزد حق مقبول ن

   درونماية)77: 1379( عبدالكريم سروش .)51: 1368كوب،  زرين(» نگرد خشونت لفظ نمي
  :كاود داستان را از سه بعد مي

  . داند و شبان را نزاع تاريخي و انديشه سوز تشبيه و تنزيه مي) ع(قصه موسي ) 1
) ع(داند كه موسي  ن تحليل عقلي و تجربة عشقي ميداستان را تبيين نسبت ميا) 2

  . نمايندة عقل و چوپان شوريده، نمايندة عشق است
  . داند داني عاشق مي داستان را نفي ادب و آداب) 3

  : شمرد  اهداف و مقاصد مهم مولانا را چنين برمي)436: 1385(زماني 
  هاي ديني   نفي صورتگرايي و قشريگري در انديشه. 1
  . اخت هركس از حق مطابق است با شأن و مرتبة اوشن. 2
  . بيان احوال اولياي مستور كه شبان تمثيل آنان است. 3
  . تشبيه و تجسيم اهل عشق، كمتر از تنزيه و تقديس اهل شريعت نيست. 4
  حمد و ثناي انسان هر قدر هم كه كامل و مطابق آداب شرع باشد، باز در مقايسه با . 5

  .هي ارزشي نداردمقام و ربوبي ال
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هر آيين و مذهبي را كه آدمي خالصانه باور كند آن آيين او را به وصال حق . 6
  . رساند مي

  :ورزد و آن اينكه  طهماسبي بر يك جنبة ديگر محتوايي داستان نيز تأكيد مي
شود و  در داستان موسي و شبان، علاوه بر اينكه سير تطور و دگرگوني نسلها بيان مي

پردازد و به بهانه  گردد، مولوي به حديث نفس مي و زيستن تصوير مي» نبود«جسارت 
زندگي . دهد موسي و شبان، اشتياق سوزان خود را در جستجوي مدام حقيقت شرح مي

مردي كه شريعت را فهميده و درك : مولوي نيز تا حدودي بيانگر اين واقعيت است
اين بخش از . كرده است بليغ ميكرده و بنا به رواياتي تا حدود چهل سالگي آن را ت

زندگي مولوي با راه و روش آيين موسي شباهت بسياري دارد كه در آن تأكيد بيشتر 
برخورد مولوي با شمس، آدمي را به ياد آشنايي . بر فقاهت و نظم و شريعت است

بينيم كه موسي پس از اين آشنايي، نظم  در اين داستان مي. اندازد موسي با شبان مي
در خلال اين داستان سير . كند نهد و طريقي تازه را آغاز مي  را پشت سر ميشريعت

  ).27: 137طهماسبي، (دهد  دگرگوني آيين موسي به آيين عيسي را نيز شرح مي
هاي مطرح در داستان است، اما در اين  آنچه گفته شد، مهمترين مضامين و انديشه

تان و چگونگي روايات و عناصر شود تنها از بعد ساختارشناسي داس مقاله سعي مي
  . بار ديگر بازخواني گردد و شبان يك) ع(داستاني، داستان موسي 

  
  )Dialogue (گفتگو 5- 3

مولانا با به حداقل رساندن حضور خود در روايت، داستان را از طريق گفتگو پيش 
در خلال گفتگوي . برد؛ چنانكه شصت بيت داستان گفتگوي قهرمان است مي

بخش . شويم داستان با روحيات، كنشها، اغراض و هدف داستان آشنا ميشخصيتهاي 
در اين قصه نيز مولانا با . مهمي از تداعيهاي آزاد مولانا حاصل همين گفتگوهاست

گسترش گفتگو ميان اشخاص قصه به گسترش پيرنگ و نمايش درونمايه و معرفي 
ز خلال گفتگوي سادة ا. شخصيتها در جهت پيشبرد كنشهاي داستاني كمك كرده است

. دل و مخلص است شود، انساني ساده شبان با خداوند در قالب مناجات معلوم مي
)/  بار2(با شبان ) ع(موسي / شبان با خدا(همچنين در چهار گفتگويي كه در داستان 

هاي مولوي دربارة تنزيه، تشبيه، تجسيم،  دهد با آرا و انديشه رخ مي) با خدا) ع(موسي 
  . شويم يقت نيايش آشنا ميمحبت و حق
  گوينده است) ع(گيرد كه موسي  و شبان در مي) ع(ترين گفتگو ميان موسي  طولاني
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  . و شبان مخاطب
  
  )Pointofview( زاويه ديد 5- 4

.  روايت بخصوص در داستانهاي سنتي سوم شخص يا داناي كل است رايجترين شيوة
ني نيست كه تمام جريان را تنها خود با مولانا راوي داستان است، اما از آن دسته راويا

بلكه براي زنده ) داناي كل نامحدود(اشراف بر ذهن و ضمير قهرمانان تشريح كند 
نگاهداشتن جريان داستان، رشتة سخن را چنانكه در گفتگو ديديم به قهرمانان 

 95تان تنها در پانزده بيت از داس) مولانا(سپارد؛ براي نمونه در همين داستان، راوي  مي
   بيت روايت خود داستان است و بقية35 بيت تنها 95بيتي حضور دارد و باز از اين 

ابيات يا تداعيهاي آزاد مولوي است يا گفتگوي داستاني؛ بنابراين راوي، نقش خود را به 
  . حداقل ممكن كاهش داده است

ن سر به وقتي شبا. شود  از زبان خداوند روايت مي)1771 -1750(از داستان بخشي 
گذارد و مولانا از زبان خداوند سخناني مؤثر،  نهد، خداوند پا به داستان مي بيابان مي

  . كند همراه با خشم و عتاب بيان مي
  :و شبان چنين است) ع( بيت داستان موسي 95تركيب 

  ) آغاز داستان(راوي 
  گفتگوي شبان با خداوند 

  راوي 
  ) از طريق وحي) (ع(گفتگوي خداوند با موسي 

  )ع(شرح دگرگوني حال موسي (راوي 
  با شبان ) ع(گفتگوي موسي 

  )ع(پاسخ شبان به موسي 
  )نتيجه(تداعيهاي آزاد مولانا 

   بيت 1
   بيت 4
   بيت 1

   بيت 21
   بيت 12
   بيت 3
   بيت 7

   بيت 20
  
  )Character( شخصيت 5- 5

  در » جاهلپارساي «و يا » برخ اسود«مولانا . شخصيت اصلي اين داستان شبان است
ما شبان را از خلال مناجاتش . كند  بدل مي» شبان«روايتهاي پيش از خود را مشخصاً به 

آلايش اما سخت شيفته است كه بر اثر تحول  لوح، بي شناسيم كه فردي ساده با خدا مي
تحمل كه چون  پيامبري است بي) ع(موسي يابد و  مي) ع(روحي، مقامي برتر از موسي 
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همين نكته نيز . كند بيند، طرد مي موافق نمي نين رفتاري و ديني مرسوم،شبان را با قوا
در » يكي از پيامبران«مولانا به جاي . موجب طعن برخي متحجران بر مولانا شده است

  . گزيند را برمي) ع(روايتهاي گذشته، مشخصاً موسي 
. ستاز ميان پيامبران بيش از ديگران در مثنوي مطرح شده ا) ع(شخصيت موسي 

) ع(انتخاب موسي . قهرمان داستانهاي مولوي است) ع( بار حضرت موسي 20بيش از 
نيز خود ) ع(دهد؛ زيرا موسي  اي مي براي رويارو كردن با شبان به داستان جان تازه

اما شباني «او نيز روزي خود شبان بوده است . درخواست گفتگو با خدا را داشته است
وازم اما تحول روحي شخصيت شبان دگرگوني وي، اش قيام بر ل لازمه) ع(موسي 

شبان . پردازي در داستانهاي سنتي است كه معمولاً ايستا است خلاف روش شخصيت
راند اكنون در پايان داستان خود را صد  كه تا چندي قبل سخنان ابلهانه بر زبان مي

  . داند هزاران سال برتر از سدرة المنتهي و برتر از گنبد گردون مي
. دهد پس از تحول روحي مثل پيرچنگي جان مي» شبان«هاي پس از مولانا، روايتدر 

تحول روحي در قهرمانان داستانهاي عرفاني و احياناً مرگ آنها رايج و به صورت يكي 
  . گونه داستانها در آمده است هاي اصلي اين از بنمايه

بتواند ديدگاه دو شخصيت نمادين و كلي هستند تا مولانا » شبان«و » )ع(موسي «
را مظهر قول تشبيه و ) ع(كوب، موسي   دكتر زرين. خود را دربارة چند مسئله بيان كند

  : نويسد داند و مي شبان را مظهر قول تنزيه نمي
در اين قصه، شبان مظهر قول تشبيه است كه خود آن رمزي از حال اهل انس است و 

اني او نشان عاري بودنش از عشق و آيد، شب گونه به رغم آنچه از ظاهر قصه برمي بدين
معرفت نيست، خدا را در درون خويش، كه قلب عبد مؤمن است، ديده است و با آنكه 
چشم وي از ديدن خبر ندارد، دلش با او احساس انسي عاري از تكلف دارد كه به 

مظهر قول تنزيه است كه ) ع(اما موسي . بخشد مناجات و نيايش وي صبغة تشبيه مي
كند و البته عبادت حق و تبعيت از حكم الهي بودن آن به عنايت   ن را الزام ميشريعت آ

بر ) ع(شود و اينجاست كه موسي  سلوك، كه تصفيه از خودي است، منجر نمي
مناجات شبان و لحن آميخته به تشبيه، كه در اين مناجات عاشقانه او هست، اعتراف 

  ).59: 1368كوب،  زرين(كند  مي
  

  )Locale(مان  مكان و ز5- 6
  ، نشانگر ديرينگي دو انتخاب اين زمان.  است) ع(  موسي زمان داستان عصر حضرت
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اما مكان داستان در روايت مولانا كاملاً مشخص نيست . انديشه تنزيه و تشبيه است
و اين راه در روايتهاي پس از او به طور مشخص » يك شباني را به راه) ع(ديد موسي «

الحديد مكان واقعه، سفر و در ابوالفتوح هنگام  ابي در روايت ابن. دشو بدل مي» طور«به 
در روايت غزالي و عطار گرچه به طور مستقيم مكان نام برده نشده است به . نماز است

  . مكان داستان بايد مصر باشد) ع(قرينة نام موسي 
ست كه اي نداريم كه فاصله زماني شروع و پايان حادثه چه مدت ا در داستان قرينه

  . هاي كهن معمولاً نامعلوم است  اساساً چنين اموري در قصه
  

  )tone( لحن 5- 7
  دو. يكي از ويژگيهاي اين داستان، نمايش دقيق لحن، زبان و بيان قهرمانان داستان است

و شبان، فعال و با احساسات قوي هستند؛ شبان با شور و شعف ) ع( شخصيت  موسي 
هر دو در موقعيت لازم، واكنشهايي از خود بروز . با خشم و تعصب) ع(و موسي 

لحن گفتگوي شبان با خداوند . گردد اين رفتار موجب تفاوت در لحن آنها مي. دهند مي
مولانا لحن كاملاً . ستايشي، دعايي، عاطفي و درخواستي، ساده و بسيار صميمي است

ء ي به نويسنده القاآلايش و سادة شبان را در قالب كلمات بخوب عاميانه، ابتدايي، بي
  : كند  مي

 تو كجايي تا شوم من چاكرت
 هايت كشم ات شويم، شپش  جامه

 دستكت بوسم بمالم پايكت
 اي فداي تو همه بزهاي من

  

 چارقت دوزم كنم شانه سرت  
 شير پيشت آورم اي محتشم
 وقت خواب آيد بروبم جايكت
 اي به يادت هي هي و هي هاي من

  

از واژگان چوپاني و مربوط به زندگاني » هي هي«، »شپش«، »چارق«، »چاكر«كلمات 
  . اوست

اما همين شبان با چنين لحني . دهد هاي تحبيب، عمق عشق شبان را نشان مي »ك«
يابد در پايان داستان لحن گفتار و واژگانش به كلي عوض  وقتي تحول روحي مي

  :گويد در تحول خود مي) ع(او خطاب به موسي . شود مي
 ام ه منتهي بگذشتهمن ز سدر

 تازيانه بر زدي اسبم بگشت
 محرم ناسوت ما لاهوت باد

[ 

 ام صد هزاران سال از آن سو رفته  
 گنبدي كرد و ز گردون برگذشت
 آفرين بر دست و بر بازوت باد

  

  )1790-1788هاي  بيت(
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  : اي و اعتراضي دارد آميز، عتابي، كنايه لحني نكوهشي، تحقير) ع(در مقابل، موسي 
 هاي بس مدبر شدي): ع(فت موسي گ

 اين چه ژاژ است و چه كفر است و فشار
[  

  

 خود مسلمان ناشده كافر شدي  
 اي اندر دهان خود فشار  پنبه

  

شكن به  كس و دادن پاسخ دندان البته خداوند نيز براي گرفتن حق شبان بي
  :  زما كردي جدا ما را كند كه بندة را خطاب مي) ع(آلود موسي  با لحني عتاب) ع( موسي

 تو براي وصل كردن آمدي؟
[ 

 يا براي فصل كردن آمدي؟  
  

شود و با مهرباني  با شنيدن عتاب الهي اندكي نرمتر مي) ع(در پايان نيز لحن موسي 
  : دهد به شبان بشارت مي

 هيچ آدابي و ترتيبي مجو
[ 

 خواهد دل تنگت بگو هرچه مي  
  

اعرانگي، سه زبان متفاوت در اين حكايت عزيز اسماعيل در كتاب زمينه اسلامي ش
  : يابد مي

دلانه، موسي با زباني فني، قضاوتگرانه،  پيرايه، سر راست و ساده شبان با زبان بي
  . )50: 1378عزيز اسماعيل، (دهنده  مدافع شرع و خداوند با زباني متعالي و خاتمه

 چند صدايي وي بر همين اساس، داستان موسي و شبان را از جمله داستانهاي
  . داند كه قضاوتهاي متفاوتي در برداشته است مي

  
  گيري نتيجه

و شبان مثنوي به دليل شهرت و مفاهيم والاي آموزشي و ) ع(داستان موسي . 1
اي  اي و مدرسه ارزشهاي اجتماعي و ديني آن همواره يكي از متون آموزشي مكتبخانه

  . ايران بوده است
رغم تفاوتهاي جزئي،  به . در هشت منبع آمده استاين داستان پيش از مولوي . 2

و شبان، شباهتهايي دارد ) ع(ساختار اصلي داستان و مفهوم و نتيجة آن با روايت موسي 
. كه مولانا با توجه به اين روايتها، داستاني كاملاً نو با نتايج عالي عرفاني آفريده است

ن برخ اسود شباهت دارد كه در روايت مولانا بيش از همه با روايت غزالي از داستا
با توجه به تأثير مولانا از آثار غزالي . نامة عطار نيز عين روايت منظوم شده است مصيبت

  . و عطار اين روايت اخير بيشتر مدنظر مولانا بوده است
 –يكي مربوط به فرزند مولانا . شود پس از مولانا پنج نظيره از داستان ديده مي. 3

ديگر روايت احمد بن . كم و كاست، نقل همان داستان پدر است ي است كه ب-بهاولد
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سوم روايت موسي . ارزش است الطريق است كه تقليدي صرف و بي رومي در دقايق
اي بوده است و   متون مكتبخانه  قاجار است كه جزء و سنگتراش مربوط به دورة) ع(

سنگتراش اين داستان . شود بندي قصه ديده مي تغييراتي در نحوة داستانپردازي و پايان
داستان ديگري نيز با . دهد تراشد و در پايان نيز جان مي اي سنگي مي براي خداوند خانه

در روايت، . شود در ذيل كتاب موسي و سنگتراش ديده مي» مهماني شبان، خدا را«نام 
 گيرد و شبان با  شبان را فرا مي كند و نوري خانة خداوند دعوت شبان را اجابت مي

) ع(داستان مرد دعاگو نيز در ميان آثار جهاني به تقليد از موسي . ميرد ديدن نور الهي مي
  .  توسط تولوك نگاشته شد كه بازتابي در غرب يافت1821و شبان در آلمان و به سال 

. تر دارد طرح مولوي نسبت به آثار قبل و بعد مفصلتر است و پرداختي منطقي. 4
مولانا با تحول روحي در شبان بر .  نسبت به بقيه متفاوت استبندي روايت مولانا پايان

، »جستجو«، »نيايش«چندين بنمايه چون . افزايد انگيزي آن مي غافلگيري و شگفت
 بيت 95حدود شصت بيت از . سازد ساختار داستان را مستحكم مي» ملامت«، »پشيماني«

و ) ع(هاي موسي   ت انديشه اين گفتگوها ماهي.دهد داستان را گفتگوهاي آن تشكيل مي
كه نظر (شخصيت ساده شبان و در نهايت نظر خداوند را درباره چندين موضوع مهم 

تنها ) مولانا(وي ازاويه ديد داستان سوم شخص و ر. دارد بيان مي) خود مولانا نيز هست
و شبان ) ع(شخصيت موسي .  بيت داستان حضور دارد95چهار بار و در پانزده بيت از 

گيرد كه اين  مولانا به جاي برخ اسود از شبان بهره مي. شود لال گفتگوها معرفي مياز خ
يابد؛  پردازي در داستانهاي سنتي كه ايستاست، تحول روحي مي شبان، خلاف شخصيت

لحن و بيان . و وحي الهي متفاوت است) ع(حتي لحن اين شبان نيز با لحن موسي 
تغيير زبان و بيان و لحن . آلايش است و بيشبان متناسب با شخصيت ساده او، ساده 

اين . شود هاي سنتي كمتر ديده مي داستان به تناسب موقعيت و پايگاه قهرمانان در قصه
) ع(موسي . شخصيتها همچنين جنبه نمادين دارند. نمونه از جمله موارد نادر است

دو كنش نهايي مظهر قول تشبيه و شبان مظهر قول تنزيه هستند كه در تضاد و ميان آن 
مهمترين مضامين . دهد داستان را، كه همان انديشه مولانا از زبان وحي است، شكل مي

هاي منتهي به خدا و بيان اينكه شرط  هاي داستان، بيان تعدد و تنوع راه و درونمايه
 تعيين حدود تشبيه و تنزيه كه مراتب آن ؛ قلب پاك است نه عبارات رنگين،تقرب

بحثهاي محبت، حقيقت و نيايش نيز ازجمله مفاهيم . در سنت اوستتشبيه به گوينده 
  . داستان است
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    ∗اي از مسائل پزشكي در آثار نظاميبررسي پاره
  

     ∗سلمان ساكت                                                                              
                                           

  چكيده
پرداز تاريخ ادب پارسي سرا و ناميترين قصه اي بزرگترين داستان حكيم نظامي گنجه

 نظر ادبي و هنري گسترة دانش و اطلاعات او سبب شده است تا آثار او نه تنها از. است
هرچند اين موارد در . هاي علمي و اجتماعي نيز درخور بررسي و پژوهش باشدكه جنبه

اند، با  هنري او مجالي براي خودنمايي نيافته–هاي ادبي برابر آفتاب درخشان آفرينش
اين همه تأمل و دقت در آنها، زواياي ديگري از توانايي و قدرت نظامي را بر ما آشكار 

  . سازدمي
در اين مقاله برخي از مسائل پزشكي كه در آثار نظامي بدانها اشاره شده، از رهگذر 

  .  دارويي كهن، مورد سنجش و ارزيابي قرار گرفته است–مقايسه با كتابهاي مهم پزشكي
الطب، گيري از كتابهايي چون قانون، هدايه المتعلمين فياين مقايسه و تطبيق با بهره

انجام شده و در آخر به اين نتيجه رسيده است كه وسعت ... يق الادويه و الابنيه عن حقا
آگاهي و دانش نظامي از علم پزشكي درخور توجه و تأمل است و چه بسا او اين 

  . ها را به طور مستقيم از كتب طبي گذشته به دست آورده باشداندوخته
  

پزشكي، گياهان تو نظامي،اصطلاحا و نظامي، بهداشت نظامي،پزشكي:كليدواژه
  دارويي

                                                 
  26/1/1386:                      تاريخ پذيرش 7/11/1385:    تاريخ دريافت مقاله 

   دانشجوي كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه فردوسي مشهد  ∗
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  مقدمه
اي، بزرگترين داستانسراي الياس بن يوسف بن زكي مؤيد معروف به نظامي گنجه

شهرت و آوازة او در . سرايان بنام قرن ششم هجري استگوي و از سخنفارسي
چنان پررنگ و پرفروغ است كه موجب شده اغلب پژوهشگران صرفاً پردازي آنداستان
شناختي آثارش توجه كنند ازينرو بسياري از زواياي ي، هنري و زيباييهاي ادببه جنبه

علمي و انديشگي آثار نظامي همچنان مغفول مانده است؛ به عبارت ديگر قدرت و 
پردازي و پيشبرد داستانها، اغلب پژوهندگان را از نظير نظامي در شخصيتتوانايي بي

شك يكي از اين موارد بي. داشته استهاي علمي موجود در آثارش بازپرداختن به نكته
  1.كه شايستة پژوهش و توجه است، بررسي مسائل پزشكي و دارويي در آثار اوست

هرچند ذكر بيماريهاي مختلف و گاه ارائة راههاي درمان آنها و نيز ياد كردن از 
هاي پزشكي و بهداشتي، اساس و بنيان آثار و هدف اصلي او داروها و حتي توصيه

هايي داشته است، هيچ درنگي اشارهو تنها در ميان داستانهايش به طور گذرا و بينبوده 
هاي ارزشمند طبي، دارويي و بهداشتي از آگاهي فراوان و ژرف با اين همه وجود نكته

  . او از دانش پزشكي حكايت دارد
نويسان به گاه به عنوان پزشك شناخته نشده است و هيچ يك از تذكرهنظامي هيچ

الدين محمد عوفي او را البته سديد. انداي نكردهلاع او از پزشكي و طبابت اشارهاط
، اما آشكار نيست اين لقب به )529ص : 1335عوفي، ( لقب داده است» الحكيم الكامل«

. اند، ارتباطي دارد يا نهگفتهسنت ديرينة ايرانيان، كه پزشكان فيلسوف را حكيم مي
ش و بررسي است، احتمال آن چندان زياد نخواهد بود، چرا اگرچه اين نكته قابل پژوه

اي كه در هيچ يك از منابع قديمي و مراجع دست اول به پزشك بودن نظامي اشاره
توان با كمترين ترديد او را آگاه از علوم مختلف زمانش با اين همه مي. نشده است

در اين ميان با . وردنجوم، فلسفه، طب، هيئت، كلام، هندسه و غيره به شمار آ: چون
هاي فراوان موجود در آثار نظامي، آگاهي گستردة او از دانش پزشكي و توجه به نمونه

ناپذير است، ازينرو آشنايي عميقش با بيماريها، درمان آنها و داروهاي گياهي انكار
توان حدس زد كه او به احتمال برخي از كتب طبي روزگار خود را مطالعه كرده  مي

  )119ص: 1954مد حسنين، مح( است
از سوي ديگر، علاقة او به حرفة پزشكي از تشويق پسرش به فراگرفتن اين 

  اوراه  كند و در ايندانش پزشكي سفارش مي نتاو پسرش را به آموخ. كار استآش دانش
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  :را حتي از پرداختن به شعر و شاعري برحذر مي دارد
 در شعر مپيچ و در فن او
 يزين فن مطلب بلند نام

 نظم ارچه به مرتبت بلند است
 در جدول اين خط قياسي
 تشريح نهاد خود درآموز
 پيغمبر گفت علم علمان

 دو علم بوي طيب استدرناف
  

 چون اكذب اوست احسن او
 كان ختم شده است بر نظامي
 آن علم طلب كه سودمند است

 شناسيكوش به خويشتنمي
 كاين معرفتي است خاطر افروز

 2علم الابدانعلم الاديان و 
 وان هر دو فقيه يا طبيب است

  ج

   14-10/20/                                                    ليلي و مجنون
ستايد و پرداختن به طبابت را موجب او در چند جا پزشكي و پزشكان را مي

  :داندسربلندي و سرفرازي و نيز سلامتي مي
 درد ستاني كن و درمان دهي

  

 رسانند به فرماندهيتات 
  ج

  22/41/مخزن الاسرار            
 دوا كردن از بهر درد كسان

  

 به سازنده باشد سلامت رسان
  26/209/اقبالنامه                

دهد كه او از يك سو به دانش پزشكي علاقه داشته و از سوي اينها همه نشان مي
هن نخواهد بود كه از بنابراين دور از ذ. ديگر براي آن ارزش فراواني قايل بوده است

دوران جواني به خواندن كتب پزشكي دست يازيده و اطلاعاتي كلي راجع به بيماريها، 
  . نحوة درمان آنها و داروهاي مورد استفاده به دست آورده باشد

  
  هاي درمان آنهابرخي از بيماريها و شيوه) 2

 3.ه بيماري ذكر شده استام در آثار نظامي دست كم افزون بر دوازدتا آنجا كه من يافته
البته بسياري از آنها در حد نام بردن يا به منظور استفاده در يك تشبيه و يا به علت 

توان از آنها يكسره برداشتي پزشكي پردازي شايسته و گيرا ذكر شده است و نميداستان
ابل شود كه زواياي طبي آن پررنگ و قهايي اشاره ميدر اينجا تنها به نمونه 4.داشت

  .تأمل است
  
   آبله2- 1

  ،دستدر چند بيت به بيماري آبله اشاره دارد و حتي انواع گوناگون آن يعني آبلة  نظامي
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  :گويدبراي نمونه دربارة آبلة پا مي. شمردپا، چشم و صورت را برمي
 رفتپاي آبله چون به يار مي

  ج

 رفتبر مركب راهوار مي
  13/51/ليلي و مجنون              

 پاي و راه دشخوارتو آبله 
  

 اي پارة كار چون بود كار؟
  ج

  11/131/ليلي و مجنون            
 ديد آبله پاي دردمندي

  

 بر هر مويي زمويه بندي
  

  25/18/ليلي و مجنون             
  :كنداو در هفت پيكر به آبلة چشم اشاره مي
 آفت آبله رسيده به ماه

  

 هاش گشته تباه زآبله ديده
  37/303/ رهفت پيك                  

  :شودالاسرار آبلة دست ديده ميدر بيتي از مخزن
 شيفته شد عقل و تبه گشت راي

  

 آبله شد دست و زمن گشت پاي
  27/5/ مخزن الاسرار                       

  :همچنين در شرفنامه سروده است
 زبس خستة تير پيكان نشان

  

 شده آبله دست پيكان كشان
  28/50/ شرفنامه                                 جج

  :الاسرار از آبلة صورت نيز سخن گفته استنظامي در اقبالنامه و مخزن
 به بيماري اندر تب آمد پديد

  

 رخ خويش را آبله بر دميد
  26/160/ اقبالنامه                      ج

 عقل و طبيعت كه تو را يار شد
 كاين ز تبش آبله رويت كند

  

 قصة آهنگر و عطار شد
 ليه بويت كندوان ز خوشي غا

  31/33/ مخزن الاسرار                    ج
اما مهمترين بيتي كه دربارة آبله سروده است و در آن به نكتة ارزشمندي پرداخته، 

  : چنين است
 به كابله را ز طفل پوشند

  

 5تا خون بجوش را بخوشند
  37/27ليلي و مجنون                             

هداشت و شرايط نگهداري آثار پوستي آبله و نظامي در اين بيت از يك سو به ب
از . كندپردازد و دستكاري نكردن آنها را بويژه در كودكان گوشزد ميزخمهاي آن مي

. سوي ديگر به مسري بودن بيماري آبله و سرايت آن از راه تماس توجه داشته است
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دگي تن اوست، هاي مهم دربارة بيمار مبتلا به آبله پوشيافزون بر اين، يكي از توصيه
خفتن گاه خداوند آبله معتدل بايد و تن به جامه «: نويسدمياسماعيل جرجانيچنانكه

  ). 807ص: 1385جرجاني، ( »...پوشيده و
او . رازي در كتاب الجدري و الحصبه به تفصيل دربارة آبله سخن گفته است

 هنگام غليان و آبله به«: نويسدكند و ميجوشش و غليان خون را سبب آبله معرفي مي
: 1371زكرياي رازي، ( »آيد تا بخارهاي زائد از آن بيرون روندعفونت خون به وجود مي

/ 6ج: 1383سينا، ابن(سينا و ابوبكر اخويني بخاري نيز چنين نظري دارند ابن. )39ص
  ). 735ص : 1371 ؛ اخويني بخاري،193ص

به را در اثر به جوش آمدن المتعلمين با ارائة تصويري زيبا، بروز آصاحب هدايه
... سبب آنك هر كسي را آبله آيد آنست كه «: سازدميخون، به جوشش انگور تشبيه 

اند كه آب انگور كه همي تلخ خواهذ جوشي افتد مرخون را، و مثال اين چنان آورده
  ).735ص: همان (»گشتن جوش گيرذ، اگر خم سربسته بوذ خم را بدراند

در بيت بالا با اصول طب گذشته و آنچه دربارة علت » بجوشخون «بنابراين تعبير 
آيد كه برمي» بخوشند«همچنين از فعل . بروز آبله ذكر شده است هماهنگي كامل دارد

شاعر به يكي از مهمترين علائم و نيز راههاي سرعت بخشي در بهبود بيماري نظر 
شانة نزديكي بهبودي داشته است چرا كه بنابر طب قديم رسيدن آبله و خشكيدن آن ن

 است و حتي كمك به خشكيده شدن تاولها از راه برخي تركيبات توصيه شده است
  : نويسدتر چنين ميابن سينا با توضيحي گسترده 6).737ص: همان(

روغن ماليدن و چرب كردن تاولها حتي بعد از رسيدن آنها هم بد است و نبايد هيچگاه 
هرگاه تاولهاي آبله شروع . كندمياولها جلوگيريزيرا روغن از خشيكدن ت چرب شوند؛

آردبرنج، (نامبرده به خشك شدن كرد، بايد داروهاي ماليدني بر آنها يكي از آردهاي
 كنندمك ميبا كمي زعفران باشد كه در خشكانيدن ك) آردگاورس،آردجو، آرد باقلي

  . )202ص/ 6ج: 1383سينا، ابن(
  

   تب-2-2
: در برخي بيتها تنها استفادة هنري كرده است: دو گونه استهاي نظامي به تب اشاره

دار و عرق كرده تشبيه براي نمونه در بيت زير گل نرگس به هنگام صبحدم به افراد تب
  : شده است
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 نرگس ز دماغ آتشين تاب
  

 زدگان بجست از خوابچون تب
  23/13/ ليلي و مجنون                              

براي نمونه آنجا كه از بيماري . هاي پزشكي نيز وجود داردارهاي ديگر اشدر گونه
  : كندگويد، حالت بيماري او را چنين توصيف ميسلام و سرانجام مرگ او سخن ميابن

 افتاد مزاج از استقامت
 در تن تب تيز كارگر شد
 راحت ز مزاج رخت بربست

  

 سلام را سلامترفت ابن
 تابش به ره دماغ بر شد

 دال بشكستقرابة اعت
  جججج

  30 -32/ 54/ ليلي و مجنون                  
نظامي در ادامه به روش معاينة بيمار و چگونگي تشخيص بيماري تب از راه نبض 

  : كندو ادرار اشاره مي
 شناس نبض بفشردقاروره

  

 قاروره شناخت رنج او برد
  54/33/ليلي و مجنون                            

اي كه از روي گذارد به گونه تب بر ضربان قلب و ادرار تأثير ميدانيم كهامروزه مي
 هرچند –برد توان به داشتن يا نداشتن تب پيتغييرات نبض و نيز دگرگونيهاي ادرار مي

  . اندنياز كردهها ما را از اينگونه آزمايشها بي حرارت سنج
 گفته است، انواع سينا نيز در بخشي از قانون كه به گستردگي دربارة تب سخنابن

او يكي . تغييرات نبض را بيان كرده و براي هرگونه تب، نوعي نبض را ذكر نموده است
  .)14ص/ 6ج: سينا،همانابن(. داندهاي پايين آمدن تب را طبيعي شدن نبض بيمارمياز نشانه

گويند، اشاره كرده اي تب كه آن را صفراوي مينظامي در خسرو و شيرين به گونه
  : است

 ولي تب كرده را حلوا چشيدن
  

 نيرزد سالها صفرا كشيدن
  40/114/خسرو شيرين                 

 ابن( سينا براي آن گفتاري جدا را تدارك ديده استدر واقع در اين نوع تب كه ابن
، اختلال در تعادل صفرا و زيادي آن موجب بروز تب )103 -4ص / 6ج: سينا، همان

ب بر هم زدن تعادل صفرا و افزايش آن شود مضر و براي شود؛ بنابراين هر آنچه سب مي
او در بيت بالا حلوا و به طور كلي .  خطرناك است– البته از نوع صفراوي -دارفرد تب

  . داندشيريني را موجب ازدياد صفرا و در نتيجه در حالت تب مضر مي
ه علت نظامي در جاهاي ديگر نيز به خطرناكي مصرف شكر و حلوا در كساني كه ب

  : كشند، اشاره كرده استزيادي صفرا رنج مي
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 سودا زده با قمر نسازد
  

 صفرا زده را شكر نسازد
  178/ 57/ ليلي و مجنون              

 گرت سرگردد از صفراي شيرين
  

 زسفره دور كن حلواي شيرين
  76/57/خسرو و شيرين                   

نويسد، نا در قانون چنين ميسيابن. اين نكته از ديدگاه پزشكي كاملاً درست است
آور است و در اين شود، زياناي كه صفرا در آن پيدا ميبراي معده)... شكر(سكر «

اخويني بخاري در . )252ص/ 2ج: 1383سينا، ابن( »شودصورت شكر به صفرا تبديل مي
- المتعلمين و اسماعيل جرجاني در ذخيره خوارزمشاهي نيز همين نظر را ابزار ميهدايه
  ). 174ص / 1ج: 1380، جرجاني، 185 و 157صص : 1371اخويني بخاري، ( دارند

  : كندكاهش دهندة صفرا معرفي مي ه را چون دارويكنظامي در ميان داستانهايش، سر
 اين همه صفراي تو با روي زد

  

 سركة ابروي تو كاري نكرد  
  

  33/40/مخزن الاسرار               

  76/58/خسرو و شيرين                      
 گهي نيشي زند كاين نوش اعضاست

  

 گه آرد ترشيي كاين دفع صفراست  
  99/7/خسرو شيرين                           

خل «: در قانون آمده است. اين نكته نيز با اصول طب قديم سازگار و هماهنگ است
/ 2، ج1383سينا، ابن( »...غم است، به نفع آنهاست كه مزاج صفرايي دارندضد بل)... سركه(

- علي( داندالدين علي هروي هم خل يا سركه را داروي كاهندة صفرا ميموفق. )346ص
  ).126ص: 1371هروي، 

در الابنيه عن حقايق . در اغلب كتب كهن پزشكي، كافور داروي ضد تب است
 را چون اندر قرصها بكار برند، تبهاي ] ...[كافور «: انيمخوالادويه ذيل واژة كافور مي

. )273ص: 1371علي هروي، ( »...گرم را سود كند، خاصه بيماري باريك را، و تب محرقه و
سينا، اخويني بخاري و اسماعيل جرجاني همگي كافور را براي درمان تب توصيه ابن

؛ 703ص : 1371؛ اخويني بخاري، 384 ص/ 7 و ج188 و 78صص/ 6، ج1383سينا، ابن( اندكرده
  ) .802ص: 1385جرجاني، 

  : نظامي نيز در اقبالنامه به اين خاصيت كافور اشاره كرده است
  زده قرص كافور خوردبسي تب

  

 نخورده شد آن تب چو كافور سرد  
  26/208/اقبالنامه                   ج

 مگر شيرين از اين صفرا خبر داشت
  

 كه چندين سركه در زير شكر داشت 
 ج



 
مه 

صلنا
ف

اي
شه

ژوه
پ

 
سال

ي 
ادب

4
اره

شم
 ،

 
17، 

يز 
پائ

13
86

   

70 

   صرع2- 3
  در ميان اشعار اغلب سرايندگان،در گذشته بيماري صرع بسيار مورد توجه بوده است و 

در آثار نظامي نيز از بيماري صرع و به ويژه از . شودهايي به اين بيماري ديده مياشاره
بنابر اين . باوري در رابطه با آن كه بسيار رايج و متداول بوده، سخن به ميان آمده است

ري ورزد چرا كه باور، بيمار مبتلا به صرع بايد از نگريستن به هلال ماه نو خوددا
  . شودموجب شدت گرفتن بيماري و آشفتگي و سراسيمگي او مي

 شيفتم چون خري كه جو بيند
  

 يا چو صرعي كه ماه نو بيند  
  147/ 32/ هفت پيكر                   جججج

 اي كه باشد مستبود چون تشنه
 يا چو صرعي كه ماه نو بيند

  

 آب بيند بر او نيابد دست  
 يندبرجهد گاه و گاه بنش

  جج

  119 -38/20/   هفت پيكر                                                                        
آيد، ولي با هرچند در نگاه نخست اين باور از دستة باورهاي عاميانه به نظر مي

  . توان دلايلي علمي مبتني بر اصول طب قديم براي آن پيدا كرداندكي دقت مي
  : نويسدهاي صرع مي در بحث تحريك كنندهسيناابن

واكنشهاي نيرومند حسي كه از شنيدن صداهاي تند و بلند مانند رعد، دهل، نعرة ... 
شير، صداهايي از قبيل آواي جرس، صداي به هم ساييدن دندانها، تماشاي روشنيهاي 

ند توفاني در مجراي باد بسيار ت بسيار قوي مانند برق آسمان، نگاه به قرص آفتاب و
  . )154 -5صص / 3ج: 1383سينا، ابن( كندقرار گرفتن، صرع را تحريك مي

اند و موجب يكه خوردن بيمار و در نتيجه همة اين محركها، ناگهاني و غيرمنتظره
  . شوندتحريك و تشنج او مي

هايي را براي جلوگيري ، توصيه»اغراض الطبيه و المباحثات العلائيه«جرجاني نيز در 
بر گذر باد و بر كنار آب ننشيند، ... «:نويسداز آن ميان مي. شمرد تحريك صرع برمياز

و جماع و مستي، و اندر گرمابه دير ماندن، و از جايگاه بلند فرونگريدن، و اسب تاختن 
  . )483 -4صص : 1385جرجاني، (» و نظارة هرچه چشم را خيره كند، زيان دارد

  ط است نگريستن به چيزي است كه چشم را به خود در اينجا آنچه به بحث ما مربو
  . خيره سازد

 هلال ماه نو از آنجا كه –سينا و نوشتة جرجاني  سخن ابن–براساس اين دو نظر 
كند از يك سو موجب تعجب و يكه خوردن پس از تاريكي مطلق آخر ماه طلوع مي
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يار چشمها را به اختو از سوي ديگر بي) 206ص :1371شازده احمدي، (شودبيمار مي
اي تازه، نگاه و توجه به سخن ديگر، هلال ماه نو، چون پديده. سازدخود معطوف مي

تواند باعث تحريك و در ادامه، شدت كند، همين توجه ميبيمار را به خود جلب مي
  7.بيماري گردد

  

   جراحي قطع اندام4-2
اشاره شده است كه نشان در بيتي از كتاب ليلي و مجنون، به كاربرد جراحي در درمان 

  :  آگاهي داشته است- البته به طور كلي–دهد نظامي از درمان مارگزيدگي مي
 چون مار گزيده گردد انگشت

  

 واجب بودش بريدن از مشت  
  33/69/ ليلي و مجنون                  ججج

 او در قانون، انواع مارها را از نظر. سيناستاين نكتة پزشكي نيز هماهنگ با نظر ابن
دهد كه از گروه نخست با نام مارهاي بسيار خطر زهرشان در سه دسته قرار مي

سينا بر آن است كه فرد گزيده شده توسط چنين مارهايي در ابن. كندخطرناك ياد مي
تنها چاره آن است كه فوراً اندام مار گزيده بريده «. مدت سه ساعت جان خواهد داد
  . )55ص/ 7ج: 1383سينا، ابن( »ش خورده بگذاريشود و يا فوراً داغ آتشي بر جاي ني

ميسري در . در دانشنامه حكيم ميسري آشكارتر به اين سخن نظامي اشاره شده است
  : سرايدمي» في علاج مار گزيده«بخش 

 كسي كش مار افعي در گزيدست
 ببايد بست آن جاي گزيده
 گر انگشتي بود جاي گزيده

  

 و زهر از نيشتر زي او رسيدست  
 پيش آن كه زهر آنجا رسيدهز 

 چنان به زود كش داري بريده
  3587-215/89: 1373حكيم ميسري،                

گستردگي آگاهي و دانش نظامي در اين باره، در بيتي ديگر از خسرو و شيرين 
  : نمودار شده است

 زخوبان توسني رسم قديم است
  

 8چو مار آبي بود زخمش سليم است  
  ج

  64/ 76/ رو شيرين خس                
سينا در بخش مربوط به درمان مارگزيدگي در كتاب قانون به تفصيل از تأثير ابن

او . گويدمارها در نوع سم و ميزان خطرشان سخن مي... اندازه، رنگ، شكل، سن و 
شود حتي به حالت رواني مار به هنگام گزش و نيز فصلي كه فرد دچار گزيدگي مي

سينا به آن اشاره يكي از اين عوامل كه ابن. گويدهاي آنها را باز ميكند و تفاوتتوجه مي
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آب و در ماري كه در جاهاي بي«: نويسداو مي. كرده است محيط زيست مار است
آباد و جاهاي نمناك و پرآب كند بدتر از ماري است كه در دشتكوهستانها زندگي مي

  . )56ص: همان( »كندزندگي مي
  

   دندانتغيير رنگ) 5-2
  :كندنظامي براي سپيد كردن دندان زغال بيد، عود و صدف سوخته را توصيه مي

 سياهي كني سوخته شو چو بيد
  

 كه دندان بدو كرد زنگي سپيد  
  128/ 17/      اقبالنامه                          

 كه خوبان به خاكستر عود و بيد
  

 كنند از سرخنده دندان سپيد  
  9/91/اقبالنامه                             ج

 وان دو سه تن كرده ز بيم و اميد
  

 9زان صدف سوخته دندان سپيد  
  ج

  38/9/مخزن الاسرار                                 
 براي درمان تغيير رنگ - البته همراه با برخي مواد مشابه–ها را سينا نيز همينابن

جرجاني نيز در . )348 -9صص / 3 و ج285ص / 2ج: 1383سينا، ابن( كنددندان توصيه مي
  ) 102ص : 1381جرجاني، (كند به خاصيت سفيدكنندگي عود سوخته اشاره مي» يادگار«

  
  برخي از گياهان دارويي و خواص و كاربرد درماني آنها) 3

البته همانند . بسامد استفاده از نام داروهاي گياهي در آثار نظامي به نسبت زياد است
ر حد نام بردن به كار گرفته شده است؛ به سخن ديگر در اغلب بيماريها، اغلب تنها د

اي از زاوية دانش پزشكي و ابياتي كه به نام داروهاي گياهي اشاره شده است، هيچ نكته
هاي پزشكي و داروشناسي به با اين همه در همان بيتهايي كه نكته. دارويي وجود ندارد

در . ص دارويي گياهان آشكار استخورد، آگاهي گسترده و ژرف او از خواچشم مي
  . اين بخش برخي از اشارات دارويي نظامي را بررسي خواهيم كرد

   گلاب) 1-3
  :نظامي گلاب را به عنوان برطرف كنندة سردرد معرفي كرده است

 به گلگون مي تازة چون گلاب
  

 برد و از مغز تابز سر درد مي
  

  57/10/              شرفنامه             
 قي امشب به مي كن شتاببيا سا

  

 كه با درد سر واجب آيد گلاب  
  50/1/ شرفنامه                
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 گلابي كه آب جگرها بدوست
  

 دواي همه دردسرها بدوست  
  47/2/ شرفنامه                

/ 2ج: 1383سينا، ابن( داندسينا نيز در قانون گلاب را براي درمان سردرد مفيد ميابن
هايي توصيه تعلمين هم براي درمان انواع سردرد، آميزهالمدر هدايه. )63ص/ 3 و ج130ص
  ). 223 و 218 -9صص : 1371اخويني، بخاري، (است كه گلاب در اغلب آنها وجود دارد  شده

جرجاني نيز در اغراض الطبيه گلاب را يكي از مهمترين داروهاي برطرف سازندة 
  ).512 و 504صص : 1385جرجاني، ( كندسردرد معرفي مي

 دردبه فراواني ازگلاب و اثرضد) صداع(ميسري هم در بخش مربوط به سردرد حكيم
   )51 -3ص:1373ميسري، حكيم(داندگويد و براي انواع سردرد آن را سودمندمي مي آن سخن

براي نمونه، خاقاني . البته اين اثر گلاب در اشعار ديگر شاعران نيز نمود يافته است
  : ين سروده استچن» ايوان مداين«در قصيدة مشهور، 

 از نوحة جغد الحق ماييم به دردسر
  

 از ديده گلابي كن، درد سر ما بنشان  
  12/ 97/ خاقاني                       ج

او در جايي ديگر به زيبايي علت برطرف كنندگي دردسر توسط گلاب را رنج و 
  :داندزحمت گل در تبديل شدن به گلاب مي
 گل در ميان كوره بسي دردسر كشيد

  

  بهر رفع دردسر آخر گلاب شدتا  
  33/34/ خاقاني                                                     جججج

  :اما نظامي در خسرو و شيرين به نكتة جالب ديگري دربارة گلاب اشاره كرده است
 گلابم گر كنم تلخي چه باكست

  

 گلاب آن به بود كاو تلخناكست  
  

  75/44/ين خسرو و شير                         
شازده ( تر استدانيم كه هرچه درجة خلوص گلاب بيشتر باشد، تلخامروزه مي

شايد يكي از علتهاي آن كه در تمام كتابهاي طب قديم، آميزة . )209ص: 1371احمدي، 
گلاب و ديگر موارد براي دردسر تجويز شده است، طعم تلخ بهترين نوع گلاب براي 

  10.رفع سردرد باشد

  
  كرفس) 2-3

  :در ليلي و مجنون چنين آمده است
 گر با تو حديث او نگويند

  ج

 رسوايي كار تو نجويند  
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 زهري است به قهر نفس دادن
  جج

 كژدم زده را كرفس دادن  
  20/41/ليلي و مجنون               

زدگي شده از خوردن كرفس براساس اين بيت، نظامي كسي را كه دچار عقرب
» الابنيه عن حقايق الادويه«هروي نيز در كتاب سترگ الدين علي موفق. دارد برحذر مي

 علي( » خورد] كرفس[وقتي كه بيم كژدم بود نبايد «: اين نكته را گوشزد كرده است
كسي كه كرفس خورده اگر به نيش «: در قانون هم آمده است. )262ص: 1371هروي، 

محمد بن زكرياي  .)193ص/ 2ج: 1383سينا، ابن( »عقرب گرفتار آيد، كارش دشوار است
رازي نيز چنين نظري دارد و نيش كژدم را براي فرد كرفس خورده، موجب هلاكت و 

  ). 61ص: 1384زنجاني، ( داندمرگ مي
  

  زعفران) 3- 3
شادي روح معرفي داند و مصرف آن را سببآورميانگيز و خندهنظامي زعفران را نشاط

  : كندمي

  33/228/ هفت پيكر                        
 زر آن ميوة زعفران ريز شد

  

 انگيز شدكه چون زعفران شادي  
  30/35/ شرفنامه                          

 ناكاي خندهزعفران گشتهچو بي
  

 مخور زعفران تا نگردي هلاك  
  42/61/ شرفنامه                           

خوردن زعفران «:نويسداو درميان خواص زعفران مي. ا نيز چنين نظري داردسينابن
  ). 139ص/ 2ج:1383سينا،ابن(»است افزا و توانبخش قلبشادي... دهد ورنگ و رو را صفامي

  
  فلز روي) 4-3

  . بردنددر پزشكي قديم فلز روي را براي درمان سپيد شدن چشم به كار مي
  : ر روي اشاره كرده استنظامي در شرفنامه به اين اث

 سپيده برد روي از چشم درد
  

 برد تيغ من سرخي از روي زرد  
  202/ 18/شرفنامه                        

 11.وحيد دستگردي، سپيدي چشم را در اين بيت برابر با بيماري ناخنه دانسته است
ز توتيا، المتعلمين تركيبي ااخويني بخاري نيز در هدايه. )75ص: 1317وحيد دستگردي، (

 آن چه بيني كه زعفران زرد است
  

  بين زان كه زعفران خورد استخنده 
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اخويني بخاري، ( هليله و روي سوخته را براي درمان ناخنه يا ظفره توصيه كرده است
  ). 277ص: 1371
  

  تباشير) 3- 5
سينا در قانون ابن. رفته استدر طب كهن، تباشير براي رفع عطش و تشنگي به كار مي

 اندكردهير اشارههروي در الابنيه عن حقايق الادويه به اين ويژگي تباشالدين عليو موفق
  ). 220ص: 1371: ؛ علي هروي167ص/ 2ج: سينا، همانابن(

سينا حتي آن را در تركيبات دارويي خود براي درمان بيماري اخويني بخاري و ابن
  ). 459ص: 1371 و اخويني بخاري، 96ص/ 4ج: سينا، همانابن( بردندبكار مي» استسقا«

  : كرده استنظامي نيز به اين خاصيت تباشير اشاره
 كعبه كه سجاده تكبير تست

  

 تشنه جلاب تباشير تست  
  7/14/الاسرارمخزن                              

 تا نشوي تشنه به تدبير باش
  

 سوخته خرمن چو تباشير باش  
  33/37/الاسرارمخزن                   

  .  استنظامي دربيت بالا علاوه بر خاصيت دارويي تباشير به منشاء آن هم نظر داشته
سخت،  بادهاي گويند به هنگام وزيدنمي.سوختة چوب خيزران است هايتباشير،ساقه

گيرند و تباشير خاكستر اين سوختن هاي خيزران به سبب به هم بسودن، آتش ميساقه
  ). 576ص : 1402 و مؤمن حسيني، 167ص/ 1ج: 1383سينا، ابن( است

  
  صندل) 6-3

شود كه در گذشته از بو گفته ميخت خوشصندل معرب چندن است و به نوعي در
/ 9 و ج7264ص/ 5ج: 1372دهخدا، ( اندكردهانواع مختلف آن به عنوان دارو استفاده مي

  . )395 -6صص : 1370؛ ابوريحان بيروني، 13285ص
  :داندنظامي صندل و سودة آن را ضد تب و برطرف كنندة سردرد مي

 صندل سروده دردسر ببرد
  

 از جگر ببردتب ز دل تابش   
  356/ 37/ هفت پيكر              

 مشتري را ز فرق سر تا پاي
  

 درد سر ديد و گشت صندل ساي  
  3/46/هفت پيكر                          ج
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در الابنيه عن حقايق الادويه، صندل به دو نوع سرخ و سپيد تقسيم شده است كه 
علي ( نشانندرو ميگونة سپيد ضد تب است ولي هر دو گونه، سردرد همراه با تب را ف

- سينا نيز به اين ويژگيهاي صندل اشاره كردهاخويني بخاري و ابن. )210ص: 1371هروي، 
  ).69ص/ 3 و ج284ص/ 2ج: 1383سينا، ؛ ابن219 و 218صص  : 1371اخويني بخاري، ( اند

  
  سيسنبر) 7-3

علي ( » پونهاست كه از جنس رياحين ميان نعناع و گياهي«در عربي آن را نمام گويند كه 
بوست اما بوي تندي دارد و گويا به علت انتشار اين گياه خوش. )332ص : 1371هروي، 

در تحفه حكيم . )308ص: 1370ابوريحان بيروني، (12اندناميدههمين بوي تند آن را نمام مي
مؤمن (گزيدگي توصيه شده است مؤمن، سيسنبر همراه با عسل جهت مداواي عقرب

  ). 524ص: 1402حسيني، 
  :نظامي نيز سروده است

 بوي سيسنبر از حرارت خويش
  

 عقرب چرخ را گداخته نيش  
  25/ 39/ هفت پيكر                   

  :الاسرار هم به اين خاصيت سيسنبر اشاره دارداو در مخزن
 ريخته نوش از دم سيسنبري

  

 بر دم اين عقرب نيلوفري  
  5/18/ الاسرارمخزن                   

  
  بهداشتي و غذاييهاي توصيه) 4

خورد كه هر در ميان آثار نظامي برخي از سفارشهاي بهداشتي و غذايي به چشم مي
چند از نظر علمي چندان نكتة ويژه و در خور پژوهشي ندارد، با اين همه، از توجه 

  .  بهداشتي حكايت دارد–فراوان نظامي به بحثهاي پزشكي 
  

   خوردن نكوهش پرخوري و رعايت اعتدال در غذا) 4- 1
  : دانداو پرخوري را موجب زوال عقل و كاهش طول عمر انسان مي

 عقل ز بسيار خوري كم شود
  

 دلچو سپر غم سپر غم شود  
  26/ 51/ الاسرار مخزن                         ج

خوري را سبب كند و كمنظامي در خسرو و شيرين باز هم بر اين نكته تأكيد مي
  : داندن ميافزايش طول عمر و سلامت انسا
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 ناكشجهان زهر است و خوي تلخ
 زورمشو بسيار خور چون كرم بي

 چو برگردد مزاج از استقامت
 زكم خوردن كسي را تب نگيرد

  ج

 به كم خوردن توان رست از هلاكش   
 به كم خوردن ميان دربند چون مور
 به دشواري به دست آيد سلامت
  ز پرخوردن به روزي صد بميرد

  

  27 -45/30/يرين خسرو و ش            
كند و آن را از صفات خوري را نكوهش ميپيكر با لحني تندتر، زيادهوي در هفت
  : پنداردانساني دور مي

 آدمي نز پي علف خواري است
 سگ بر آن آدمي شرف دارد

  

 از پي زيركي و هشياري است  
 كه چو خر ديده بر علف دارد

  44 -5/ 7/ هفت پيكر                    
  : پردازدند بيت بار ديگر به اين موضوع مياو پس از چ

 به كه دندان كني ز خوردن پر
 شانه كاو را هزار دندان است

  

 تا گرامي شوي چو دانة در  
 در ريش هر كسي زان استدست

  88 - 7/9/ پيكرهفت                      
  : كندروي در غذا خوردن را سبب بروز انواع بيماريها معرفي مينظامي زياده
  خوارگي كم شود رنج مردز كم

 هميشه لب مرد بسيار خوار
 گيراندك خوري خويچوشيران به

  

 نه بسيار ماند آن كه بسيار خورد  
 در آروغ بد باشد از ناگوار
 كه بد دل بود گاو بسيار شير

  28 -30/ 23/ اقبالنامه                      ج
خواري را به عذاب دههمچنين او در تصويري زيبا، شكم را به قبر و رنج پس از زيا

  : كندقبر تشبيه مي
 گر از پشت گوران ندارم كباب

  ج

 زگور شكم هم ندارم عذاب  
  42/54/ اقبالنامه                       ج

كند و آن را روي در غذا خوردن را توصيه ميخوري اعتدال و ميانهنظامي برخلاف زياده
  : داندسفارشي از سوي خدا مي

 ته استطبيبي در يكي نكته نهف
 و بخور خوردي كه خواهيبياشام

 زبسيار وز كم بگذر كه خام است
  

 خدا آن نكته را با خلق گفته است  
 كم و بسيار نه كارد تباهي
 نگهدار اعتدال اينت تمام است

  82- 89/4/ خسرو و شيرين               
  مثالي  دهد و براي توصية خودكوتاه، سخن خود را ادامه مياوسپس با ذكرداستاني
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  : زندمي
 ام كاندر دياريدو زيرك خوانده

 گزايدجان مييكي كم خورد كاين
 چو بر حد عدالت ره نبردند

  

 رسيدند از قضا بر چشمه ساري  
 فزايديكي پر خورد كاين جان مي

 به محرومي و سيري هر دو مردند
  85-89/7/ خسرو و شيرين                            

روي در غذا خوردن، آدابي را نيز توصيه به ميانهنظامي علاوه بر منع پرخوري و 
  : داندبراي نمونه او مصرف زياد نمك را مضر مي. كندبراي آن ذكر مي

 چراغ ارچه ز روغن نور گيرد
 ها را نمك رو تازه داردخورش

  

 بسا باشد كه از روغن بميرد  
 نمك بايد كه نيز اندازه دارد

  38 - 47/9/خسرو و شيرين                        
  : اي دارداو حتي براي آشاميدن آب نيز توصيه
 همان تشنه گرم را آب سرد
 به هر منزلي كĤوري تاختن
 مخور آب ناآزموده نخست

  

 نبايد، نشايد به يكبار خورد  
 نشايد در او خوابگه ساختن
 به ديگر دهاني كن آن باز جست

  59 -21/61/ اقبالنامه                   
ز در كتاب ذخيره، گفتاري دربارة آزمودن آبها دارد و جالب است كه جرجاني ني

نظامي رعايت  ).29ص/ 2ج: 1382جرجاني، ( راههاي مختلفي براي آن ذكر كرده است
داند و كوتاه كردن ناخن و شستن دستها بهداشت را به هنگام غذا خوردن ضروري مي

  : كندرا به هنگام نشستن بر سر سفره توصيه مي
 واهي نشستچو هم كاسة شاه خ

  

 بپيراي ناخن، فرو شوي دست  
  143/ 17/ اقبالنامه                ج

 خوانندگانش را از - كه با يكديگر ناسازگارند–وي با ذكر مثال شير و سركه 
  : داردخوردن غذاهاي ناهمساز برحذر مي

 چو با سركه سازي مشو شيرخوار
  

 كه با شير سركه بود ناگوار  
  38/ 23/ اقبالنامه                        

  روي در خوابتوصيه به ميانه) 2-4
  12:كندنظامي پرهيز از خوابيدن زياد يا كم و اعتدال در آن را سفارش مي

 خبرنبايد غنودن چنان بي

 خواب و خوردنيزبيچناننبودن
  

 كه ناگاه سيلي درآيد به سر  
  كه تن ناتوان گردد و روي زرد

  59 -60/ 23/اقبالنامه               
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  راني روي در شهوتنكوهش زياده) 4- 3
او . بازي به شدت نكوهش شده استپرستي و افراط در هوسدر اشعار نظامي شهوت

آغوشي بيش از اندازه را سبب داند و همآب شهوت را ارزشمند و موجب خرمي مي
  : كندكاهش طول عمر معرفي مي

 مريز آب خود را در اين تيره خاك
 تهدر اين قطرة آب ناريخ

 به چندين كنيزان وحشي نژاد
  

 كزين آب شد آدمي تابناك  
 هاست آميختهبسي خرمي

 خرمن عمر خود را به بادمده
  48 -11/50/ اقبالنامه                         

  :كند روي در خوراك و شهوت را علت بيماري و رنج ذكر ميدرجاي ديگر او زياده
 دو آفت بود شاه را همنفس

 دستيكي آفت زطباخة چرب
 دگر آفت از جفت زيبا بود
 از اين هر دو شه را نباشد بهي

  

 كه درويش را نيست آن دسترس  
 پرستكه شه را كند چرب و شيرين

 آرزو ناشكيبا بود كزو
 كه آن يك ورا پركند، و اين تهي

  17-20/ 22/ اقبالنامه                          
  :  كرده استراني را تقبيحبازي و هوسالاسرار لعبتاو در مخزن

 لعبت زرنيخ شد اين گوي زرد
  

 چون زن حايض پي لعبت مگرد  
  21/34/الاسرارمخزن              

نظر نظامي نشأت گرفته چرا كه او در ميان توصية بيني و دقتاين بيت از باريك
اخلاقي خود به يكي از مهمترين حالتهاي روحي زنان به هنگام عادت ماهيانه يا حيض 

احساس نياز به هم آغوشي در زنان، در طول مدت عادت ماهيانه : توجه كرده است
  . گيردشدت مي

  
  منع خاراندن زخمهاي پوستي ) 4-4

و شيرين فرد مبتلا به بيماريهاي پوستي را از خاراندن و  نظامي در بيتي از خسرو
  : دارددستكاري اثر آنها برحذر مي

 نظر كردم ز روي تجربت هست
 وش افتداول دست را خارش خبه

  

 خوشيهاي جهان چون خارش دست  
 به آخر دست بردست آتش افتد

  19-45/20/خسرو و شيرين                            ج
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  سفارش به راستگويي بيمار) 5-4
يكي از مهمترين مباحث طرح در جهان است كه از سويي در » اخلاق پزشكي«امروزه 

جالب است كه در اغلب . دانش پزشكي و از سوي ديگر در علم اخلاق ريشه دارد
اند و صرفاً از اندركاران جامعة پزشكيموارد مخاطب اين بحثها تنها پزشكان و دست

در حالي كه براي بيمار نيز در كنار . آيدبايستها و نبايستهاي آنان سخن به ميان مي
  . بندي بدانها بر هر بيماري واجب استشود كه پايحقوقش، وظايفي تعريف مي

ي است كه نظامي در قرن ششم به اين نكته توجه داشته است و جاي شگفت
  : كندراستگويي به پزشك و پنهان نكردن درد و راز را از طبيب توصيه مي

 خواهي كه يابي روي درمانچو مي
  

 مكن درد از طبيب خويش پنهان  
  22/47/ خسرو و شيرين                    

  نتيجه) 5
  از نشده است و در هيچ يك از منابع كهن نشاني هرچند نظامي به عنوان پزشك شناخته
    پزشكياش از علمشود، دانش و آگاهي گستردهپرداختن او به حرفة پزشكي ديده نمي

  .  درخور توجه است-هايي از آن اشاره شد آن چنان كه به نمونه–
رسد آگاهيهاي پزشكي او از سطح آگاهيهاي عمومي كه اغلب مردم از آن به نظر مي

هاي توان گزارشها و شرحوردارند، بالاتر، ژرفتر و دقيقتر است و به سادگي نميبرخ
 دارويي او را در حد باورهاي عاميانه يا حداكثر، اطلاعات كلي همة مردم از –طبي 

هاي ظريف و دقيق بلكه او به علم طب و بسياري از نكته. دانش پزشكي ارزيابي كرد
 آثار خود اين آگاهي و دانش را بازتابانده است؛ آن احاطه داشته است و در جاي جاي

هاي او كه شامل  بسياري از سروده– همان گونه كه نشان داده شد -به سخن ديگر
ترين كتب طب قديم چون هدايه المتعلمين،  دارويي است با اساسي–موارد پزشكي 

ه چنان اين قانون، الابنيه عن حقايق الادويه و غيره سازگاري و همانندي دارد و گا
رسد شايد نظامي آگاهي خود را به طور مستقيم از هماهنگي زياد است كه به نظر مي

ترديد اظهارنظر دقيقتر در اين باره، تنها از راه پژوهش و بي. همين كتابها فراگرفته باشد
  . پذير خواهد بودتر امكانتر و ژرفارزيابيهاي گسترده

  
 نوشت پي
  الاسرار نظامي گنجوي بخشيمقدمة كتاب احوال و آثار و شرح مخزن دكتر برات زنجاني در .1
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بندي ابيات را به آگاهيهاي پزشكي نظامي اختصاص داده است اما تنها به استخراج و دسته
مرتبط با معلومات پزشكي نظامي بسنده كرد و جز چند مورد، از مقايسه و تطبيق آنها با 

همچنين نويسنده به ابياتي . شكي خودداري كرده استهاي كهن و يا علم نوين پزپزشكي نامه
كه نظامي در رابطه با برخي از بيماريهاي مهم و رايج آن روزگر مانند آبله و انواع تب سروده، 

  . اي نكرده استهيچ اشاره
ام كه افزون بر اين تنها سه مقاله دربارة مسائل پزشكي و دارويي در آثار نظامي يافته

  : ا عبارتند ازمشخصات كامل آنه
؛ مجلة ادبستان، »)بررسي پنج گنج نظامي(طب در شعر كهن فارسي «ثروتيان، بهروز؛ ) الف

  .1371، آذر 36سال سوم، شمارة 
؛ مجلة ادبستان، سال چهارم، شمارة »باورهاي پزشكي در خسمة نظامي«علاقه، فاطمه؛ ) ب

  .1372، ارديبهشت 41
؛ مجله فرهنگ، شمارة »امي از ديدگاه پزشكيخسمة نظ« شازده احمدي، نورالدين؛) ج

  .1371دهم، پاييز 
  شده المللي تاريخ پزشكي در اسلام و ايران ارائه در كنگرة بين1371دومقالة نخست در سال

المللي بزرگداشت  در كتاب مجموعة مقالات كنگرة بين1372مقالة آخر نيز در سال . است
  . پ رسيده استنهمين سدة تولد حكيم نظامي گنجوي به چا

از ميان اينها تنها مقالة دكتر شازده احمدي شايان توجه وتأمل است، چرا كه مسائل پزشكي 
با اين همه خطاهايي در آن . آوري كرده استاي منظم و علمي جمعرا در آثار نظامي به گونه

مي به گيري كرده كه نظابراي نمونه، با آوردن بيتهاي زير چنين نتيجه. خوردبه چشم مي
  : خاصيت درماني پيه يا چربي در بيماريهاي چشم نظر داشته است

 اي ناگهان شنيد از دورناله
 بر پي ناله شدچو ناله شنيد

 اي را كه كنده بود ز جايديده
 گر خراشيده شد سپيدي توز
 آن قدر ديد زور در پايش
 پيه در چشم او نهاد و ببست
 كرد جهدي تمام تا برخاست

  

 اي رنجور خوردهكĤمد از زخم  
 ...خسته در خاك و خون جواني ديد

 درهم افكند و برد نام خداي
 مقله در پيه مانده بود هنوز
 كه برانگيخت شايد از جايش
 وز سر مردمي گرفتش دست
 قايدش گشت و برد بر ره راست

  جج
  

  98 -114/ 37/ هفت پيكر                
بردند ريهاي مختلف چشم به كار ميهرچند در طب كهن، انواع پيه را براي درمان بيما

رسد از اين بيتها استفاده  ولي به نظر مي) 216ص / 3، ج318 -9 و 164صص/ 2ج: 1383سينا،  ابن(
: 1362گوهري، (آيد، چرا كه به باور قدما، مادة اصلي چشم، پيه بوده است  از چربي يا پيه برنمي
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براي . اند  اي چربي يا پيه تعبير كرده ه بنابراين برخي از شاعران از چشم به پار)383ص / 2ج
  : گويد نمونه مولوي مي

 از دو پارة پيه اين نور روان
  

 زند بر آسمان موج نوش مي  
  2455/ 250/ مثنوي                       

  يا 
 در يكي پيهي نهي تو روشني

  

 استخواني را دهي سمع اي غني  
  3298/ 282/ مثنوي                       

  : بيري را به كار برده استعطار هم چنين تع
 ز دودي گنبد خضرا كند او

  

 ز پيهي نرگس بينا كند او  
  1/6/ اسرارنامه                           

آن است كه چشم را » پيه در چشم او نهاد و ببست«بر اين اساس منظور نظامي از مصرع 
  . اي چربي است، در جاي خود قرار داد كه پاره

تر شازده احمدي مقله را به معناي كرة چشم دانسته و نتيجه اشتباه ديگر آن است كه دك
شازده احمدي، (» پذير است چون هنوز كرة چشم خارج نشده، پس درمان«گرفته است كه 

نامه همين بيت  مقله، مردمك چشم است و در لغت  در حاليكه يكي از معناهاي)199؛ ص1371
بنابراين . )18852ص / 13ج: 1372دهخدا، (نظامي براي اين معنا، شاهد مثال آورده شده است 

چون مردمك  همچنان در سفيدي چشم قرار داشته، درمان ممكن بوده است و با برگرداندن 
  . كل چشم به داخل كاسة چشم بهبودي حاصل شده است

از آنجا كه . ضبط كرده است» علم الابدان و علم الاديان« دكتر ثروتيان در تصحيح خود، .2
ام  آيد، ضبط وحيد دستگردي را برگزيده  قافيه تغييري در مصرع به وجود نمياز نظر وزن و

  . آيد نيز ابتدا علم اديان و سپس علم ابدان مي) ص(چرا كه در حديث پيامبر 
 نوعي بيماري پوستي، سرسام،  ،)نوعي تب شديد(آبله، بحران :  برخي از آنها عبارتند از.3

  . صرع، آماس، فلج وغيره 
  : نمونه در بيت زير از بيماري گوژپشتي سخن رفته است براي .4

 تني چون خر كمان از گوژ پشتي
  

 بر و دوشي چو كيمخت از درشتي  
  88/27/خسرو و شيرين              

اي از ديدگاه دانش پزشكي وجود ندارد و گوژپشتي تنها  اما پيداست كه در آن هيچ اشاره
  . براي تشبيه و رسايي سخن آورده شده است

  :  در شرفنامه چنين سروده استيا
 برنجد سر از دردسرهاي سخت

  

 نه زان سان كه از زخم شمشير و لخت   
  59/12/شرفنامه                
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اي از لحاظ پزشكي  اشاره شده است ولي هيچ نكته» سردرد«هرچند در اين بيت به بيماري 
   .خورد وجود ندارد و تنها نوعي توصيف درد شديد ناشي از آن به چشم مي

در . ها و به دنبال آن در چاپهاي مختلف، ضبطهاي گوناگوني دارد  اين فعل در نسخه.5
: 1364نظامي(آورده شده است » نجوشند«تصحيح دكتر ثروتيان و دكتر زنجاني به صورت 

اين ضبط به كلي نادرست است چرا كه در اين صورت هيچ . )96ص: 1374؛ همو، 203ص
توان از جوشش آن   خون، بجوش است پس ديگر چگونه مياگر. آيد معنايي از بيت برنمي

  !جلوگيري كرد؟
بهتر است مبتلا به آبله را از طفل دور بدارند «: نويسد  دكتر ثروتيان در توضيح اين بيت مي

: دهد سپس ادامه مي. »تا خون جوشان طفل را به غليان نياورند و بيش از پيش نجوشانند
و براي خود او معلوم بوده و ظاهراً علت آن را ) قرن ششم (ها در زمان شاعر سرايت بيماري«

. )506 - 7صص : 1364نظامي، (» انديشيده در جوشش خون مردم تندرست از ديدن بيماران مي
  . شود اين گفته در هيچ يك از آثار پزشكي گذشته، ديده نمي

   پزشكي  لحاظرا برگزيده است، كه اين نيز از» نخوشند«در اين ميان وحيد دستگردي ضبط 
سينا، از  همة پزشكان قديم از رازي تا ابن. نادرست و با اصول طب قديم ناسازگار است

اند   اخويني بخاري تا جرجاني به خشكاندن تاولهاي آبله اشاره و تركيباتي براي آن تجويز كرده
   ).بنگريد به متن مقاله(

ه خشكاندن زخمهاي آبله يكي صحيح باشد، چرا ك» بخوشند«رسد ضبط  بنابراين به نظر مي
  . هاي بهبود بيماري بوده است از راههاي درمان و خشكيدن تاولهاي آن، يكي از نشانه

را صحيح فرض كرده است، براي » نخوشند« دكتر شازده احمدي از آنجا كه ضبط .6
شود تا زخم آبله پخته شده و  بستن و پوشش نهادن زخم باعث مي«: نويسد توجيه بيت مي

د و مادة دفعي را خارج كند اما سر باز نگه داشتن زخم موجب خشك شدن خون به برس
: 1371شازده احمدي، (» كند شود و لذا ايجاد ازمان و عدم بهبودي زخم مي جوش آمده مي

تواند   اين سخن بر هيچ يك از آثار پزشكي گذشته استوار نيست و به هيچ روي نمي).197ص
  . درست باشد

كند  چون بيماري آبله زود سرايت مي«:  توضيح اين بيت نظر ديگري داردفاطمه علاقه در
زيرا كودك از تماس با او به اين . بهتر است كودك را از شخص مبتلا به آبله دور نگه دارند

  ). 77ص: 1372علاقه،(»گردد مي خون دررگهاي كودك شود كه سبب خشك شدن دچارمي ناخوشي
شود از كجا   ابتلا به آبله سبب خشكي خون در رگها ميبر من آشكار نيست اين تحليل كه

در هيچ يك از كتب طبي قديم چنين توصيفي وجود ندارد، بلكه ! و كدام منبع ذكر شده است
   ابتلا به آبله به سبب جوشش خون و غليان–طور كه در متن مقاله آمده است   همان–برعكس 
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  .  آن است 
) Journal of Clinical sychology(باليني  روانشناسي اي در مجلة   مقاله1980 در اكتبر.7

به چاپ رسيد كه نويسندگان آن ثابت كرده بودند تعداد زيادي از افراد در شبهاي اول و 
آنان مدعي شدند كه اين نظرية عاميانه كه در . دهند چهاردهم ماه، رفتارهاي غيرطبيعي بروز مي

شوند، با واقعيت مطابقت  اني دچار اختلال رفتار مياي از ماه، افراد از لحاظ رو روزهاي ويژه
، به اهتمام و تحشية سيد محمد )فوريتهاي پزشكي(زكرياي رازي، محمد، برءالساعه : بنگريد به(دارد 

   ).75سيادتي، ص 
  :  دكتر ثروتيان اين بيت را بدون استناد به هيچ نسخه بدلي، چنين آورده است.8

  چو مار افعي بود زخمش سليم است        زخوبان توسني رسمي قديم است
  گانة نسخ نه«: كننده نوشته است يعني كشنده و هلاك» سليم«او با توجه به معني دور 

  ).1009ص : 1366نظامي، (» اند پاورقي متوجه معني و نكتة نهفته در بيت نشده، تحريف كرده
  هاي پيشين آن، با بيتاين گفته به هيچ روي درست نيست، چرا كه در اين صورت، مفهوم 

   .است نويسان صحيح ندارد و برخلاف نظر دكترثروتيان همان نوشتة نسخه و هماهنگي  همخواني
  : بيتهاي پيشين عبارتند از

 عجب نايد ز خوبان تند خويي
 به جور از نيكوان نتوان بريدن
 همه خوبان چنين باشند بدخوي

 زحمت خار كدامين گل بود بي
  

 جويي ون كينهچنان كز مهر گرد  
 ببايد ناز معشوقان كشيدن

 بوي رنگ و بي عروسي كي بود بي
 زخم پرگار كدامين خط بود بي

  60-76/63/خسرو و شيرين                     
پيداست كه معناي موردنظر دكتر ثروتيان با مفهوم اين بيتها سازگاري ندارد و برعكس، 

خطر مار آبي  در واقع شاعر زهر بي. ستگزندي زهر آن ا منظور آسيب نرساندن مار آبي و بي
  ). 349ص/ 2ج: 1363نظامي، : بنگريد به(را به توسني خوبان و خوبرويان تشبيه كرده است 

  : دكتر ثروتيان اين بيت را چنين آورده است.9
 وان دو سه تن كرده ز بيم و اميد

  

 زان صدف دوخته دندان سپيد  
  

بنابراين ضبط وحيد دستگردي را برگزيدم بر من آشكار نيست، » صدف دوخته«معناي 
دكتربرات زنجاني نيز اين بيت را همانند وحيد . )126ص/ 1ج: 1363نظامي، : بنگريد به(

  ). 368ص : 1384زنجاني، (دستگردي آورده است 
ترديد از نظر پزشكي اين  بي.  اين نكته را در هيچ  يك از كتابهاي پزشكي قديم نيافتم.10
  . خور بررسي و پژوهش است نظامي در  گفتة

 Ptrygiumامروزه به اين بيماري .  اين بيماري در عربي به ظفره معروف بوده است.11
  . گويند كه البته چندان هم شايع نيست مي
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 نام اين گياه دارويي در منابع مختلف به صورتهاي گوناگون چون سوسنبر، سسرم و .12
  ). 12245 و 12205صص / 8ج: 1372دهخدا، (آمده است ) در پهلوي(سيسيمبر 

  : كند  او در شرفنامه از خواب به عنوان پاية نابخردي ياد مي.13
 بخسبد شبانروزي از بيخودي

  

 كه خوابست بنياد نابخردي  
  329/ 53/شرفنامه                        

  
  منابع

عباس زرياب : ؛ تصحيح و مقدمه و تحشيهالطب كتاب الصيدنه فيابوريحان بيروني؛ . 1
  .1370مركز نشر دانشگاهي، : خويي، چاپ اول، تهران

 .1383سروش،: ج، چاپ هفتم، تهران8 ،)ژار هه(شرفكندي ؛ ترجمة عبدالرحمنقانونسينا؛  ابن. 2
: ، چاپ هفتم، تهرانالاسرار نظامي گنجوي احوال و آثار و شرح مخزنزنجاني، برات؛ . 3

  .1384دانشگاه تهران، 
 .1371دانشگاه فردوسي، : ؛ چاپ دوم، مشهدالطب في المتعلمين هدايهبخاري، ابوبكر؛ اخويني .4
حسن : ؛ تصحيح و تحقيقالاغراض الطبيعيه و المباحث العلائيهجرجاني، اسماعيل؛  .5

 .1384 -85دانشگاه تهران،:  ج، چاپ اول، تهران2بخش،  تاج
ج، 2، ؛ به تصحيح و تحشية محمدرضا محرريذخيره خوارزمشاهي؛ __________  .۶

 .1382 و 1380فرهنگستان علوم پزشكي، : چاپ اول، تهران
مؤسسة مطالعات : محقق؛ چاپ اول، تهران ؛ به اهتمام مهدييادگار؛__________  .٧

 .1381اسلامي دانشگاه تهران، دانشگاه مك گيل، 
 .1375مركز، :  ج، چاپ اول، تهران2الدين كزازي، ؛ ويراستة ميرجلالديوانخاقاني شرواني؛  .8
 .1372دانشگاه تهران، : ج، چاپ اول از دوره جديد، تهران14؛ نامه  لغتاكبر؛ دهخدا، علي. 9

؛ به اهتمام و تحشية سيد محمد )فوريتهاي پزشكي(زكرياي رازي، محمد؛ برءالساعه . 10
 .1382دانشگاه علوم پزشكي تهران، : سيادتي، چاپ اول ، تهران

آبادي، چاپ سوم،  ؛ به سعي و اهتمام محمود نجمهالجدري و الحصب؛___________ . ١١
 .1371دانشگاه تهران، : تهران

؛ مجلة فرهنگ، شمارة دهم، »خمسة نظامي از ديدگاه پزشكي«شازده احمدي، نورالدين؛ . 12
 .1371پاييز 

 . تا صفي عليشاه، بي: گوهرين؛ تهران ؛ به تصحيح سيدصادقاسرارنامهالدين؛  فريد عطار، شيخ. 13
  ،41شماره   ادبستان، سال چهارم، ؛ مجلة»باورهاي پزشكي در خمسة نظامي«علاقه،فاطمه؛. 14
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  ∗ستايش و نكوهش عقل در مثنوي
  

  رضا شجري 
  استاديارزبان و ادبيات فارسي دانشگاه كاشان
   

  چكيده 
بديل خويش از عقول متعدد و متفاوتي سخن به ميان  مولانا در مثنوي شريف و بي

در اين . آورده و گاه زبان به ستايش عقل و در جاي ديگر به نكوهش آن گشوده است
 بيان و توضيح انواع عقل در مثنوي و تشريح كاركردها و ويژگيهاي آن، نوشتار ضمن

نگارنده برخلاف برخي از صاحبنظران . دلايل ستايش و نكوهش آنها بررسي شده است
بر اين باور است كه عقل جزوي نيز با تمام آفاتي كه دارد در مثنوي ذاتاً مذموم نيست 

اي از  جودي نوراني دارد؛ ولي به سبب پارهو پرتوي يا نمي از درياي عقل كل است و و
شود و راه اتصال آن به   نفساني و شيطاني مي ويژگيها و محدوديتها، غالباً دچار آفات

از اين گذشته، ميزان برخورداري انسانها از . گردد درياي عقل كل تنگ و تاريك مي
ضي از متكلمان عقل نيز متفاوت است؛ به عبارت ديگر مولانا تساوي عقول را، كه بع

  .كند پذيرد و آن را با استدلال رد مي بدان اعتقاد دارند، نمي
همچنين به اعتقاد مولانا، خداوند گاه جمادات را نيز داراي عقل و فهمي آدمي گونه 

  . كند تا قدرت و اعجاز خويش را به اثبات رساند مي
  

  مولوي  عقل كليّ، عقل جزوي، نكوهش و ستايش عقل، مثنوي : كليد واژه
  
  

                                                 
  1386 /3/10 :                   تاريخ پذيرش 1385 /10/2:     تاريخ دريافت



اي
شه

ژوه
ه پ
لنام

فص
 

 
سال

ي 
ادب

4
اره

شم
 ،

 
17، 

يز 
پائ

13
86

   

88 

  مقدمه 
عقل به عنوان يكي از قواي مدركه و ابزار تمييز و تشخيص و اسباب شرافت و بزرگي 

مولانا در جاي جاي مثنوي . اي برخوردار است انسان در مثنوي از جايگاه و پايگاه ويژه
اهميت و توانايي و كاركرد آن را بيان فرموده، و زبان به تحسين و ستايش آن گشوده، و 

 چنانكه گويي   ان خويش را متوجه اين گوهر آسماني و عرشي كرده است؛ آنمخاطب
در كنار اين توصيفات و . گويد فيلسوفي عقلگرا و يا متكلمي استدلالي از عقل سخن مي

بيان تواناييها، ابيات و عباراتي كه به نكوهش و سرزنش عقل و عاقلان و استدلاليون نيز 
اننده را دچار شگفتي و تحير، و تحليل آن را دشوار پردازد، كم نيست؛ چنانكه خو مي
ذكر اين ابيات متناقض و ضدنما، مثنوي پژوهان را بر آن داشته است كه به دو . سازد مي

  . عقلي مذموم و ناپسند و عقلي ممدوح و ستوده: دسته عقل در مثنوي معتقد شوند
نمايد ولي به نظر   ميهرچند اين استنباط با استناد به ابيات متناقض تا حدي درست

نگارنده، نبايد اين دوگانگي را در ذات و منشأ دانست و يا مانند دو كفه ترازو، همسنگ 
از اين گذشته، انسانها نيز در برخورداري از اين عقول . هم در وجود انسان تصور كرد

ك با ي»  بشري جنبة«متفاوتند و نبايد جاهلان و كاملان را به صرف داشتن وجه مشترك 
مقياس سنجيد و حكمي واحد صادر كرد؛ به عبارت ديگر اختلاف عقول هم، فطري 

  . است
مولانا چنانكه شيوه اوست به زبان تشبيه و تمثيل و ديگر شگردهاي ادبي و هنري 

پردازد و گاه  بخصوص در قالب حكايات و امثال به تعريف و توصيف عقول مي
او هنرمندانه مباحث . نظير است  نوع خود بيكند كه در تعريفي و تصويري تازه ارائه مي

آميزد و كام جان  دشوار فلسفي را با شهد شيرين تمثيلات و حكايات دلپذير مي
  . سازد هاي فكري و فلسفي خويش مي خوانندگان را مشتاق و مشتهي لقمه

مولانا برخلاف بسياري از عرفا، كه عقل را به سبب تقابل با عشق بكلي خوار و 
اي  كند و تنها نوعي از آن را به سبب پاره اند به انواع و مراتبي تقسيم مي ستهزبون دان

دهد و از تكرار آن در دفترهاي مختلف  ويژگيها مورد  نكوهش و سرزنش قرار مي
  . شود مثنوي و ديوان شمس در موقعيتهاي مختلف خسته نمي

 بعضي از شاعران جالب اينكه رد و قبول و يا ستايش و نكوهش مولانا نيز به شيوة
او آرا و نظريات خويش را بر پاية برهانهاي عقلي استوار . عارف، صرفاً شاعرانه نيست

  . سازد و به تعبير ديگر هماره از ديدگاه عقل به بيان كارآمديهاي عقل پرداخته است مي
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  پيشينة بحث 
خور از آنجا كه اين بحث از موضوعات مهم مثنوي است، شارحان و محققاني به فرا

شارحان، معمولا به مقتضاي . اند دانش و يا حوصلة خويش و خوانندگان بدان پرداخته
ابيات موردنظر درصدد حل مشكلات بيت برآمده و احياناً با استشهاد به آيات و روايات 

اند كه از آن ميان شرح فروزانفر  و يا استناد به ابياتي ديگر در فهم آن به خواننده كوشيده
بعضي از محققان نيز با استناد به ابيات . و جعفري اهميت بيشتري دارد) مثنوي شريف(

اند به  و اقوالي از مثنوي يا ديوان، اورا به مخالفت با عقل و ضديت با فلاسفه متهم كرده
. اي كه گويا اساساً با عقل و يا هرگونه استدلال و برهان عقلي سرستيز دارد گونه
ه با تقسيم عقل به دو دستة ممدوح و مذموم، نام الدين همايي در مولوي جلال

كوب نيز با  زرين. )462ص:1362نامه، مولوي(كاركردهاي هر يك را بيان كرده است 
بندي موضوعي ابيات مثنوي به اختصار ولي محققانه دربارة عقول مختلف سخن  دسته

 دلايل اما تفسير و تحليل و بيان مراتب عقل و. )958ص: 1371كوب، زرين(. گفته است
مندي ساير موجودات از اين گوهر عرشي، هدفي  ستايش و نكوهش آن و ميزان بهره

  . است كه نگارنده دنبال كرده و نمي و كمي از آن ديار را در اين كوزه ريخته است
  

  تعريف عقل 
اي است كه خداوند  اي جوشان و گوهري است تابان و لطيفه عقل در نظر مولانا، چشمه

تواند جهان را به تسخير  ل انسان نهاده است كه انسان به مدد آن ميدر نهاد آب و گ
 و قدرت و فرمانروايي )73ص:1366مولوي،(خويش درآورد؛ كوه و بحر را بشكافد 

عقل، ابزار تمييز و تشخيص انسان نيز هست و . خويش را به رخ تمام موجودات كشد
شت و دام را از دانه تشخيص تواند جنس را از ناجنس و نغز را از ز با اين چراغ مي

  . دهد
 جنس و ناجنس از خرد داني شناخت
 فرق نغز و زشت از عقل آوريد

 بين ست چشم كام آفت مرغ ا
  

 سوي صورتها نشايد زود تاخت  
 نه زچشمي كو سيه گشت و سپيد

 بين مخلص مرغ است عقل دام
  

  )1187ص: 1366مولوي، (                     
ت و همچون دل از پيشگاه خداوند بر انسان عرضه شده اصل عقل از جهاني ديگر اس

اما اين گوهران . شود است و ماهيتي نوراني دارد و از آن منبع و چشمه نور تغذيه مي
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گيرند و همنشين ياران و ماران قواي نفساني و  پاك و تابناك وقتي در مغاك تن قرار مي
و عصمت خويش را از دست سار، فرّ و فروغ  شوند، هاروت وار و ماورت شيطاني مي

  . شوند دهند و شايسته ملامت و مذمت اين و آن مي مي
 اند عقل و دلها بيگماني عرشي

 همچو هاروت و چو ماروت آن دو پاك
  

 زيند در حجاب از نور عرشي مي  
 اند اينجا به چاه سهمناك بسته

  

  )851ص: 1366مولوي، (                                                                                    
ستايد و در داستانها و حكايات با  توان گفت مولانا به خودي خود، عقل را مي لذا مي

  . كند زبان تمثيل و تشبيه، مخاطبانش را به پيروي عقل دعوت مي
 لگام نشين بر اسب توسن بي كم

  

 عقل و دين را پيشوا كن والسلام  
  )648ص: 1366ي، مولو(                    

تواند مصالح و منافع انسان را تشخيص دهد و زندگي دنيوي انسانها  عقل نه تنها مي
گيري از انوار عقول ديگر و اتصال با نور خاصان  تواند با بهره را سامان بخشد، بلكه مي

و كاملان، چنان زفت و فربه گردد كه از آفات نفس و هوا مصون و ايمن گردد و خود 
در داستان صيادان و سه ماهي كه در آبگيري گرد آمده . الك و موانع برهاندرا از مه

تواند با زيركي و تدبير عقل، خود را از سوءقصد صيادان  بودند، نخستين ماهي مي
برهاند و راهي دريا شود و با هموار كردن سختيها و دشواريهاي راه بر خويش، جان را 

تواند با تدبيري   نيز، كه نيم عاقل است، ميبه ساحل امن فراغت برساند و ماهي دوم
اما ماهي سوم كه نماد انسانهاي . ديگر، كه تظاهر به مرگ است، خود را نجات دهد

افتد و  فايده در دام صيادان مي احمق و كودن است، پس از جست و خيز و اضطراب بي
ا مولانا با ؛ لذ)734ص: 1366،  مولوي(سازد  هلاك خويش و كباب ديگران را فراهم مي

داند و نه تنها  ، احمقان را رهزنان و دشمنان دين خود مي)ص(استناد به گفتار پيامبر
  . دهد ستايد بلكه دشنام آنها را بر حلواي احمقان برتري مي عاقلان را مي

 عقل دشنامم دهد من راضيم
 فايده نبود آن  دشنام او بي

 احمق ار حلوا نهد اندر لبم
  

  فياضيمزانك فيضي دارد از  
 مايده نبود آن مهمانيش بي

 من از آن حلواي او اندر تبم
  

  )733ص: 1366مولوي، (                                                                           
دشنام تلخ عاقلان، مثال . افزاست پرور است، مائدة عقل جان اگر حلواي احمق تن

نور عقلست اي پسر جان «واند غذاي جان را فراهم سازد ت داروي تلخي را دارد كه مي
  .  و سلامت و طراوت آن را باز گرداند)365ص: 1366مولوي، (»را غذي
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نماز و روزه نيز با تمام اهميتي كه در دين دارند و به تعبير احاديث و روايات، 
 در ستونهاي استوار و محكم دينند و بدون پذيرش آنها اعمال ديگر پذيرفته نيست

پيشگاه عقل، وزني ندارند و اصلاً جوهر عبادات عقل است و تمام طاعات براي تكميل 
اين جوهر فرض شده است و عبادت خالي از تعقل و يا از روي عادت و اجبار راهي 

يك ذره عقل را از نماز و روزه غافلانه و ) ص(لذا مولانا از قول پيامبر . به دهي ندارد
  . نددا از روي عادت برتر مي

 جواز بس نكو گفت آن رسول خوش
 عقلت جوهر است، اين دو عرض زانكه

  

 اي عقلت به از صوم و نماز ذره  
 اين دو در تكميل آن شد مفترض

  

  )842ص: 1366مولوي، (                                                                            
افكني شيران و  ارزه و شمشيرزني و دشمننه تنها نماز و روزه بلكه جهاد و مب

، كه ارزش يك ضربت شمشيرشان از عبادت جن و انس )ع(پهلواناني چون علي
بزگوار با همه ) ص(مقدار است و پيامبر آيد در برابر عقل، خوار و بي تر مي سنگين

دارد او را از اعتماد بر پهلوانيهاي خويش ) ع(ستايشي كه در وصف شجاعت علي 
  : كند دارد و به تصرف بر عقل خويش و همنشيني با عاقلان سفارش مي يبرحذر م

 گفت پيغمبر علي را كاي عليگ
 ليك بر شيري مكن هم اعتميد
 تو تقرب جو به عقل و سر خويش
 اندر آ در سايه آن عاقلي
 از همه طاعات اينت بهتر است

  

 شير حقي، پهلوان پردلي  
 اندر آ در سايه نخل اميد

 بر كمال برّ خويشني چو ايشان 
 كش نتاند برد از ره ناقلي
 سبق يابي بر هر آن سابق كه هست

  

  )146ص: 1366مولوي، (                                                                            
هاي حيات و  سازند و رشته گونه كه خورشيد و ابر، جهان هستي را پايدار مي همان

سازند، آفتاب  بافند و اجسام و اعراض را مرهون نور و باران خويش مي زندگي را مي
تواند ريزش فيض حق را موجب شود و حيات طيبه و  عقل و ابر چشم انسان نيز مي

تواند جهان تاريك تن را روشن سازد و  انديشه مي. تازه معنوي را براي انسان رقم زند
  . )826ص: همان(اشك، رويش گلها و گياهان معرفت را سبب گردد 

  
  مراتب عقل 

 آدمي را عقل و جاني ديگر است   غير فهم و جان كه در گاو و خر است
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 باز غير جان و عقل آدمي
  

 هست جاني در ولي آن دمي
  

  )646ص: 1366مولوي، (                        
اما مراتب آن . اي از عقل و شعور و ادارك دارند از نظر مولانا تمام جانداران، بهره

تفاوت است و اين تفاوت هم در انسانها و هم در حيوانات مشهود است؛ حتي م
تواند جمادات را هم عاقل كند؛ چنانكه در مورد نالة ستون  خداوند اگر بخواهد مي

  : گويد حنانه مي
 استن حنانه از هجر رسول

  

 زد همچو ارباب عقول ناله مي  
  

  )104ص: 1366مولوي،(            
يابد و بر قبطيان خون  داوند، قدرت تمييز و تشخيص مييا رود نيل به امر خ

 تواند شعور كند، مي تواند جمادات را ذي مي چنانكه شود و برسبطيان پل، وخداوند هم مي
  :كند  مي بيان  نكته را در دفترچهارم چنين مولانا اين. شعوركند انسانها را نيز ابله و بي

 نيل را بر قبطيان، حق خون كند
 يش حق تمييز هستتا بداني پ
 يز از خدا آموختستينيل، تم

 لطف او عاقل كند مر نيل را
 در جمادات از كرم عقل آفريد

  

 صون كندحسبطيان را از بلا م  
 در ميان هوشيار و راه مست
 كه گشاد اين را و آن را سخت بست
 قهر او ابله كند قابيل را
 عقل از عاقل به قهر خود بريد

  

  )765ص: 1366وي، مول(                       
در ميان حيوانات نيز اين تفاوت وجود دارد؛ عقل و زيركي خرگوش و روباه و خر، 

علاوه بر اين، بعضي از حيوانات چون سگ اصحاب كهف از عقل . يكسان نيست
انسانها نيز ضمن اينكه امتيازات ويژة عقلاني نسبت به . شوند اي برخوردار مي ويژه

رند، خودشان نيز داراي مراتبي هستند، لذا مولانا بين جان جمادات و حيوانات ديگر دا
االله تفاوت قائل است و قول معتزليان مبني بر تساوي و  و عقل آدمي و جان و عقل اولياء

  : گويد كند و مي اعتدال عقول را در آغاز خلقت رد مي
 اختلاف عقلها در اصل بود
 برخلاف قول اهل اعتزال
 ندتجربه و تعليم بيش و كم ك

 باطل است اين، زانكه راي كودكي
 اي ز آن طفل خرد بردميد انديشه

  

 بر وفاق سنيان بايد شنود  
  كه عقول از اصل دارند اعتدال

 تا يكي را از يكي اعلم كند
 كه ندارد تجربه در مسلكي 
 پير با صد تجربه بويي نبرد

  ج

  )459ص: 11366مولوي، (                                                                                     
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ها با  حضرت عيسي در طفلي از شعور و عقلي برخوردار بود كه فرعونها و بوجهل
كند و  تمام كبرِسنّ فاقد آن بودند و اين نكته را در جاي ديگر با تشبيه روشنتر مي

  : گويد مي
 دان اين تفاوت عقلها را نيك

 هست عقلي همچو قرص آفتاب
 عقلي چون چراغي سرخوشي هست

  

 در مراتب از زمين تا آسمان  
 هست عقلي كمتر از زهره و شهاب

  آتشي هست عقلي چون ستارة
  

  )843ص: 1366مولوي، (                                                                           
  عقل كل

كل يا كلي، عقل جزو يا جزوي، عقل : در مثنوي از عقول متعددي گفتگو شده است
  ...عقل ايماني، عقل عرشي، عقل معاش، عقل بحثي و

اين عقل چنانكه از . يكي از عقول ممدوح و ستايش شده در مثنوي عقل كل است
آيد، اولين گوهري است كه خداوند آفريده  مثنوي و احاديث و آراي ديگر صوفيه برمي

  :  و به تعبير مولانا)31ص: 1361ر، فروزانف(» االله العقل اول ما خلق«: است
 ني كه اول دست يزدان مجيد

  

 از دو عالم پيشتر عقل آفريد  
  

  )1137ص : 1366مولوي، (            
آنچه در عالم ماده . توان گفت اين عقل، نسخة اصلي و باطني جهان آفرينش است و مي

ستي نسبت نسبت اين عقل به جهان ه. وجود دارد صورتي و فكرتي از آن گوهر است
پدر به فرزند و پادشاه به فرستاده و مغز به پوست است و همه صورتها هويت و حيات 

  . خويش را از او دارند
 كل عالم صورت عقل كل است

  

 كوست باباي هر آنك اهل قل است  
  

  )787ص: همان(              
/ اي  شهاي برادر، تو همان اندي(تماماً انديشه است ) انسان(گونه كه عالم صغير  همان

نيز انديشه و عقل است و اين ) جهان(، عالم كبير )اي مابقي تو استخوان و ريشه
كنند و حكمت بالغة الهي  گاه به عقل كل تعبير مي حقيقت همان امري است كه ازآن گه

همين حكمت بالغه است كه اين عالم يك فكرت آن محسوب . شود نيز خوانده مي
  ؛ )611ص: 1372كوب،  زرين( فكر و سوداي آن نيست اي از است و تمام عوالم جز جلوه

  . كند  كه بر صورتها پادشاهي ميمعنايي است 
 اين جهان يك فكرتست از عقل كل

  

 عقل چون شاهست و صورتها رسل  
  

  )246ص: 1366مولوي، (                     
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 مولانا بدون اينكه به تعريف اين عقل بپردازد، صفات و ويژگيهاي آن را به زبان
: عقل كل دريايي ژرف و پهن و پنهان است: گويد او مي. تشبيه و تمثيل بيان كرده است

كه ) 54ص: همان (تا چه با پهناست اين درياي عقل/ تا چه عالمهاست در سوداي عقل
هايي هستند كه بر  تمام صورتها چون موج يا نمي از آن درياي حقيقي، و يا چون كاسه

خواهند به مركز با ژرفناي درياي نزديك شوند؛ ولي تلاش  سر اين امواج شناورند و مي
  . فايده است مستمر امواج براي احاطه و شناخت اين دريا بي

 عقل پنهان است و ظاهر عالمي
 هر چه صورت مي وسيلت سازدش
 تا نبيند دل دهندة راز را

  

 صورت ما موج يا از وي نمي  
 زان وسيلت بحر دور اندازدش

 داز راتا نبيند تير دوران
  

  )55ص: همان(                                           
گون و  تنها راهي كه براي درك اين دريا وجود دارد، اين است كه صورت كاسه

تهي خويش را از اين دريا پر كنند؛ اما پر شدن از اين دريا مستلزم غرق شدن و محو 
  . از خويش بگذرندتوانند در اين دريا غرق شوند كه  كساني مي. خويشي است

 صورت ما اندرين بحر عذاب
 تا نشد پر بر سر دريا چو طشت

  

 ها بر روي آب دود چون كاسه مي  
 پر شد طشت در وي غرق گشت چونكه

  )55ص: 1366مولوي، (                           
عقول جزوي و . )83ص: 1375كاشفي، ( »عقل كل، جامع كمالات جميع عقول است«

 خويش را از او دارند؛ هر چند اين عقل پنهان است و چنانكه ساير عقول نيز هستي
تواند در اثر تلاش و كوشش و  اشاره شد باطن و اسرار جهان است، عقل جزوي مي

تقاضاهاي پي در پي، امواجي از آن درياي كل را به سوي خويش بكشاند و اگر اين 
: 1366مولوي، (ز نداشتند تلاش مستمر نبود، عقول جزوي ما اين گويايي و توانايي را ني

  ). 109ص
 انسانها از اين دريا به تلاش و كوشش و عنايات خداوندي و به يمند ميزان بهره

طور كلي كسب مقامات عرفاني آنها بستگي دارد؛ لذا انبيا و اوليا و پيران كامل العقل و 
ين سبب به هم. اي تام و تمام از اين دريا دارند واصل شده و از خويش گذشته، بهره

خواند و به تعبير ديگر، مردان حق، عقل مصورند و  مي» عقل كل«مولانا آنها را نيز 
گونه كه عقل كل، مغز و حقيقت عقلهاي ماست و عقلهاي ما نسبت به آن عقل به  همان
عقل كل مغز است و عقل ما چو / آن خطا دين زضعف عقل اوست (پوست است  منزلة

ير انسانها نيز انعكاس و صورتي از عقلهاي اولياي حق ، عقول سا)184ص: همان() پوست
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است و نسبت عقل آنها نسبت به ما همچون مشك و پوست است؛ چرا كه آن بزرگان 
اند اين پوستها را به مشك و مغز بدل سازند و از قشر بشريت و جسمانيت  توانسته

اند و  ستهآنها از خويش ر. بيرون جهند و ذات پاكشان آيينة حضرت الوهيت گردد
  . اند وار، غرق آن درياي حقيقت و عقل كل شده كاسه

 عقل كل و نفس كل مرد خداست
 عقلهاي خلق عكس خلق اوست
 مظهر حق است ذات پاك او

  

 عرش و كرسي را مدان كز وي جداست  
 عقل او مشك است و عقل خلق پوست
 زو بجو حق را ز ديگر كس مجو

  

  )118ص: 1366مولوي، (                        
گونه  همان. عقل آنها همچون اشتر است نسبت به شتربان. بنابريان اوليا عقل عقلند

آنجا كه خاطرخواه «كشد  كه شتربان، زمام و اختيار شترها را در دست دارد و مي
  . ، اوليا نيز زمامدار اشتران عقلهاي انسانهايند»اوست

 عقل عقلند اوليا و عقلها
  

 بر مثال اشتران تا انتها  
  

  )124ص: همان(                        
البته همة انسانها توانايي و شايستگي آن را دارند كه به مقام و مرتبه بالاتر نايل 

توانيم با همنشيني اوليا و كسب فيض از  ما مي. شوند و اين راه براي همگان باز است
انوار عقول آنها بر نور عقل خويش بيفزاييم و رفته رفته عقل ناقص و نارساي خويش 

  .كل پيونديم؛ هرچند راهي بس سخت و دشوار استرا فربه سازيم و به عقل 
 مر ترا عقلي است جزوي در نهان
 جزو تو از كل او كلي شود

  

 كامل العقلي بجو اندر جهان  
 عقل كل بر نفس چون غلي شود

  

  )101ص: 1366مولوي، (                    
 بدانيم و توانيم همچون عقل كل، باطن و اسرار جهان را  مي اگر به اين دريا پيوستيم،

 آگاه شويم - كه در حقيقت صورت آن مغزند–بفهميم و از اسرار و ضماير موجودات 
و اين مقام جز با گسستن از خويش و پيوستن به اوليا و مشايخ حقيقي و جستن از 

  . شود موانع و جستن معارف و حقايق ميسر نمي
 جهد كن تا پير عقل و دين شوي

  

 تا چو عقل كل تو باطن بين شوي  
  

  )733ص: همان(                              
توان نتيجه گرفت عقل كل يك صورت نهاني و پنهان دارد  بنابر آنچه گفته شد، مي

كه همان نسخه اصلي و باطني جهان است و تمام صورتها نور حضور خويش را از آن 
  كوب، زرين(» دشود، بدان قوام و بقا دار جان عالم و آنچه ملكوت آن خوانده مي«. اند يافته



اي
شه

ژوه
ه پ
لنام

فص
 

 
سال

ي 
ادب

4
اره

شم
 ،

 
17، 

يز 
پائ

13
86

   

96 

  .  و اول موجودي است كه خداوند آن را آفريده است)617ص: 1372
عقل كل، عقول انبيا و اوليا و ساير مردان خداست و  صورت آشكار و تجسم يافتة 

در هر صورت اين عقل در . عقل كلِّ مصور و مجسم هستندبه اعتبار ديگر، آن بزرگان، 
مدوح و پسنديده، و در همه جا از آن ستايش نظر مولانا با دو گونه صورت خويش، م

  . شده است
  

  عقل ايماني
اين . يكي ديگر از عقول ممدوحي كه در مثنوي از آن گفتگو شده، عقل ايماني است

اي است كه انسان را به پذيرش دين و اجراي تكاليف و  عقل خاص انسانها و قوه
كند و بر ايمان و   دعوت مياحكام ديني و پرهيز از هواهاي نفساني و مكايد شيطاني

او پاسبان عادلي است كه بر شهر دل حاكميت و . تقواي انسانها مواظبت و مراقبت دارد
فرمانروايي دارد و تا وقتي اين پاسبان، بيدار و هوشيار و قوي است، هيچ كس از اعدا و 

 بر در اي هوشمند او همچون گربه. سارقان را مجال نفوذ در اين بارگاه كبريايي نيست
  . اين سرا نشسته است تا هيچ موشي جرأت نزديكي به اين سرا را نيابد

 عقل ايماني چو شحنه عادل است
 همچو گربه باشد او بيدار هوش

 اي چه؟ شير شيرافكن بود گربه
 غرّة او حاكم درندگان

  

 پاسبان و حاكم شهر دل است  
 دزد در سوراخ ماند همچو موش 
 عقل ايماني كه اندر تن بود
 نعرة او مانع چرندگان 

  

  )724؛ ص 1366مولوي، (                                                                               
دسترسي و نقب موشان به خانه دل و تخريب آن دليل بر اين است كه انسان از 

 واقعي نيست وگرنه گماردن اين پاسبان قدرتمند، غافل مانده است و يا پاسبان ايمان او
كند، هيچ موشي نخواهد توانست در آن راهي  تا وقتي كه اين گربه از دل پاسباني مي

زنند و به آساني مجال دزدي  اگر دزدان، امنيت و آسايش شهري را برهم مي. بيابد
يابند، دليل بر ناتواني حاكم است و در اين صورت، بود و نبود شحنه و حاكم  مي

  . تفاوتي ندارد
 شهر پر دزد است و پر جامه كني

  

 خواه شحنه باش گو و خواه ني  
  )724ص: همان(                              

  متقابلاً، سلب امنيت از دزدان نفس و موشان حريص هوا و هوس، دليل بر اقتدار و
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تواند  همين عقل است كه به پشتوانه روح مي. حاكميت و هوشياري عقل ايماني است
ها و اوهام باطل را نيز از روي آب ايمان و  س مادي و انديشهخس و خاشاك حوا

  : معرفت انسان بزدايد و سيماي نوراني آن را آشكار كند
 حسها و انديشه بر آب صفا

 برد دست عقل آن حس به يك سو مي
 پس حواس چيره محكوم تو شد

  

 همچو خس بگرفته روي آب را  
 شود پيش خرد آب پيدا مي

 دوم تو شدچون خرد سالار و مخ
  )473ص: 1366مولوي، (                       

انديش و در پي جذب منافع معنوي و  بين است و آخرت از آنجا كه اين عقل عاقبت
 در مقابل عقل معاش كه –گويند  نيز مي» عقل معاد«آيد به آن  اخروي انسان برمي

قل معاد،  و بايد مراقب بود كه ع–درصدد تحصيل و جذب منافع دنيوي انسان است 
مغلوب عقل معاش انسان قرار نگيرد و از آنجا كه اصل ايمان فطري است و خداوند 

 بندگانش نهاده است به  آن عقل وهبي هم  اين چشمه معرفت را در نهاد و جان
در مقابل عقل كسبي و تحصيلي كه با تحقيق و مطالعه و شاگردي نزد (گويند  مي

  ). آيد استادان و كسب تجارب ديگر حاصل مي
 عقل دو عقل است اول مكسبي
 از كتاب و اوستاد و فكر و ذكر
 عقل تو افزون شود بر ديگران
 عقل ديگر بخشش يزدان بود
 چون زسينه آب دانش جوش كرد

  

 كه در آموزي چو در مكتب صبي  
 وز معاني وز علوم خوب و بكر
 ليك تو باشي ز حفظ آن گران
 چشمه او در ميان جان بود

 نه ديرينه نه زردنه شود گنده 
  )723ص: همان(                     

اگر چشمه ايمان از اعماق جان بجوشد و به اصطلاح ايمان قلبي باشد نه سطحي و 
وار  گفتاري، غولان و رهزنان بيروني و دروني نخواهند توانست راه آن را ببندند و بلال

  . گفتترين سنگها خواهد جوشيد واحد احد خواهد  اش در زير سنگين سينه
  

  عقل جزوي
عقل كوتاه و ناقص و نارس و نارساي انسانهاست كه خداوند آن را براي تدبير امور 
مادي و دنيوي انسانها و تشخيص منافع و مضار آنها در عالم ماده قرار داده و چون 

او مسائل و . تواند چندان معرفت انديش باشد داراي آفات و محدوديتهايي است، نمي
كند و اين  ماوراء عالم حس و جهان ماده را به خودي خود ادراك نميامور مربوط به 
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 در مثنوي آن را مورد مذمت و نكوهش قرار داده است و  عقل است كه مولانا غالباً
اگرچه اين عقل نيز به خودي خود . اند محققان از آن به عنوان عقل مذموم ياد كرده

 خويش از ابزار حيله و نيرنگ و مذموم نيست، چون براي رسيدن به اهداف و اغراض
كند و با تمام گريزي و سرتيزي به سبب محدوديت و آميختگي  مكر و ترفند استفاده مي

به آفاتي چون ظن و وهم و حرص و طمع، مغلوب قواي نفساني و خودبيني و استبداد 
ن شود، اگر بتواند اين عقل، بندگي سلطا گردد و شيطان صفت از درگاه حق رانده مي مي

تواند بر  دل را بكند يا با استمداد از اولياي حق، خود را به عقل كل آنها پيوند زند، مي
  . نفس غالب آيد و چون سواري ماهر، مهار و زمام نفس را به دست خويش گيرد

  
  ويژگيهاي عقل جزوي در مثنوي 

   محدود و ناپايدار است .1
اد، كه تمام عقول از درياي عقل كل مولانا اين عقل را نيز بنابر عقليت آن و اين اعتق

است و به صورت موج يا نم يا پرتويي از آن در عالم ماده آشكار شده است، داراي 
كند؛ ولي نور اين عقل هر چند قوي هم باشد، بقا  وجودي نوراني و غيرمادي معرفي مي

نيت را در توان با اين نور، بيابانهاي تاريك جهالت و غفلت و نفسا و دوامي ندارد و نمي
تواند راهنما و هدايتگر  ميرد و نمي درخشد و مي نور ديد؛ مانند برقي است كه مي

  . شبروان گردد
 در درخشي كي توان شد سوي وخش    عقل جزوي همچو برق است و درخش

  

  )790همان، ص                         (            
تواند آنچه  تنها مياو . به سبب اين محدوديت، قلمرو شناخت آن نيز محدود است

را مربوط به امور مادي و دنيوي انسان و يا محدود به عالم حس و ماده است درك كند 
  : و به تعبير مولانا

 خورد هرچه معقول است عقلش مي
 اين طريق بكر نامعقول بين

  

 جزر و مد بي بيان معجزه بي  
 در دل هر مقبلي مقبول بين

  

  )105ص: همان(                   
شف و كرامات و معجزات انبيا و حتي معاني و حقايقي چون عشق و وحي و ك

گنجد و كميت اين عقل در راه رسيدن به اين  در باور عقل جزوي نمي... معرفت و
  . معاني و حقايق لنگ است
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 صد هزاران معجزات انبيا
  

 كان نگنجد در ضمير و عقل ما  
  

  )899ص: همان(                        
كار، كار عشق  اين. توان به وراي عالم حس و ماده پرواز كرد نميبا بال عقل و خرد 

تواند عقل جبرئيل وار تا مسافتي با عشق همراه گردد؛ اما تاب و توان همراهي  مي. است
  : گويد ماند و از سردرد مي تا پيشگاه را ندارد، لذا عاجزانه از همراهي درمي

 عقل چون جبرئيل گويد احمدا
 س پيش رانتو مرا بگذر زين پ

  

 گر يكي گامي نهم سوزد مرا  
 حد من اين بود اي سلطان جان

  

  )53ص: همان(                               
  : به قول سنايي

 عقل رهبر و ليك تا در او
  

 فضل او مر ترا برد بر او  
  

  )83ص: 1367سنايي، (                        
هاي بلقيس است  هديهارزش و وزن عقل جزوي در پيشگاه عشق و معشوق، مانند 

بلقيس وقتي به صحراي سليمان . در برابر دستگاه پر زرق و برق و با كر و فر سليمان
يابد از چهل استر خشت زرين  رسد و چهل منزل، زمين را از خشت زرين مي مي

  . شود خويش جز سرافكندگي و شرمساري چيزي نصيبش نمي
 اي ببرده عقل هديه تا اله

  

 ت از خاك راهعقل آنجا كمتر اس  
  

  )654ص: 1366مولوي، (                   
توان فراز معقولات و ماديات را فهميد كه   محدود و جزوي نميبنابراين با اين عقل

تواند  عقل نمي. به فهمي فراتر و دركي عميقتر و ابزاري جز اين حواس مادي نياز دارد
زه، خواب سيصد و نه مار شدن اژدها و ناله كردن ستون حنانه و سخن گفتن سنگري

ساله اصحاب كهف و احوال عالم غيب و مرگ و بهشت و دوزخ را درك كند، لذا 
بيني او تا گور بيش نيست و عجايب عالم پس از مرگ را تنها صاحبدلان و ارباب  پيش

  كنند معرفت درك مي
 پيش بيني اين خرد تا گور بود
 اين خرد از گور و خاكي نگذرد

  

 خ صور بودو آن صاحبدل به نف  
 وين قدم عرصه عجايب نسپرد

  

  )790ص: همان(                               
فهمند بلكه بعضي از پيامبران و  نه تنها افراد عادي و معمولي اين حقايق را نمي

اي از اسرار و  اولياي الهي نيز با تمام هوش و نور و هنري كه دارند از كشف پاره
  با تمام كليم اللهي و عصا و يد) ع( موسي  داند، ر ميآنچه را خص. آيند حقايق عاجز مي
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  .كند بيضايش درك نمي
 عقل موسي چون شود در غيب بند

  

 عقل موشي خود كي است اي ارجمند  
  

  )354ص: همان(                                    
توان حقيقت آن را  عشق هم از معقولات و مسائلي است كه با اين عقل جزوي نمي

ق، وصف حق، و گوهري است از درياي معاني و درياي معاني نيز نزد عش. شناخت
و عقل جزوي از شرح و » ام الكتاب بحر معني عنده «حق و در لوح محفوظ است 

  . شناخت معاني و حقايق عالم بالا عاجز است
 عقل در شرحش چو خر در گل بخفت

  

  شرح عشق و عاشقي هم عشق گفت  

  

  )6ص: 1366مولوي، (                   
كه نفي خودي است » مرتبه لا«عقل جزوي چون به خودي و خودنگري تعلق دارد به 

از اين رو عشق را كه در هر صورت و جلوة خويش، متضمن نفي خودي . راه ندارد
جويي ندارد و مدارش بر  شود و اين از آن روست كه عشق سرمنفعت است منكر مي

بيني و دورانديشي  رش مصلحتغيرپرستي است نه خودپرستي، اما عقل جزوي كا
شود و البته با عشق مغايرت دارد  است كه از خودي و خودنگري حاصل مي

  .)616ص: 1372كوب،  زرين(
 عقل جزوي عشق را منكر بود
 زيرك و داناست اما نيست نيست

  

 گرچه بنمايد كه صاحب سر بود  
 تا فرشته لا نشد آهرمني است

  

  )97ص: 1366ي، مولو(                                
   دنيا طلب و سودجوست.2

 لاابالي عشق باشد ني خرد
  

     آن جويد كز آن سودي بردعقل  
  )1139ص: همان(                  

چنانكه قبلاً اشاره شد، عقل جزوي يا عقل معاش در پي جذب منافع مادي و دنيوي 
 است و انسانهاست و كسب رزق و روزي براي حيات مادي انسان ضرورتي انكارناپذير

 خويش را از اين دنيا به  انسان بايد به قدر ضرورت، بهره. به خودي خود ناپسند نيست
 اما بايد دقت كرد كه مبادا توجه به )39: قرآن، رعد (لاتنس نصيبك من الدنيا: دست آورد

اين عقل، انسان را از پرداختن به عقل ايماني و تحصيل منافع معنوي و روحاني باز 
هاي دنيوي و مطامع مادي  فكر و هم و غم انسان مصروف جذب خواستهدارد و تمام 

گردد و از مقام انساني به مرتبه حيواني سقوط كند و به جاي اينكه به آخر بينديشد به 
  . آخور بپردازد
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 غير اين عقل تو، حق را عقلهاست
 كه بدين عقل آوري ارزاق را
 هم مزاج خر شدست اين عقل پست

  

  اسباب سماستكه بدان تدبير  
 زان دگر مفرش كني اطباق را
 فكرش اينكه چون علف آرد به دست

  

  )988: 1366 مولوي،(                              
الدنيا جيفه وطلابها (از آنجا كه دنيا نزد عارفان جز مرداري بيش نيست 

 شناسد و زندگي داند كه جز جيفه و مردار نمي مولانا اين عقل را كركسي مي12)كلاب
  . گذراند خويش را در مردارخواري مي

 عقل جزوي كركس آمد اي مقل
  

 پر او با جيفه خواري متصل  
  

   )1245ص: همان(                  
كند در مقابل عقل ما زاغ كه عقل كل و  و گاهي از اين عقل به عقل زاغ تعبير مي

 حق نگرد و جز چيز احاطه دارد و به ديده بصيرت مي عقل پيامبر است و بر همه
خوار است و راهنماي قابيل در دفن هابيل و به تعبير مولانا  عقل زاغ جيفه. نگرد نمي

  . استاد گور مردگان است
 عقل كل را گفت ما زاغ البصر
 عقل ما زاغ است نور خاصگان

  

 كند هر سو نظر عقل جزوي مي  
 عقل زاغ استاد گور مردگان

  

  )69: همان(                         
شوند و با  هاي اين عقل مي انديشي سودجويان، همواره فريفته چارهدنياپرستان و 

. آيند شوند و در دام هلاكت گرفتار مي تدبير و نيرنگ او به مركب مرادشان سوار مي
پندارد و به خيال صبح و  حال آنها حال كارواني است كه صبح كاذب را صبح صادق مي

 و رهزنان در راهند و براي غارت او در داند هنوز دزدان كند و نمي روشني، عزم راه مي
  .)922ص: همان(كمين 

هاست كه مولانا با تمام توصيفات و  طلبي كاريها و نيرنگها و منفعت اين فريب
دهد و همچون فرزند  كند اين عقل را مورد نكوهش قرار مي تعريفاتي كه از عقل مي

 او را موجب بدنامي شود، وجود ناخلفي كه بدنامي و رسوايي والدينش را موجب مي
  . داند عقل كل و عقل ايماني وساير عقول ممدوح مي

 عقل جزوي عقل را بدنام كرد 
  

 كام دنيا مرد را ناكام كرد  
  

  )843ص: همان(                    
   اهل بحث و چون و چرا و استدلال است.3

   شكوك و ظنون و  و چراها و استدلالات منطقي، كه بر اوهام مولانا معتقد است چون
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مبتني است در مقابل منطق وحي كه بر كشف و شهود مبتني است، نور و فروغي ندارد 
و نبايد عقل با اين ابزارها به مجادله و مباحثه با منطق وحي برخيزد و يا خود را دچار 

: همان(در نظر او منطقي پذيرفته است كه از هوا برنخاسته باشد . سفسطه و مغالطه كند
  .)1271ص

ارها دستاويز كساني است كه ديده بصيرت ندارند يا در حكم عصايي است اين ابز
توانند حركت كنند ولي كساني كه از  در دست كوران كه در پناه خلق روشن و بينا مي
  . بينايي حقيقي برخوردارند به اين عصا نيازي ندارند

 چشم اگر داري تو كورانه ميا
 آن عصاي حزم و استدلال را

 استدلال نيستور عصاي حزم و 
  

 ور نداري چشم دست آور عصا  
 كن پيشوا چون نداري ديد مي

 ايست عصا كش بر سر هرره مه بي
  

  )397ص: همان (                                                                                   
 چشم بينا بهتر از سيصد عصا

  

 چشم بشناسد گهر را از حصا  
  

  )1227ص: همان(                             
طور كه اشاره شد، مولانا با مباحث عقلي و استدلالات منطقي مخالف  البته همان

چيز  توان همه داند؛ ولي معتقد است نمي نيست و آنها را ابزارهاي مؤثر براي شناخت مي
ر را با اين ابزارهاي محدود و ناقص و احيانا آميخته با شبهات شيطاني و مبتني ب

تواند با اين ابزارها تنها به معقولات  مقدمات ظني و وهمي فهميد؛ چرا كه اولا عقل مي
دسترسي پيدا كند و بسياري از حقايق ماوراء عالم ماده و معجزات و كرامات و مسائل 

ثانياً اين استدلالات دچار آفات است و . گنجد بعد از مرگ در حيطه شناخت عقل نمي
وهمي به جاي قياسات برهاني دستاويز استدلالات منطقي قرار چه بسا مقدمات ظني و 

  : گويد مولانا مي. گيرد
 صد هزاران اهل تقليد و نشان
 كه به ظن تقليد و استدلالشان

 اي انگيزد آن شيطان دون شبهه
 پاي استدلاليون چوبين بود

  

 افكند در قعر يك آسيبشان  
 قايم است و جمله پر و بالشان

 كوران سرنگوندرفتند اين جمله 
 تمكين بود پاي چوبين سخت بي

  

  )105ص: همان(                               
هاي ناهموار حركت كنند،  توانند با عصا در بيابانها و راه همانطور كه كوران نمي

 بحث عقلي و ثالثاً. شوند استدلاليون هم در سنگلاخ شكوك و شبهات دچار لغزش مي
عقل در حكم سايه . است كه خورشيد حقيقت رخ ننمايدمنطق و استدلال، جايي مؤثر 
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تواند بر خورشيد دلالت كند، اما دليلي روشنتر و واضحتر براي اثبات  است كه مي
  . خورشيد از خود خورشيد وجود ندارد

 دهد از وي ار سايه نشاني مي
 آفتاب آمد دليل آفتاب

  

 دهد شمس هر دم نور جاني مي  
 ابگر دليلت بايد از وي رو مت

  

  )6ص: همان(                                  
اما . كند عقل شحنه درگاه الهي است و وجود شحنه بر حاكميت حاكم دلالت مي

  . حضور و ظهور پادشاه دليل محكمتري براي اثبات پادشاه است
 عقل چون شحنه است چون سلطان رسيد
 عقل سايه حق بود، حق آفتاب

  

 شحنه بيچاره در كنجي خزيد  
 يه را با آفتاب او چه تاب؟سا

  

  )730ص: همان(                                   
كسي كه از آفتاب براي اثبات روز دليل بطلبد بايد به رفع عيب چشم خويش 

استفاده از چراغ استدلال و آن هم در روز روشن بر كوري و نابينايي دلالت . بپردازد
  . دارد

 آفتابي در سخن آمد كه خيز
 آفتابا كو گواهتو بگويي 

 روز روشن هر كه جويد او چراغ
  

 كه برآمد روز، بر جه كم ستيز  
 گويدت اي كور از حق ديده خواه

 اش دارد بلاغ عين جستن كوري
  

  )517ص: همان(                              
الحرام در مقابل كعبه و با وجود   مثال اين افراد، مثال كساني است كه در مسجد

به اثبات قبله ) مثلا قبله نما(د با امكانات و ابزار عقلي و علمي خورشيد، بخواهن
  . بپردازند

 اين قياسات و تحري روز ابر
 ليك با خورشيد و كعبه پيش رو

  

  يا به شب مر قبله را كرده است حبر  

 اين قياس و اين تحري را مجو
  

  )168ص: همان(                     
ها و براهين درست عقلي هم   گرچه بر پايهرابعاً چون و چراها و استدلالات منطقي،

چه بسا استدلالي . استوار باشد در مقابل امر و فرمان صريح حق، كارساز و مؤثر نيست
منطقي هم جلوه كند ولي چون به اغراض نفساني و منافع فردي و يا از سر خودبيني و 

  . گيرد رعونت آميخته است، مورد پذيرش حق قرار نمي
روند و  ن شير و گرگ و روباه، كه به پشتيباني يكديگر به شكار ميمولانا در داستا

كنند، استدلال منطقي گرگ را در تقسيم عادلانه از  گاو و بز و خرگوشي را شكار مي
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مثل و مانندي چون من وجود دارد،  گويد در جايي كه شير بي پذيرد و مي زبان شير نمي
  . هيچ حقي براي ديگري وجود ندارد

 ه سگ بود كو خويش ديدگرگ خود چ
 گفت پيش اي خري كو خود بديد
 چون نديدش مغز و تدبير رشيد
 گفت چون ديد منت از خود نبرد

  

 مثل او نديد پيش چون من شير بي  
 پيشش آمد پنجه زد او را ديد
 در سياست پوستش از سر كشيد
 اين چنين جان را بيايد زار مرد

  

  )151ص: همان(                       
بندي گرگ مبني بر اختصاص گاو به شير و بز به گرگ و خرگوش  ما تقسيماز ديد 

به روباه با توجه به تناسب آن، عادلانه بود؛ اما اين منطق در برابر منطق شير حق، كه 
چيز از اوست و بايد براي او باشد و هيچ حقي براي ديگري با حضور او وجود  همه

انا خير منه خلقتني من نار و « اين استدلال كه ابليس مغرور نيز با. ندارد، جوابگو نيست
هرچند استدلال او از .  به ستيز با امر خداوند برخاست)12: قرآن، اعراف(» خلقته من طين

نمود از سر خودخواهي و تكبر و مقابله با امر حق بود و  ديدگاه عقل جزوي درست مي
در پيشگاه او . شود رفته نميآنچه بوي انانيت و تكبر داشته باشد در درگاه خداوند پذي

آيد تسليم و فرمانبرداري  آنچه به كار مي. زيركي و خودخواهي و فضولي مردود است
رحمت خداوند با خاكساري و تواضع و ترك فضل و . است؛ نياز و دلشكستگي است

  . شود دانش و استدلالها و چون و چراهاي فضولانه عقلي حاصل مي
 ولخويش را عريان كن از فضل فض

 زيركي ضد شكست است و نياز
  

 تا كند رحمت به تو هر دم نزول  
 زيركي بگذار و با گولي بساز

  

  )1158ص: 1366مولوي، (                   
بنابراين اگر عقل جزوي بتواند خويش را از اين آفات و شبهات رهايي بخشد، 

وگرنه ) استاما بسيار دشوار . (تواند با كمك اوليا راهي به سوي عقل كل بيابد مي
طور كه اشاره شد در پيچ و خم اين آفات و خطرها آشفته و عاجز خواهد شد و  همان

  . به سبب خودسريها و استبدادگراييها از درگاه او باز خواهد ماند
هايي كه درباره مشورت  به سبب همين آفات و لغزشهاست كه مولانا با تمام توصيه

داند و انسان را از مشاورت او   خوبي نميبا عقل دارد، اين عقل را مشاور و وزير
دارد و معتقد است عقل جزوي مثل وزير فرعون است كه اگر هم ميل ايماني  برحذر مي

كرد؛ لذا  شد، هامان با استدلالات سست و واهي آن را خنثي مي در دل فرعون ايجاد مي
  :گويد مي
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 عقل جزوي را وزير خود مگير
  

 رعقل كل را ساز اي سلطان، وزي  
  

  )688ص: همان(                   
فرزند نوح هم در اثر مشورت با همين عقل جزوي دچار تكبر و غرور شد و با اين 
استدلال و خيالبافي كه بر فراز كوه بلندي خواهم رفت و از عذاب حق در امان خواهم 

  . شد، سر از امر پدر و فرمان حق برتافت و هلاك خويش را رقم زد
 ش مصطفيعقل قربان كن به پي

 همچو كنعان سر زكشتي وامكش
 كه برآيم بر سر كوه مشيد

  

 حسبي االله گو كه االله ام كفا  
 كه غرورش داد نفس زيركش
 منت نوحم چرا بايد كشيد

  

  )695همان، ص(                                                                                    
نگي را بر اين عقل خودسر و سست پاي و پر آفات و لذا مولانا جهالت و ديوا

دهد و به  ناتوان در برابر نفس و لجوج و جسور در مقابل فرمان حق ترجيح مي
  . كند، اين عقل را در پاي عشق دوست قرباني كنند مخاطبانش توصيه مي

 عقل را قربان كن اندر عشق دوست
  

 عقلها باري از آن سوي است كوست  
  

  )696ص: همان(                     
و معتقد است اين عقل، رفيق مطمئن و وفادار و تيزپايي براي پيمودن مسالك و 
مهالك طريقت نيست و اعتماد بر آن، چه بسا سالك را به دست غولان و رهزنان 

اگر بتوانيم عشق . دارد سپارد و از رسيدن به بارگاه دوست باز مي شيطاني و نفساني مي
نيم، بسي سرمايه و سود به دست خواهيم آورد و با اطمينان و را جايگزين اين عقل ك

  . شتاب بيشتري به سوي كعبه وصال معشوق پيش خواهيم تاخت
  
  نتيجه

مولانا . اي آسماني و الهي است و ذاتاً ماهيتي نوراني دارد  عقل همچون دل، هديه.1
صالتاً عقل لذا چنانكه بعضي محققان معتقدند، ا. همواره اصل عقل را ستوده است

  . مذمومي وجود ندارد؛ حتي عقل جزوي نيز به خودي خود مذموم نيست
اي از فهم و   از نظر مولانا عقل به انسان اختصاص ندارد و ساير موجودات نيز بهره.2

طور كه مراتب عقل در انسانها متفاوت است در جانوران  ادراك و شعور دارند  و همان
  . نيز اين تفاوت وجود دارد

  .اند  شده كل خوانده اوليا چون بالاترين بهرة عقلي را دارند از سوي مولانا عقل  انبيا و.3
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 اگر عقل جزوي بتواند خود را از آفات و شبهات و بندها و دامهاي قواي نفساني .4
  . برهاند، خواهد توانست به ماهيت نوراني و درياي عقل كل باز گردد

  
  
  
  

  : منابع
  قرآن مجيد .1
  .1372، چاپ چهارم، تهران، علمي، سر نيكوب، عبدالحسين،    زرين-2
  .1375، چاپ سوم، تهران، علمي و فرهنگي، شكوه شمس شيمل، آن ماري، -3
، چاپ اول، تهران، مؤسسه فرهنگي قصه ارباب معرفت سروش، عبدالكريم، -4

  .1373صراط، 
  .1367 ، تهران، دانشگاه تهران،الحقيقه حديقه سنايي، مجدودبن آدم، -5
  .1361، چاپ سوم، تهران، اميركبير، احاديث مثنويالزمان،   فروزانفر، بديع-6
  .1375، چاپ اول، تهران، اساطير، لب لباب مثنوي كاشفي، مولانا حسين، -7
، ترجمه و توضيح ...)زندگي، آثار و(الدين  مولانا جلال گولپينارلي، عبدالباقي، -8

  .1375لوم انساني و مطالعات فرهنگي، توفيق سبحاني، تهران، پژوهشگاه ع
، تصحيح نيكلسون، چاپ نهم، تهران، مثنوي معنويالدين محمد،   مولوي، جلال-9

  .1366انتشارات اميركبير، 
  . 1362، تهران، آگاه، نامه  مولويالدين،  همايي، جلال-10
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  ∗)پس از اسلام(سياوش در تاريخ داستاني ايران 

  
  دكتر ذوالفقار علامي                                                                               

   دانشگاه الزهرااستاديارزبان وادبيات فارسي
  ∗  نسرين شكيبي ممتاز                                                                      

  چكيده
.  ترين شخصيتهاي شاهنامه ـ سياوش ـ است يمقاله دربارة يكي از مهمترين و محور اين

داستان اندوهناك سرگذشت سياوش بخش مهمي از شاهنامه را به خود اختصاص داده 
. اي كه تأثير آن بر حوادث و داستانهاي بعدي شاهنامه انكار نشدني است به گونه

ردوسي توان به قطع اذعان كرد كه زيباترين و گيراترين داستان شاهنامه است كه ف مي
  .است براساس اصول تراژدي و داستان نويسي آن را به رشته تحرير درآورده

ردپاي . است در اين نوشتار به بررسي نقش آيينها در داستان سياوش پرداخته شده
بسياري از آيينهاي كهن در داستان قابل تشخيص است كه استاد سخن بخوبي از عهده 

است؛ آيينهايي كه تا به حال  ماندگار برآمدهاداي معناي آن در قالب تراژدي جذاب و 
نيز در قالب رسوم و سنتهاي نوروزي مانند حاجي فيروز و سوگ سياوش در جامعه 

سياوش نه تنها شخصيتي اساطيري بلكه شخصيتي ديني است كه در . جريان دارد
  . است به وي اشاره شده... بسياري از متون ديني كهن مانند اوستا و بندهشن و 

: كند در حد امكان به بررسي آيينهاي مرتبط با سياوش وهش پيش رو سعي ميپژ
و ارتباط سياوش با خداي شهيدشونده نباتي در تمدن » سوگ سياوش«، »حاجي فيروز«

  .بپردازد) دموزي(النهرين  بين
   تاريخ داستاني ايران، سياوش، سودابه، افراسياب، كاووس :كليد واژه

                                                 
  1386 /2/10 :                 تاريخ پذيرش 4/2/1386:   تاريخ دريافت 

  كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه الزهراء ∗
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فردوسي در . انگيزترين داستانهاي شاهنامه است اترين و غمداستان سياوش يكي از زيب
زندگي انسان آزاد و مختاري است كه براي رعايت مصالح  كنندة اين تراژدي روايت

. شود اجتماعي و مسائل اخلاقي، همواره در برابر تقديري قدرتمندتر از خود تسيلم مي
انه در برابر مرگي ناخواسته، گردن تواند از چنبر اين تسليم بگريزد، آگاه او با اينكه مي

سياوش، چهره شريف و . نهد تا خوبيها و ارزشهاي انساني را به منصة ظهور برساند مي
آسماني شاهنامه است كه از پدري ايراني و مادري توراني و با طالعي نحس و 

  . آيد سرنوشتي شوم به دنيا مي
و توران، همواره سياوش مصلحتهاي اجتماعي و مقاصد سياسي در دو جبهة ايران 

او با سرنوشتي از پيش . برند را در مسير نوعي تسليم و سرسپردگي محض پيش مي
شناسان و منجمان دربار كاووس، ستارة بختش را  ستاره. آيد شده و مقدر به دنيا مي تعيين

كنند و او تا هنگام مرگ در مسير اين  بيني مي اش را تيره و تار پيش آشفته و آينده
  . كند بيني حركت مي پيش

سياوش به نوعي قرباني سرنوشتي است كه خود نيز به تيرگي و تاريكي آن آگاهي 
. دهد گونه تلاشي براي تغيير و يا از بين بردن آن انجام نمي به همين دليل هيچ. دارد

براي او همة جهان و جهانيان به منزلة دست افزاراني هستندكه او را به سوي مرگ 
  . دهند سوق مي

 تسليم در سياوش، همواره نوعي خرد و تدبير قابل تحسين در  با وجود غلبه روحية
او شاهزادة عاقل و خردمندي است كه پيوسته راه . شخصيت او نمودار و مشهود است

در واقع، ترك دربار . كند پويد و به فرمان عقل استوار خويش عمل مي خردورزي مي
ياب، انتخاب تواران براي زندگي و حتي ازدواج با ناپاك پدر، گرفتن گروگان از افراس
با توجه به اين . هاي آشكار خردمندي اوست جريره و فرنگيس، همه از نشانه

 ظهور و حضور سياوش تنها به محيط شاهنامه محدود و محصور  ويژگيهاست كه حوزة
نامه تأليف توان در متوني كه قبل از نظم شاه روايت زندگي اين شاهزاده را مي. شود نمي

اي  اما فردوسي داستان زندگي و سرگذشت او را به گونه. شده است نيز مشاهده كرد
اي در آن رعايت كرده است كه خواننده در طول  پرورده و معيارهاي حماسي را به گونه

گردد و اشخاص و رويدادها را  داستان همواره با نوعي هماهنگي و انسجام رو به رو مي
توان شاهنامه را بهترين و  رو مي از اين. زند المركز به هم گره مياي متحد در دايره

  اي است كه كاملترين بستر براي رشد و تعالي زندگي سياوش دانست و اين مسأله، نكته
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  . شود  در هيچ يك از متون پيش و پس از شاهنامه ديده نمي
 يافت كه در آنها توان در ميان متون تاريخ داستاني ايران پس از اسلام، كتابهايي مي

» تاريخ ثعالبي«هايي از زندگي سياوش اشاره شده اما هيچ كدام از آنها به جز  به گوشه
كليت زندگي او را بازگو نكرده است؛ لذا از آنجا كه روايت فردوسي در اذهان جاي 
گرفته است و همگان با آن آشنا هستند به عنوان مركز، محور و حلقة ارتباط بين متون 

  . رفته استقرار گ
به » تاريخ بخارا«و » تاريخ بلعمي«، »الطوال اخبار«برخي از متون مورد نظر همچون 

از اين .  بعد از نظم شاهنامه متعلق است دوره پيش از نظم شاهنامه و ساير متون به دورة
دهد كه در خور توجه است؛ به عنوان   آنها با يكديگر نتايجي به دست مي رو مقايسة
اشاره كرد كه در هيچ يك از متون مورد » جريره و فرود«ان به ماجراي تو مثال مي

كه تنها در تاريخ » مادر سياوش«مراجعه، مطلبي دربارة آن گزارش نشده است و يا 
اشاره كرد » سودابه«در برابر اينان بايد به . حضوري كوتاه دارد» تاريخ گزيده«ثعالبي و 

 كه در جادوگري مهارت دارد و مهمترين كه در همة متون به عنون زني مطرح است
  . رود عامل شهادت سياوش به شمار مي

توان  ترين شخصيتهاي شاهنامه است و حتي مي از آنجا كه سياوش يكي از برجسته
 شاهنامه تلقي كرد، كتابها و مقالات  ترين چهرة از جهاتي او را مهمترين و استثنايي

اثر » سوگ سياوش«توان به  از ميان آنها ميارزشمندي دربارة وي نوشته شده است كه 
حماسه ايران، يادماني از «، »مصطفي رحيمي«اثر » سياوش بر آتش«، »شاهرخ مسكوب«

نوشته » نظري دربارة هويت مادر سياوش«، »جليل دوستخواه«اثر » ها فراسوي هزاره
ون اشاره كرد؛ اما تاكنون شخصيت و سرگذشت وي در مت... و» جلال خالقي مطلق«

  . تاريخ داستاني ايران بررسي نشده است
در اين پژوهش، سياوش در تاريخ داستاني ايران تا قرن هفتم، كه شامل كتابهاي 

  .  داستاني ايران است، بررسي شده است–متعدد و حماسي در زمينة متون تاريخي 
دخت مهين «لازم به ذكر است كه نگارنده بر آن بوده تا به تمامي منابعي كه مرحوم 

مورد استفاده قرار داده »  حماسي ايران–فرهنگ اساطيري  « در كتاب ارزندة» صديقيان
ملوك  سني«، »تاريخ يعقوبي«است، مراجعه نمايد، لذا در اين گذار با كتابهايي همچون 

رو شد كه با وجود پرداختن به تاريخ  روبه» مسالك و ممالك«و » الارض و الانبيا
  . اند  از سياوش نبردهپادشاهان ايران، نامي 
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هاي گوناگون مورد بررسي قرار گيرند  توانند از جنبه اگرچه هر كدام از اين متون مي
. اند در اين نوشتار به عنوان متون منثوري تلقي گرديده كه به داستان سياوش پرداخته

هدف از پيگيري اين داستان در متون مختلف نيز به دست آوردن وجوه افتراق و 
داستان سياوش در اين متون با توجه به ترتيب . اين متون با شاهنامه استاشتراك 

  . تاريخي و زماني آنها بررسي شده است
  

  ) روايت كاليستنس دروغين(اسكندرنامه 
 قبل از ميلاد مربوط است كه به ذكر فتوحات و وقايع دوران 387 -357اين كتاب به 

رسد كه نام آن  يهاي خود به شهري مياسكندر در پي كشورگشاي. اسكندر پرداخته است
گويد اينجا شهري  كند و مردي به او مي از مردم در مورد نام شهر سؤال مي. داند را نمي

  . گويند مي» سياوش گرد«است كه سياوش به دست خود ساخته است و آن را 
 اين شهر را سياوش گرد خوانند و اين شهر را سياوش بنا كرد پسر كاووس: مرد گفت

او را در اين جايگاه كشتند و گورش بر آن جانب شهر است و آنجا خون او همي  و
سر به سجود . چون شاه اسكندر اين احوال بشنيد، آب از ديده او رون گشت. جوشد

همان ساعت بر نشست و برفت تا آنجا كه . نهاد و شكر باري كرد كه بدان جا رسيد
. بر سر خاك او رفت. هشت استچون آنجا رسيد، پنداشت كه ب. گور سياوش بود
جوشيد و در ميان آن خون گرم، گياهي برآمده  خون تازه ديد كه مي. خاك او سرخ بود

بود سبز و جماعتي مردم آنجا جمع آمده بودند و شاه آنچه به اخبار شنيده بود به چشم 
  ).243، ص1342افشار، (خويش ديد 

 با روايت فردوسي در مورد شهر در اين كتاب، كه پيش از شاهنامه تأليف شده است
و همچنين گياهي كه پس از مرگ از خون او » سياوش گرد«ساختة سياوش موسوم به 

  : رويد، تفاوتي وجود ندارد مي
 زخاكي كه خون سياوش بخورد
 نگاريد بر برگها چهر او
 به دي مه نشان بهاران بدي

  

 به ابر اندر آمد درختي ز گرد  
 وهمي بوي مشك آمد از مهر ا
 پرستشگه سوگواران بدي

  

  )459، ص3شاهنامه، ج(                     
  

  ابوحنيفه احمد بن داوود دينوري : اخبار الطوال
   نويسنده ذيل .يكي از مهمترين منابع تاريخي در مورد ايران باستان است كتاب   اين
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 كاووس به ذكر ماجراي سياوش پرداخته است كه با روايت فردوسي چند  داستان
  : عمده داردوت تفا

دليل  نخست اينكه در اين روايت از سودابه نامي به ميان نيامده و تنها به بدگماني بي
دوم اينكه فرنگيس بدون ذكر نام و تنها با . كاووس نسبت به سياوش اشاره شده است

. عنوان دختر پادشاه توران آمده علاوه بر اين از جريره و فرود نيز نام برده نشده است
براي . آمده است» برايان«، وزير خردمند افراسياب نيز در اين متن به صورت »نپيرا«

  : اي از متن دينوري قابل ذكر است ذكر تفاوتهاي ياد شده خلاصه
اين پادشاه نسبت به . گويند در دوران ابرهه، پسر ملطاط، شهريار ايران كيكاووس بود

با پيروزمندي و خصال ستوده به زبردستان سختگير و دربارة زيردستان مهربان بود و 
برد تا زماني كه گمراه و مغرور گرديد و آهنگ صعود به آسمانها كرد و او همان  سر مي

كيكاووس درباره يگانه فرزندش بدگمان شد و آهنگ . صاحب تابوت و كركسهاست
پادشاه مزبور، . سياوش گريخت و به پادشاه تركستان پناهنده شد. كشتن وي را نمود

 را پس از آزمايش و پس از آگاهي بر عقل و فرهنگ و دليري و جوانمردي به سياوش
مقامي شايسته برگزيد و زمام امور كشور بدو سپرد و كسان و نزديكان شاه بر سياوش 

هايي برايش  پس دسيسه. حسد بردند و ترسيدند مبادا امر پادشاهي را از كف آنها بربايد
 همسر سياوش بود و  دختر پادشاه،. ن به كشتن او دادترتيب دادند تا اينكه پادشاه فرما

از اين رو پاشاه دستور داد تا شكم دختر را نيز بشكافند . از او فرزندي در شكم داشت
نام داشت به شفاعت برخاست و از » برايان«وزيرش كه . و طفل را به قتل برسانند

ه درخواست وزير را پذيرفت پادشا. گناهش آزار نرساند پادشاه تقاضا كرد تا به دختر بي
دختر . و دختر را به او سپرد به شرطي كه فرزندش را پس از ولادت به قتل برسانند

نزد وزير بماند تا پسري بزاييد و او همان كيخروست كه پس از وي پادشاه شد 
  ).14-13صص : 1364دينوري، (

نامه، افراسياب در شاه. شود در اين روايت، اختلافهايي با روايت فردوسي ديده مي
خواهد كه كودك را به قتل برساند بلكه پس از به دنيا آمدن فرزند و در  از پيران نمي

رود و كيخسرو عمداً در پاسخ به  حالي كه مشغول چوپاني است به ديدن او مي
دهد تا گمان  سر و ته مي رود و به او جوابهاي بي سؤالهاي افراسياب به بيراهه مي

  :  شاه خطور كندديوانگي او به ذهن
 بدو گفت كاي يادگار مهان
 كه تاج سر شهرياران تويي

 پسنديده و ناسپرده جهان  
 كه گويد كه پور شبانان تويي
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 شبان نيست از گوهر تو كسي
  

 وز اين داستان هست با من بسي
  

  )457، ص 3ج(                    
  ابوبكر محمد بن جعفر نرشخي : تاريخ بخارا

مزمان با شاهنامه ابومنصوري تأليف گرديده، رواياتي درباره در تاريخ بخارا، كه ه
اي از ادامه سنتهاي باستاني در آن سالهاست و محيط نظم  سياوش هست كه چون نشانه

  : كنيم كند، آن را عينا نقل مي شاهنامه را روشن مي
ت و افراسياب او را بكش... بود پس سياوش اين حصار بخارا بنا كرد و بيشتر آنجاي مي

فروشان و آن  و هم در اين حصار، بدان موضع كه از در شرقي اندر آيي، اندرون در كاه
سبب آن جاي را  بدينرا دروازه غوريان خوانند، او را آنجا دفن كردند و مغان بخارا 

عزيز دارند و هر سالي هر مردي آنجا يكي خروس برد، كشتند، پيش از آفتاب بر آمدن 
هاست؛ چنانكه در همه ولايتها  را در كشتن سياوش نوحهو مردمان بخارا . نوروز

گويند و قوالان آن را گريستن  اند و مي معروف است و مطربان آن را سرود ساخته
  ).186 -185صص : 1351نرشخي، ( و اين سخن زيادت سه هزار سال استخوانند 

 سند ترين توان به عنوان قديمي روايت تاريخ بخارا در مورد سوگ سياوش را مي
نويسنده معتقد است كه قبر سياوش در . تاريخي در اين باره مورد استناد قرار داد

  : نويسد بخاراست و به نقل از كاشغري مي
روند كه احتمالاً سياوش در آنجا كشته شده  پرستان، هر سال در بخارا به محلي مي آتش«
نرشخي، (» ريزند  روي قبر ميكنند و خون قرباني را كنند و قرباني مي در آنجا زاري مي. است
  ).209، ص 1351

  
  مطهر بن طاهر مقدسي: آفرينش و تاريخ

 آفرينش، تاريخ، اساطيرو مسائل مربوط به رستاخيز  اين كتاب، بخشهايي مهم در زمينة
  . دربردارد

بخش اساطيري شامل معرفي پادشاهان اساطيري ايران است كه چون سياوش در 
اشته است چندان به آن پرداخته و تنها ماجراي او را با سودابه ايران رسماً جنبه شاهي ند

  :ناميده شده، ذكر كرده است» سعدي«كه 
 روي داد به مانند داستان يوسف نيگويند ميان سعدي و سياوش بن كيكاووس، داستا

ه بود و دو زليخا كه او را به خويشتن خواند و به زشتي و گويند سعدي دلباخته او ش
سعدي . اگرچه سياوش هرگز اجابت نكرد. ي از سياوش، نيرنگها ساز كردبراي دلرباي
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. نزد پدرش از وي شكايت كرد تا سياوش را به زندان افكندند و كمر به قتل وي بست
آمد و او را به خانه بيرون برد و . خبر به رستم رسيد، دانست كه از نيرنگ سعدي است
د و شهرياري كيكاووس صد و سرش را بريد و سياوش در سرزمين ترك كشته ش

  ).506ص: 1374مقدسي، (پنجاه سال بود 
كه به » سودابه«شود مگر نام  در اين روايت با روايت فردوسي تفاوتي ديده نمي

  . ذكر شده است» سعدي«صورت 
  

  ابوعلي محمد بن محمد بلعمي : تاريخ بلعمي
ر بن نوح ساماني از اي  است از ابوعلي بلعمي، وزير دانشمند منصو اين كتاب ترجمه

در اين كتاب، كه پيش از شاهنامه فردوسي نگارش يافته است، نامي از . تاريخ طبري
سودابه به عنوان دختر پادشاه هاماوران نيست بلكه همسر كاووس، دختر افراسياب 

گري متصف  اين دختر كه به حيله. است كه توسط شاه ايران به دربار آورده شده است 
  : بازد دل مياست به سياوش 

و اين كيكاوس، دختر ملك ترك را به زني كرده بود، دختر افراسياب را و افراسياب 
خواسته و سالي زمان خواسته بود تا مال بفرستد و دو  اين دختر او را فرستاده بود بي

هاي  پس چون سياوخش باز بلخ آمد و جامه. سال بشد از اين ميعاد و چيزي نفرستاد
زن كاووس، دختر افراسياب بر سياوخش  يد و به سلام پدر بشد،ملوكان اندر پوش

عاشق شد و او را بر خويشتن خواند و سياوخش فرمان او نكرد و گفت پدر را 
  ).420 -419، صص 1383بلعمي، (وفايي نكنم  بي

است در حالي كه در » كيدر برسكان «گر افراسياب در اين روايت  نام برادر حيله
  : است» گرسيوز«تون پس از آن، نام او شاهنامه و تمامي م

و اين كيدربرسكان نخست فرمود تا » كيدر بر سكان«افراسياب را برادري بود نام او «
گوش و بيني سياوخش برداشتند، پس طشت زرين بفرمود نهادند و سر سياوش در آن طشت 

  ).420 -419، صص 1383بلعمي، (» بريدند
دهد تا گوش و بيني سياوش را ببرند در  ميچنانكه ذكر شد، كيدربرسكان دستور 

  . حالي كه اين نكته در منابع ديگر نيامده است
رسد و ديگر سخني از گياه  در اين روايت، داستان سياوش پس از مرگ به پايان مي

  . و رستاخيز دوباره او نيست» خون سياوشان«
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  علي بن حسين مسعودي : الجوهر الذهب و معادن مروج
، داستان سياوش به طور مفصل و جدا نيامده بلكه ذيل داستان كاووس و در اين كتاب

  . نبردش با پادشاه هاماوران، كه در اينجا با نام يمن آمده، ذكر گرديده است
اين روايت با روايت فردوسي تفاوت چنداني ندارد مگر اسم سودابه كه به صورت 

  : آمده است» سعدي«
وي از . م بلخ شد و از عراق برفت، كيكاووس بودگويند نخستين كسي از ملوك كه مقي

آن پس كه به عراق نافرماني خدا كرد و بنايي براي پيكار آسمان ساخت، رو به يمن 
شمر . نهاد و پادشاه وقت يمن، كه كيكاووس به جنگ او رفته بود، شمر بن فريقس بود

 كرد و دختر به مقابله او برون شد و اسيرش گرفت و در زنداني بسيار تنگ محبوس
شمر كه سعدي نام داشت بدو دل باخت و نهان از پدر با او و همراهانش نيكي همي 
كرد و چهار سال به زندان بود تا رستم پسر دستان، گروهي مركب از چهار هزار مرد از 
سيستان بياورد و پادشاه يمن، شمر بن فريقس را بكشت و كيكاووس را برهانيد و به 

سعدي نيز همراه وي بود كه بر او تسلط يافت و درباره پسرش ملكش بازگردانيد و 
سياوش فريبش داد و و حكايت او با افراسياب ترك رخ داد كه مشهور است از پناه 
بردن سياوش بدو و به زني گرفتن دخترش كه كيخسرو را از او آبستن شد و كشته 

دست رستم شدن سياوش پسر كيكاووس به دست افراسياب و كشته شدن سعدي به 
پسر دستان و انتقام سياوش كه رستم گرفت و گروهي از سران ترك را بكشت 

  ). 222 - 221، صص 2536مسعودي، (
اي گذرا ذكر  آيد، داستان سياوش فقط به صورت اشاره چنانكه از متن ياد شده برمي
  .آيد، همانند روايت فردوسي در شاهنامه است ها برمي شده است و آنچه از اين اشاره

  
  ابوريحان بيروني : آثار الباقيه

ابوريحان در فصل ششم از اين كتاب به بررسي تاريخ ايران پرداخته و مثل بسياري 
ديگر از كتابهاي تاريخي قبل و بعد از خود به ذكر شاهان ايراني از دوره پيشداديان تا 

دانسته  پايان دوره ساساني و مدت سلطنت آنها اشاره كرده و چون سياوش را شاه نمي
  : از او نامي نبرده و تنها آنجا كه به تاريخ خوارزم پرداخته از او ياد كرده است

گذاشتند كه نهصد و هشتاد سال پيش از  اهل خوارزم به آغاز بناي خوارزم، تاريخ مي
اسكندر بوده و پس از آن به ورود سياوش پسر كيكاووس و سلطنت كيخسرو و 

  خوارزم شتند و اين واقعه نبود ودو سال پس از ساختندودمان او در خوارزم تاريخ گذا
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  ).56، ص1352بيروني، (بود 
  

  ابومنصور عبدالملك بن محمد بن اسماعيل ثعالبي : تاريخ ثعالبي
درونمايه داستان سياوش در اين كتاب همان است كه فردوسي در شاهنامه آورده است 

  . و تنها در چند مورد جزئي با آن اختلاف دارد
آفريني داستانهاي كهن و اساطيري از منبعي واحد  رسد هر دو اثر در باز ظر ميبه ن

  . اند يعني شاهنامه ابومنصوري بهره جسته
آمده ولي در » رستم و سهراب«داستان سياوش در شاهنامه فردوسي پس از رزم 

  . تاريخ ثعالبي اين داستان پس از رفتن كاووس به آسمان ذكر شده است
شود كه زني جادوگر  ديده مي» سعدي«بي، نام سودابه به صورت در روايت ثعال

، همچنين از خواب سرنوشت ساز گودرز براي يافتن »جريره و فرود«است و از 
  . كيخسرو خبري نيست

شود،  موارد ياد شده به اين كتاب منحصر نيست بلكه در منابع پيشين هم ديده مي
 مادر سياوش است كه به صورت كنيزي به اما نتكه مهم و متفاوت در اين متن در مورد

اي  رود و اين مسئله نكته شود و پس از به دنيا آوردن سياوش از دنيا مي كاووس داده مي
  : شود است كه در هيچ منبعي جز تاريخ ثعالبي ديده نمي

كيكاووس با كنيزكي كه زيبارويي مانند او ديده نشده بود و به او بخشيده بودند، همبستر «
اي درخشان بود و چون ماهي تابان و آن كنيزك از   سياوش از او بزاد كه چون ستارهگشت و

  .)114، ص 1368ثعالبي، (» دست برفت
در شاهنامه، مادر سياوش، حضوري كه كمرنگ اما مؤثر دارد و تنها رسالتش بار 

ز از اين به بعد ديگر حضوري ا. شود گرفتن از شاه و به دنيا آوردن سياوش قلمداد مي
در ميان . گردد است كه مرگش اعلام مي» ثعالبي«شود و تنها در روايت  او ديده نمي

مرگ » لنينگراد«و » لندن«هاي متعدد شاهنامه نيز تنها در دو نسخة  نويسها و نسخه دست
شود و آن هم به نظر دكتر خالقي مطلق الحاقي است و هيچ اصالتي  اين زن ديده مي

  .)1378خالقي مطلق، (ندارد 
  

  ابوعلي مسكويه رازي : الامم تجارب
  : ين كتاب، سودابه دختر افراسياب، و به افسون و جادوگري مشهور استدر ا
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. همتا كه گويند دخت افراسياب شاه توران بوده است كيكاووس را زني بود در زيبايي بي«
ده و سياوش را ايرانيان در اين باره داستانهاي دراز گويند و پندارند كه وي زني افسونگر بو

  ).72ص : 1369مسكويه رازي، (» افسون كرده بوده است
تعبير شده است در حالي كه اين »دلدادگي«رابطه سودابه و سياوش در اين متن به 

  : شود مسئله در هيچ كدام از متون مورد مراجعه ديده نمي
ان و اين پايان دلدادگيش. گذشت، آگاه گرديد سرانجام كاووس از آنچه ميان آن دو مي

پندار كه رازشان پوشيده خواهد ماند، اين بود كه كاووس بر پسر خشم گرفت؛ چنانكه 
سياوش بر خويشتن بيمناك شد و به رستم گفت تا از پدرش كاووس بخواهد كه او را 

  .به جنگ افراسياب فرستند
   :نويسنده سه بار از فرنگيس به عنوان دختر پادشاه و بدون ذكر نام ياد كرده است

افراسياب، سياوش را گرامي داشت و دختر خويش را به وي به زني داد و او همان ... 
سرانجام سياوش را هنگامي كه زنش، دخت افراسياب، كيخسرو را . مادر كيخسروست

. آن گاه نيرنگ زدند تا مگر زن بار شكم بيفكند و او نيفكند. در شكم داشت، بكشتند
و افراسياب به پا در مياني او پديد آمده بود، كار سپس پيران، كه آشتي ميان سياوش 

افراسياب را نكوهيد و او را از فرجام فريب و خوانخواهي بترسانيد و راي زد تا 
  ).71، ص1379مسكويه رازي، (افراسياب دخت خويش وهمسر سياوش را بدو سپرد 

 افراسياب گسترانند، برادر گراني كه براي سياوش دام مرگ مي در اين داستان توطئه
دارد » سرخه«افراسياب پسري به نام . و دو پسر اوست كه نامي از آنها برده نشده است

شود و در هيچ منبعي براي او دو  به خوانخواهي سياوش كشته مي» زواره«كه به دست 
  : گر ذكر نشده است پسر حيله

و دليري كه افراسياب، سياوش را همچنان گرامي داشت تا از فرهنگ و هوش و برومندي «
از او بديد، بيمناك شد و برادر و دو پسر افراسياب كه بر پادشاهشان بيمناك بودند، ميان 

  ).72ص: 1379مسكويه رازي،  (»افراسياب و سياوش سخن چيدند
شود به توران برود و كيخسرو را  در حماسه ملي ايران، گيو فرزند گودرز مأمور مي

  2:ياد شده است» ويو«گيو به صورت در اين روايت از . به ايران بياورد

 كاووس، ويو گودرز را به توران فرستاد و فرمود تا در كار پسر سياوش كه در آنجا 
ويو چنين كرد و . بزاد، جستجو كند و راهي بيابد تا او را با مادرش از آنجا بيرون آرد

رنگ زد روزهايي را در جستجو كار كيخسرو سپرد تا سرانجام از كارش آگاه شد و ني
  .)72، ص1369مسكويه رازي، ( تا او و مادرش را از توران زمين بيرون آورد
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رود نه در  آيد، گيو به فرمان كاووس به توران مي طور كه از متن مذكور برمي همان
  . اثر خواب پدرش گودرز آن چنان كه در شاهنامه آمده است

  
  3تاريخ سيستان

الشعراي بهار، كتاب داراي دو بخش   ملكبنا به گزارش. نويسنده كتاب معلوم نيست
  .  مربوط است725 و بخش دوم به سال 445بخش اول آن به سال . است

در اين كتاب برخلاف ديگر كتابهاي تاريخي، سخني از قهرمانان ملي و حماسي به 
صورت روايتهاي جداگانه نيست؛ به عنوان مثال تنها در دو جا به سياوش اشاره شده كه 

، ص 1314بهار، (يكي ماجراي رفتن رستم به توران : ماجراي انتقام مربوط استهر دو به 
  ).36، ص1314بهار، ( و ديگري رفتن كيخسرو براي كين خواهي )36

در هر دو روايت، ذكر سياوش به پس از مرگ مربوط است و نويسندگان كتاب به 
  . اند اي نكرده زندگي او به عنوان يك شخصيت محوري هيچ اشاره

  
  بلخي ابن: فارسنامه

ترين منبع در مورد تاريخ و جغرافياي فارس است كه حوزه تاريخي  اين كتاب قديمي
. هاي پيشداديان، كيانيان، اشكانيان و ساسانيان است آن مشتمل بر دوران سلطنت سلسله

  . نويسنده در خلال سلطنت پادشاهان كياني به سرگذشت سياوش نيز اشاره كرده است
ست كه در اين كتاب، داستان سياوش پس از داستان به آسمان رفتن قابل ذكر ا

كاووس آمده و سودابه در آن به عنوان دختر افراسياب معرفي شده و همچنين از 
  . ياد شده است» دختر افراسياب«فرنگيس تنها به عنوان 

مند بودن  فره«از ميان تمامي متون مورد مراجعه، اين كتاب تنها متني است كه به 
اي است كه فردوسي نيز در شاهنامه آن را از زبان خود  اشاره كرده و اين نكته» سياوش

  : كند سياوش نقل مي
 مرا آفريننده از فر خويش
  تو اين راز مگشاي و با كس مگوي

  

 چنان آفريد اي نگارين ز پيش  
 مرا جز نهفتن همان نيست روي

  

  )367، ص3شاهنامه فردوسي، ج(            
توان تصور  ي به پس از به نظم در آمدن شاهنامه مربوط است، لذا ميبلخ روايت ابن

  : كرد كه مؤلف، شاهنامه را در نوشتن روايت خود مدنظر داشته است
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كاووس را پسري آمد سخت نيكو و با ورج و نام او سياوش و او را به رستم سپرد تا 
 و ادبها آموخت و سخت كرداو را بپرورد و رستم او را به زاولستان برد و آنجا تربيت 

رشيد و هنرمند بيرون آمد و چون بالغ گشت او را به نزديك پدرش كاووس آورد و به 
كاووس زني داشت، دختر . ديدار، سخت خرم گشت از آنچ پرهنر بود و ورجمند

افراسياب بود به يك روايت و كاووس اين زن را سخت دوست داشت و گويند جادو 
ياوش را بديد بر وي عاشق شد و بدان انجاميد كه سياوش بوده است و اين زن چون س

دختر . به تركستان افتاد از ترس پدر و آنجا كشته شد؛ چنانكه قصه آن مشهور است
اين دختر را هلاك   افراسياب از سياوش آبستن بود و چون سياوش را بكشتند،

 را هلاك خواست كردن كه پيران كسي از جمله بزرگان ترك بود، نگذاشت كي دختر
كند و او را بر كشتن سياوش ملامت كرد و گفت اين دختر را به من سپار تا چون بار 

همچنين او را . نهد اگر پسر زايد، پسر را بكشم و اگر دختر آيد، باري بزهكار نشوي
پرورد و كاووس  سپرد و دختر افراسياب پسري آورد كيخسرو نام و پيران او را مي

زع بسيار كرد و گفت سياوش روحاني را من كشتم نه چون خبر حادثه شنيد، ج
  ).367، ص 1343بلخي،  ابن(افراسياب 

  
  4التواريخ و القصص مجمل

مؤلف اين كتاب در ضمن برشمردن حوادث و وقايع دوران كاووس به نقل داستان 
اين روايت كاملاً مشابه روايت فردوسي است با اين تفاوت كه . سياوش پرداخته است

  .)460، ص 1318بهار، (نام برده است » سوداوه«به صورت » بهسودا«از 
  

  محمدبن علي بن سليمان راوندي : السرور الصدور و آيه راحه
به داستان ستمگراني » فصل الغالب و المغلوب«راوندي در بخشي از اين كتاب به نام 
ورد ظلم و گناهان تاريخ تسلط يافته و آنان را م اشاره كرده است كه بر مظلومان و بي

  . اند ستم قرار داده
سياوش در اين روايت از جمله مظلوماني است كه مورد ستم افراسياب واقع شده 

  : است
السلام را غلبه كرد و ابليس پيش از آدم، جان بن جان را غلبه كرد و قابيل،  آدم عليه

تور، هابيل را غلبه كرد و ضحاك، جمشيد را و افريدون، بيورسب را كه ضحاك بود و 
ايرج را و افراسياب، سياوش را و كيخسرو، افراسياب را و طوس، نوذر فرود را و گيو، 

  ).453، ص 1368راوندي، (... گروي زره را و 
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  اثير  ابن: اخبار ايران
اين كتاب نسبت به كتابهايي كه تا به حال از آنها ياد شد، موارد اختلاف بيشتري نسبت به 

  . شاهنامه دارد
  : بندد كند كه به سياوش دل مي ت، كاووس با دختر افراسياب ازدواج ميدر اين رواي

آن زن دل به سياوخش .  ازدواج كرد– پادشاه توران –كاووس با دختر افراسياب 
اما آن زن نزد پدرش سعايت . باخت و او را به خود خواند ولي سياوش سرپيچي كرد

  ).27، ص 1365ير، اث ابن(» كرد تا اينكه پدر را بر پسر بدگمان ساخت
پيداست در اينجا نامي از سودابه برده نشده بلكه از او به عنوان دختر چنانكه 

  . افراسياب ياد شده است
  : ذكر شده است» فيران بن ويسغان«از پيران ويسه نيز به صورت 

سياوش از پدر نوميد شد و ناچار رسولي نزد افراسياب فرستاد و از او  امان خواست ... «
اثير،  ابن( »سفير بود» فيزان بن ويسغان«افراسياب او را پذيرفت و درين ميان . ه دربارش رودتا ب

  .)28، ص 1365
  :  آمده است5»وسفا فريد«فرنگيس نيز در اين روايت به صورت 

سياوش به ديار توران رفت و افراسياب از او پذيرايي شايان نمود و مقرري بر او گماشت «
، ص 1365اثير،  ابن(» )و آن مادر كيخسروست(ريد نام داشت به او داد و دخترش را كه وسفاف

27(.  
شود  كشته مي» كندو«سياوش در اثر بدبيني افراسياب و به سعايت پسر و برادرش 

 در اين ماجرا نقشي ندارد و – سرخه –كه در روايت فردوسي فرزند او  در حالي
  : برادرش نيز گرسيوز است نه كندو

كم از دانش و شجاعت سياوش بر سلطنت خود بترسيد و بدگماني پيش   كم] افراسياب[«
 »بردند آمد و در اين امر پسر و برادر افراسياب كند و دخالت داشتند كه بر سياوش حسد مي

  .)29، ص1365اثير،  ابن(
 در حالي )29، ص 1365اثير،  ابن(قطعه كنند  دهد، سياوش را قطعه افراسياب دستور مي

  :شود نامه و برخي متون ديگر تنها سرش از بدن جدا ميكه در شاه
 بيفگند پيل ژيان را به خاك
 يكي تشت بنهاد زرين برش

  

 نه شرم آمدش زان سپهبد نه باك  
 جدا كرد زان سرو سيمين سرش

  

  )450، ص3شاهنامه، ج(            
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  حمداالله مستوفي: تاريخ گزيده
مه است با اين تفاوت كه مثل متون روايت اين كتاب، همچون روايت فردوسي در شاهنا

 آمده و رستم پس از حمله به توران به انتقام 6»سوداوه«ياد شده، نام سودابه به صورت 
آورد كه بعدها كاووس بر آن عمارتي  اي از خاك آنجا را به ايران مي سياوش، پشته
  : كند باشكوه بنا مي

. ا از تخم گرسيوز يافتنددختري ر. پهلوانان كاووس به شكارگاه افراسياب رفتند
السلام به صورت  بعد از يوسف عليه. كاووس او را از پهلوانان بستد و سياوش ازو بزاد

 به ] سپاه برداشت[به تهمت سوداوه زن كاووس كه برو عاشق بود . او ديگري نبود
چون فرنگيس ازو .  بخواست] فرنگيس[تركستان پيش افراسياب رفت و دخترش 

گويند كبود پوشيدن و . ش به قصد گرسيوز، برادر افراسياب، كشته شدحامله شد، سياو
چون خبر قتل او به ايران آمد، رستم زال كه .  از رسم عزاي اوست]موي فرو گذاشتن[

اتابك او بود بيامد و سوداوه را بكشت و با اكابر ايران به تركستان رفت و با افراسياب 
 خراب ]در تركستان ولايات[تا هزار فرسنگ رستم . جنگ كرد و او را منهزم گردانيد

كيكاوس . ] و خاك تركستان به ايران آورد[ پس به ايران آمد ]رفت[كرده و قتل عام 
اي  ، پشته] از آن خاك كه ستم از ولايت توران زمين آورده بود[در ولايت دياربكر

  ). 88 ص،1364مستوفي، ( خوانند] عقرقوب[آن را اكنون . ساخت و بر آن عمارت كرد
دهد كه هر متني، متن پيش  حفظ ترتيب تاريخي در ذكر متون ياد شده، گواهي مي

گاهي نيز بررسي وجوه مشترك باعث . از خود را به عنوان منبع مورد نظر داشته است
شود، تصور گردد كه همگي اينها به منبع اصلي فردوسي يعني شاهنامه ابومنصوري  مي

  . اند مراجعه كرده
آيد كه گاهي تكراري  ة اين متون با شاهنامة فردوسي نتايجي به دست مياز مقايس

توان از سودابه نام برد كه در همه متون حضوري فعال و  است؛ به عنوان مثال مي
  . كننده دارد تعيين

اخبار «و » فارسنامه«، »تجارب الامم«، »تاريخ بلعمي«سودابه در چهار متن يعني 
ون چهارم، پنجم، ششم و هفتم متعلق هستند به عنوان دختر ، كه به ترتيب به قر»ايران

  . افراسياب معرفي شده است
اي مربوط دانست كه به اين مطلب  توان به متون اوليه پيشينه اين نظر را مي

اند؛ يعني در دورانهاي كهن، سودابه دختر افراسياب بوده كه به همسري كاووس  پرداخته
است و همين مادر است كه بر فرزند خود عاشق درآمده و در نتيجه مادر سياوش 
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گونه ناپسند  هاي اسلامي، عشق مادر به فرزند به اين شود؛ اما از آنجا كه در آموزه مي
توان  بنابراين مي. شود براي او مادري ديگر از نژاد گرسيوز فرض شده است شمرده مي

ه ابومنصوري هم به از راه حدس و گمان به اين نتيجه رسيد كه اين مطلب در شاهنام
اين صورت بوده ولي فردوسي به دليل مقتضيات اجتماع اسلامي در آن دست برده و آن 

  . را تغيير داده است
، »مجمل التواريخ«مورد ديگري كه در مورد سودابه وجود دارد، اسم اوست كه در 

آفرينش «و » تاريخ ثعالبي«و در » سوداوه«به صورت » تاريخ گزيده«و » تاريخ گرديزي«
  . آمده است» سعدي«به صورت » و تاريخ

در . است » مادر سياوش«آيد،  نكته مهم ديگري كه از مقايسه متون به دست مي
و » تاريخ ثعالبي«مورد اين زن، كه در شاهنامه نيز حضوري كوتاه و منفعل دارد، تنها در 

  . توان مطالبي به دست آورد مي» تاريخ گزيده«
  

  گيري نتيجه
اي مناسب براي رشد نيروهاي بالقوة سياوش به عنوان   فردوسي، عرصهشاهنامة
هاي انساني خويش، آگاهانه در  اي اهورايي و مقدس است كه براي تعالي مؤلفه شاهزاده

  . آورد راه مرگي تلخ، سر تسليم فرود مي
طول و تفصيلي » ثعالبي«در ميان متون تاريخ داستاني ايران پس از اسلام، تنها متن 

ارد كه فردوسي هم به آن پرداخته است، در مقابل، متون ديگر هر كدام بخشي از اين د
  . اند؛ لذا هيچ كدام جامعيت روايت فردوسي را ندارند داستان را پرورده

در داستان سياوش، عناصر انساني و غيرانساني متعددي دست در كارند تا فاجعة 
توان به مردان و زناني اشاره كرد  نساني مياز ميان عناصر ا. مرگ او را به وجود بياورند

سرنوشت، خوابها و . پردازند  ايران و توران به ايفاي نقشهاي خود مي كه در دو جبهة
تمام عناصر ماوراء طبيعي نيز از جمله شگردهاي غيرانساني است كه اين شاهزاده را به 

  . دهد سوي مرگي مظلومانه سوق مي
 در متون ياد شده، ويژگيهايي و –ني و غير انساني  انسا–هر كدام از اين عناصر 

در برخي از متون، بعضي از شخصيتها در . اشتراك و افتراقي با روايت فردوسي دارد
به عنوان يكي » سودابه«توان به موقعيت  مسير داستاني حذف شده است؛ براي نمونه مي

، »تاريخ بلعمي«در . ترين و سرنوشت سازترين عناصر اين تراژدي اشاره كرد از محوري



اي
شه

ژوه
ه پ
لنام

فص
 

 
سال

ي 
ادب

4
اره

شم
 ،

 
17، 

يز 
پائ

13
86

   

122

به صورت » مجمل التواريخ«نامي از اين زن به عنوان دختر پادشاه هاماوران نيست و در 
تاريخ «و » الذهب مروج«، »آفرينش و تاريخ«ذكر شده و اين در حالي است كه » سوداوه«

آنچه همة متون در مورد اين زن اتفاق دارند، . آمده است» سعدي«به صورت » ثعالبي
  . آيد  نيروي جادوگري است و اينكه او عامل اصلي مرگ سياوش به شمار مينوعي

نكتة قابل توجه دربارة اين متون اين است كه نقش شخصيتهاي داستان در همة 
رسد،  نام افراد است؛ به عنوان  موارد با شاهنامه مشترك است و آنچه متفاوت به نظر مي

و » برايان«به صورت » الطوال اخبار« كه در اشاره كرد» پيران ويسه«توان به  نمونه مي
  . ذكر شده است» كيدربرسكان«به شكل » تاريخ بلعمي«كه در » گرسيوز«

به طور كلي موارد اختلاف در اين متون با مباني بنيادين داستان در شاهنامه منافات 
 هايي است كه بر اثر گذر دراز مدت زمان و تعدد منابع، زيادي ندارد و شامل حوزه
  . دچار دستبرد گرديده است

  
  
  
  نوشت پي

  . حدس زده است» سعدي«را » سودابه«ي نيز در نامنامه خود تيوس. 1
نام گيو در متون پهلوي از جمله داتستان دينيك، بندهش و زند و هومن يسن به صورت . 2

Wev و Gev ) منصور : هاي شاهنامه ك فرهنگ نام.ر. ضبط شده است) هر دو با ياي مجهول
  . 933، ص 1379ي و مطالعات فرهنگي، نپژوهشگاه علوم انسا: تهران ستگار فسايي، جلد دوم،ر
  مؤلف اين كتاب نامعلوم است . 3
  . مؤلف اين كتاب نامعلوم است. 4
 آمده و تبديل اين نامه به Vispan» ويسپان فريه«نام فرنگيس در منابع پهلوي به صورت . 5

االله صفا،  ك ذبيح.ر. ت گرفته است و كمتر سابقه داردصورت فارسي خود به نوعي خاص صور
  .579سرايي در ايران، ص  حماسه

در برخي از نسخ خطي شاهنامه نيز سودابه به صورت سوداوه به كار رفته و در چاپ دكتر . 6
بر اين اساس احتمال اينكه سوداوه در اصل سياوه . خالقي نيز به همين صورت آمده است

  . ي آب و رنگ سياه بوده باشد، دور از ذهن نيستيعني دارا) سيابه(
» نظري درباره هويت مادر سياوش«اي با عنوان  اين نظر متعلق به آقاي خالقي مطلق در مقاله. 7

  .  است1378/2در ايران نامه، 
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  منابع
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1343.  
  .1365دنياي كتاب، : اثير، كامل، اخبار ايران، ترجمه محمد ابراهيم باستاني پاريزي، تهران ابن. 2
، ترجمه جعفر )ملوك الارض و الانبياء سني( بن حسن، تاريخ پيامبران و شاهان  اصفهاني، حمزه. 3

  .1346انتشارات بنياد فرهنگ ايران، : شعار، تهران
حمد، تاريخ بلعمي، تصحيح محمدتقي بهار، به كوشش محمد پروين بلعمي، ابوعلي محمد بن م. 4

  .1383زوار، : گنابادني، تهران
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، مقدمه زتنبرگ و ديباچه )غرراخبار الملوك الفرس و سيرهم(خ ثعالبي ثعالبي، ابومنصور، تاري. 7

  .1368نقره، : مجتبي مينوي، ترجمه محمد فضايلي، تهران
مقالة . (1381نشر افكار، : هاي ديرينه، به كوشش علي دهباشي، تهران خالقي مطلق، جلال، سخن. 8

  ) در اين مجموعه است» نظري دربارة هويت مادر سياوش«
انتشارات : دينوري، ابوحنيفه احمد بن داوود، اخبارالطوال، ترجمه محمد صادق نشأت، تهران. 9

  .1346بنياد فرهنگ ايران، 
الصدور، تصحيح محمد اقبال با توضيحات مجتبي  راوندي، محمد بن علي سليمان، راحه. 10

  .1368اميركبير، : مينوي، تهران
پژوهشگاه علوم انساني و :  جلد، تهران2شاهنامه، هاي  رستگار فسايي، منصور، فرهنگ نام. 11
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  .1378ققنوس، : ، تهران) جلدي چاپ مسكو9دوره  (3فردوسي، ابوالقاسم، شاهنامه، ج. 13
  .1343بنگاه ترجمه و نشر كتاب، : هرانكاليستنس، اسكندرنامه، به كوشش ايرج افشار، ت. 14
دنياي : گرديزي، عبدالحي، تاريخ گرديزي، تصحيح و تحشيه و تعليق عبدالحي حبيبي، تهران. 15

  .1363كتاب، 
  .1318كلاله خاور، : التواريخ و القصص، تصحيح محمد تقي بهار، تهران مجمل. 16
: ، ترجمه ابوالقاسم پاينده، تهران1، جالجوهر الذهب و معادن مسعودي، علي بن حسين، مروج. 17

  .2536بنگاه ترجمه و نشر كتاب، 
  .1364مستوفي، حمداالله، تاريخ گزيده، به اهتمام عبدالحسين نوايي، اميركبير، . 18
  .1369سروش، : ، تهران1الامم، ترجمه ابواقسمن امامي، ج مسكويه رازي، ابوعلي، تجارب. 19
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كدكني،  نش و تاريخ، مقدمه، ترجمه و تعليقات محمدرضا شفيعيمقدسي، مطهر بن طاهر، آفري. 20
  .1374آگه، : تهران 

نرشخي، ابوبكر محمد بن جعفر، تاريخ بخارا، ترجمه ابونصر احمد بن محمد بن ناصر . 21
انتشارات : تهران القباوي، تلخيص محمد بن زفر بن عمر، تصحيح و تحشيه مدرس رضوي،

  .1351بنياد فرهنگ ايران، 
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  ∗نقد و تحليل حكايات كرامتهاي مولانا در رساله سپهسالار

    
  زاده دكتر غلامحسين غلامحسين

   دانشگاه تربيت مدرس استاديار زبان وادبيات فارسي                                              
                                                                           
  چكيده

 از روزگاران گذشته. زند شود كه از اوليا سر مي  عادتي گفته مي كرامات به اعمال خارق
يكي از دلايل كه  شده  و شايعكرامات از اوليا نقلتا امروز، حكايات فراواني درباره 

را با داستانهاي كرامتي جويي كساني بوده است كه  رامت خواهي و كرامت، كعمده آن
توان به بيان  از دلايل ديگر رواج آن مي .اند  ديدههاي خود هماهنگ  هآرزوها و خواست

اعتقادي مردم به مشايخ و بزرگان اهل معنا اشاره  جذاب يدر قالب داستانهاكرامات 
فريدون بن احمد سپهسالار كه چهل سال مريد و ملازم مولانا بوده، چهل حكايت . كرد

نقد و بررسي اين حكايات . ود آورده استرساله خبخش كرامات از كرامات مولانا در 
هاي كرامتي است، داراي  دهد كه هرچند حدود يك چهارم آنها فاقد درونمايه نشان مي

ساير . كند  نويسي كمك شاياني مي  نامه ويژگيهاي ديگري است كه به اهداف كرامت
زي و نقد  با اصول و معيارهاي داستانپرداو ساختارحكايات نيز غالباً از نظر موضوع 

از سوي ديگر چون در . اي برخوردار است ادبي مطابقت دارد و از ارزش ادبي ويژه
حكايات كرامتي رساله سپهسالار تا حد امكان، اصول واقعگرايي رعايت شده، كرامات 

نما و باورپذير شده و از نظر اصول و شگردهاي  نقل شده در اين كتاب واقع
تطبيق بعضي از حكايات . اي يافته است  ويژهداستانپردازانه نيز ارزش و اهميت

دهد كه اين حكايات با  شناسي داستانهاي پريان نشان مي سپهسالار با قواعد ريخت

                                                 
 1386 /1/7 :                تاريخ پذيرش 3/2/1386:   تاريخ دريافت 



اي
شه

ژوه
ه پ
لنام

فص
 

 
سال

ي 
ادب

4
اره

شم
 ،

 
17، 

يز 
پائ

13
86

   

126

همين ويژگيها سبب شده است كه . ساختار حكايات پريان نيز سازگار است
  . نويسان بعدي مولانا همه از حكايات رساله سپهسالار بهره بجويند نامه مناقب

  
   كرامات، رساله سپهسالار، داستان، نقد ادبي، مولوي:  د واژهكلي
  

  مقدمه
كرامت چيست؟ حكايتهاي كرامتي چگونه است؟ چرا كتابهاي عرفاني، پر از كرامتهاي 
مربوط به عرفاست؟ كاركرد اين حكايتها چه بوده است؟ آيا اصولاً نقد كرامات بر 

يت كار درستي است؟ منابع مربوط به مبناي معيارهاي تاريخي و انطباق با عالم واقع
كرامات مولانا كدامها هستند؟ فريدون سپهسالار كيست و چه كراماتي از مولانا در 

   محتوا و ساختار اين حكايات چگونه است؟  و سرانجام،رساله وي ثبت شده است
شود كه از انسان سر زند و خارق عادت مرسوم باشد؛ به  كرامت به فعلي گفته مي

. اي براي پديد آمدن آن وجود نداشته باشد يگر رابطه علت و معلولي شناخته شدهبيان د
كرامت فعلي بود ناقض عادت اندر ايام تكليف، ظاهر  «:نويسد ابوالقاسم قشيري مي

، 1383قشيري، (» گردد بر كسي كه موصوف بود به ولايت، اندر معني تصديق حال او
و صالحين » پيدا آمدن كرامات بر اوليا«جواز عموم عرفا و حتي غالب علما بر ). 622ص

 و بيشتر آنان بر اينكه بين )214ق، ص.  هـ 1407نصيرالدين طوسي،  خواجه( اتفاق نظر دارند
 بر دعوي و مبتني مخصوص پيامبران و ،نكه معجزهايمعجزه و كرامت فرقي نيست الا 

ي نيست، بلكه ست و بر دعوت مبتن و صالحين ادعوت است و كرامت مخصوص اوليا
  . نظر دارند شود و بر صدق او گواه است، اتفاق از ولي صادر مي» اختيار بي«يا » به اختيار«

معجزه از افعال و سنن انبياست و «فريدون بن احمد سپهسالار معتقد است كه 
 صفات انوار بواطن ،كرامت از آثار اولياست و فرق ميان هر دو آن است كه كرامات

 .)66، ص1385سپهسالار، ( اخراج شيء از عدم و تقليب اعيان است ،اتاولياست و معجز
انبيا مأمورند به اظهار معجزه، ولي بر ولي پنهان داشتن آن واجب «بيشتر صوفيه معتقدند 

بعضي   بعداً اگرچه ).همانجا(رتبت اوليا به رتبت انبيا نرسد و  )625 -623قشيري، ص(است 
اوليا مانند انبيا معجزه «اند كه   و نه تنها معتقد شدهرفته القضات فراتر از اين مانند عين

 و )97، ص1377القضات،  عين (اند  دانسته» كنند، بلكه مرتبه ولايت را از نبوت بالاتر مي
اند بلكه اظهار   نستهبعضي ديگر نيز به خلاف متصوفه پيشين، كتمان كرامات را لازم ندا
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اند  كرامات ناداشته نيز دست يازيدهنمايي  متكرا به بعضاًآن را جايز شمرده وحتي 
  ). 127، ص1385زماني، (

همچنين دربارة اينكه ولي بايد حتماً داراي كرامت باشد يا نه و آيا لازم است ولي 
 و اينكه )323 و 322، ص 1384هجويري، (بر ولي بودن خويش علم داشته باشد يا خير 

 و اينكه فرق بين )346، ص1384شيمل، (افتد يا سكر  كرامت در حال صحو اتفاق مي
؛ چنانكه  مباحثي وجود داشته استيه،كرامت و استدراج و مكر چيست، بين صوف

نصيرالدين طوسي حتي بين معجزه و اعمال خارق عادتي كه قبل از  كساني مانند خواجه
  خواجه(ناميده است » ارهاص«بعثت از پيامبر سر زده، تمايز قائل شده و آن اعمال را 

  ). 214ق، ص .  هـ 1407نصرالدين طوسي، 
 و به شمار آوردهالعباد نيز كرامات را جزء مكاشفات   بعضي مانند صاحب مرصاد

   :اند نوشته
بيشتر خرق عادات كه آن را كرامات گويند در اين مقام پديد آيند از اشراف بر خواطر 

ير آن و اين جنس ب و آتش و هوا و طي زمين و غآاطلاع بر مغيبات، عبور بر  و
اما آنچه را به حقيقت ...  زيرا كه اهل دين و غير دين را بود؛كرامات را اعتباري نباشد

 جز اهل دين را نبود، آن است كه بعد از كشف روحي در ]و[كرامات توان گفت 
  . )314، 313، ص1380رازي،  نجم(مكاشفات خفي پديد آيد 

داند و معتقد است  را از خواص دل ميابوحامد محمد غزالي نيز معجزه و كرامات 
 اعمال در بدن است، تصرف رطور كه تصرف دل در تن روان است و منشأ صدو همان

   ).34 و 33،ص1، ج1364غزالي،(دلهاي شريف نيز بر اجسام و طبايع روا خواهد بود 
داند و معتقد  مولانا نيز وقوع معجزه و كرامات را خارج از رابطه علت و معلولي مي

  : آيد ست معجزات و كرامات در اثر تصرف الهي پديد ميا
 صد هزاران معجزات انبيا
 نيست از اسباب، تصريف خداست 

  

 كان نگنجد در ضمير و عقل ما  
 ها را قابليت از كجاست نيست

  

  )1530/5 -1 :1378مولوي،(                                                                                  
 ارائه نمونه و شاهدي از باغ و بوستان ،به نظر وي معجزه و توسعاً كرامت در واقع

  : الهي است
 اين نشان ظاهر است اين هيچ نيست
 سوي شهر از باغ شاخي آورند

 ين فلك يك برگ اوستاخاصه باغي ك

 وي بيني تو بيستتا به باطن در ر  
 باغ و بستان را كجا آنجا برند؟

 ديگر چو پوست آن مغزاست،وين كه بل
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 داري سوي آن باغ، گام بر نمي
 تا كه آن بو، جاذب جانت شود

  

 بوي، افزون جوي و كن دفع زكام
 تا كه آن بو نور چشمانت شود

  

  )3229/3 -33: 1378مولوي،(                                                                             
  

  انتظار جامعه
 علم ولي را بر ولي بودن خود و همچنين صدور كرامات را از ،ند بيشتر متصوفههرچ

آيا صدور در عين حال، وجود اين پرسش در بين متصوفه كه دانند  وي ضروري نمي
اين توقع  دست كم ، كه بين مريداندهد نشان ميكرامات از ولي لازم است يا نيست، 

را انتظار اين . ز كراماتي داشته باشندآنان نياوليا و مشايخ وجود داشته است كه 
از سوي ديگر وارد . كرده است تقويت مياز مشايخ پيشين نقل شده بخصوص كرامات 

سبب  كه هكرد در جرگه مريدان، خود به خود نوعي وابستگي تشكيلاتي ايجاد ميشدن 
د و پيرامون ساير مشايخ برآين درصدد مقايسه گروه خود با محيط انريدشده است، م مي

با ايشان كم نياورند و بتوانند احساس تفاخر خود را اقناع كنند به مقايسه   دربراي اينكه
طلب و برتري   كمال،چرا كه اصولاً انسانسازي رو بياورند؛  خواهي و كرامات كرامت

 احساس ،جوست و همواره در پي آن است كه از هر طريقي كه برايش مقدور است
خود را ارضا سازد و آبي بر روح و روان تفسيده از خواهي  سنجي و برتري همگن

؛ به بيان ديگر، ذهن بشر همواره به صحراي سوزان نقصها و كمبودهاي خود بپاشد
سازي گرايش دارد و همواره به دنبال ساختن حكاياتي است كه در عالم واقع  اسطوره

يز اغلب تحقق آنها ممكن نيست يا بسيار دور از دسترس است و بر همين اساس ن
گرايي ذهن بشر  داستانهاي كرامتي كه درباره مشايخ ساخته شده است از همين اسطوره

  . گيرد و علاقه او به خيالپردازي نشأت مي
گرا و   غالباً عينيت گرا هستند تا ذهنيت، عوام بويژهاز آن گذشته انسانها و

و همواره در پي كنند؛ از اين ر درك ميبهتر موضوعات ملموس را از مباحث انتزاعي 
كوشند مفاهيم انتزاعي و دشوار را با تشبيه   يا پيوسته ميهستندحسي و ملموس  شواهد

   :هاي حسي يا ارائه كردن تمثيلهاي عيني، قابل فهم و درك سازند كردن به نمونه
 چون كه با كودك سروكارت فتاد

  

 هم زبان كودكان بايد گشاد  
  

  )2576/4، بيت 1378مولوي، (            
  ، مفاهيم  ؛ زيرا در اين كتاب آسماني شيوه و روش قرآن كريم نيز چنين بوده است
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در قالب را  وصف بهشت و جهنم ، چنانكهدر قالب داستانهاي تاريخي آمده پيچيده
و آنجا كه درك عوام از فهم كنه حقايق عاجز مانده، كرده تمثيلات و توصيفات حسي 

كرده يا و چون باز هم در درك آن كاهلي است انده آنان را به تدبر در آيات قرآن فراخو
؛ حتي اينكه ياد كرده است» لايعقلون«با صفت بارها اند از ايشان  عناد ورزيدهآن  با

اند براي  رغم وجود دلايل و شواهد عقلاني روشن و فراوان، ناچار شده پيامبران به 
 به همين ت يازند به ارائه معجزات عيني و ملموس دسيشادعاي رسالت خواثبات 

  : دليل بوده است؛ به قول مولانا
 معجزه و برهان چرا نازل شدي
 كي كند قاضي تقاضاي گواه

 شكي بهر صدق مدعي در بي
 نواخت داد حق و مي  مي معجزه

  

 گرنه انكار آمدي از هر بدي  
 خصم منكر تا نشد مصداق خواه
 معجزه همچون گواه آمد زكي

 ختآمد از هر ناشنا طعن، چون مي
  )4347/6 - 52: 1387مثنوي،(                      

  
  تاريخچه

 زيرا بشر عادت كرده ؛ باشدشده تأثراز ارائه معجزات انبيا ماوليا نيز  ظهور كرامات شايد
بوده است براي حصول اطمينان از صحت ادعاي رهبران ديني و معنوي از ايشان 

 دادن آن عاجز باشند و بر بخواهد اموري را بر وي عرضه كنند كه ديگران از انجام
 خواهان ارائه شواهد ملموس و قابل نيز مدعيان ارتباط با مبدأ هستي ازهمين قياس 

افراط در اين موضوع تا بدانجا  پيش رفته است كه گاهي مخاطبان . دركي بوده است
اي   براي هر كاري معجزه و نشدهپيامبران به ارائه يك يا چند نمونه معجزه هم قانع 

 هاي مكرر  در مقابل خواستهاند  شده ناچار )ص( كرده تا جايي كه پيامبر خاتم طلب
همين مردم ). 148، ص1375الحسني،  معروف(» هل كنت الا بشراً رسولاً «: بفرمايندايشان

امروز همچنان تا كه  بعداً عرضه همين نوع كرامات را از مشايخ و صالحين توقع كردند
  .ادامه دارد

شود  بيش از اينكه به كساني كه آن كرامات از آنان صادر مي كرامت جبنابراين روا
جويي  گردد؛ زيرا كرامت برگردد به خيل عظيم كرامت خواهان و كرامت جويان برمي

شود و خودش براي  خواهي مي گويي و كرامت خود، سبب توسعه فرهنگ كرامت
  . كند خودش خوراك توليد مي
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  انواع كرامات
 طبيعي و عادي است، خوب كراماتي،يم كه وجود حكايات فراوان رياكنون اگر بپذ

بندي و تحليل كرد؟ البته اين پرسش  توان اين كرامات را طبقه است بدانيم چگونه مي
بندي   زيرا پيش از اين نيز كسان ديگري به اين موضوع انديشيده و به طبقه؛تازگي ندارد

، 2ج(الشافعيه الكبري  بكي در كتاب طبقاتالدين ش  از جمله تاج؛اند كرامات دست يازيده
طور بعداً   طبقه تقسيم كرده و همين25 كرامات منقول از عرفا را به )56ص

الكرامات الاوليا به اقدامي شبيه به اين دست يازيده است  النبهاني در كتاب جامع يوسف
 اشارة به بعضي از عناوين عمدة آنفقط كه  )346، حاشيه ص 1384به نقل از شيمل، (

   .شود كوتاهي مي
، اطلاع از ضماير افراد، كشف )الارض طي(و مكان ) الزمان طي(در نورديدن زمان 

نجات دادن آنها از مهلكه (بعضي از مغيبات در عالم رؤيا، فريادرسي مريدان يا مظلومان 
ها از غيب، رسيدن به بوستانها يا  ها و نوشيدني ، حاضر كردن خوردني)يا مشكلات

ت پرآب و درخت در دل صحاري خشك و هولناك، بر هوا پريدن و روي آب عمارا
راه رفتن، با حيوانات سخن گفتن، اجسام و اجساد و جانوران وحشي و خوفناك را به 
خدمت گرفتن، رهاندن از عذاب قبر و عذاب جهنم، بيمار كردن معاندان و معارضان و 

ا طلا و جواهر كردن، از ديوارها و شفا دادن بيماران و محبان، خاك و سنگ و كلوخ ر
موانع و درهاي بسته به آساني عبور كردن، با ملحدان و طبقات پست اجتماعي 
برخوردهاي حليمانه داشتن، نخوردن و نياشاميدن و نخوابيدن،  رياضتهاي سخت را به 

  ...آساني تحمل كردن، و تأثير گذاردن بر نفوس و اجساد  و اجسام و 
  

   كراماتكاركرد اجتماعي
 ، نظري كه از روزگاران بسيار قديم باقي مانده است،هاي ملل اگر به اساطير و افسانه

؛ زيرا  نيازهاي رواني بشر بنا شده است برمحور اغلب آنهابيفكنيم، درخواهيم يافت كه 
همواره كه بوده  دردها، نارساييها، كمبودها و نبودهايي انسان هميشه در آرزوي غلبه بر

طبيعي ميسر نبوده،  از طريق اين آرزوچون دست يافتن به داده است و  ار مياو را آز
كم در عالم خيال به  همواره در ذهن خود وقايعي را ساماني داده است تا دست

  . آرزوهايش دست يابد
   اوليا  كه بعداً مريدان واطرافياناست گرايي ذهن بشر سبب شده ويژگي اسطوره همين
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. ندهها سامان د  مشايخ خود را با ساختار همين حكايات و افسانه رفتار،و عرفا و علما
اند هركسي    و گفته دانستهت عيني وتاريخي اواقعيالبته با اين تفاوت كه آن حكايات را 

 راه را بر پديد اينكه شود، گرفتار خشم و عذاب خواهد شد و حتي براي هاآنكه منكر 
ات فراواني را دربارة مغضوب شدن و آفت آمدن تصورات انكارگرايانه ببندند، حكاي

 را در حكم گزارشها و آميز بيشتر مردم نيز حكايات كرامت. اند ديدن منكران نقل كرده
گراي  طور كه گفته شد ذهن اسطوره زيرا همان ؛اند روايتهاي تاريخي پذيرفته و باور كرده
 واقعيت نامطبوع و يابد و حكاياتي را كه در آنها انسان با حكايات بهتر تطبيق مي

ها به شيريني و نامراديها به مراد منتهي  ناپذير زندگي به انعطاف برسد و تلخي انعطاف
  . پذيرد گردد، بهتر مي مي

براي همراه كردن مخاطبان با خود و آن كاركرد ديگري هم دارد كراماتي، حكايات 
تيجه سبب توسعه ايجاد روحيه تسليم و انقياد در مقابل شخصيت اول حكايات و در ن

 زياد است كه چنانچه موج رقد قدرت و شدت اين كاركرد آن. استحلقه مريدان 
گو  ساز و كرامت بردارد و به تلاطم بيفتد، ديگر سررشته از دست ولي و شيخ و كرامت

شود و همچون سيلابي خروشان در مسير حركت خويش، خودش براي  هم خارج مي
گريزد؛   شود به سوي نشيبي ديگر ميرو روبهعي كه گشايد و با هر مان خودش راه مي

البته در مسير حركت خود . كند شناسد توقف است، فقط حركت مي تنها چيزي كه نمي
  .دود كه آرزوهاي تحقق نيافته او ايجاد كرده است به سوي همان نشيب و شكافي مي

ه است كه متن اي نيست، بلكه فقط خوانند  بنابراين در اين مرحله، ديگر مؤلف كاره
كند؛ به بيان ديگر خواننده در جايگاه مؤلف قرار   كه حتي تدوين مي،را نه تنها تفسير

توان حكايات كراماتي را همانند روايات تاريخي و با  به همين دليل هم نمي. گيرد مي
 بلكه روايات كرامات در واقع ؛و تحليل كردتاريخي و انطباق با واقعيت نقد معيارهاي 

 به رمانهاي تاريخي  است داستانهايي كه اگرچه كوتاه؛رود له داستانها به شمار مياز مقو
 از حوزه داستان به قلمرو شعر  استشباهت دارد و حتي فراتر از آن، اگرچه غالباً منثور

 بررسي ،سي و اصول نقد ادبيينو  داستانبنابراين آنها را بايد از ديدگاه.  استخزيدههم 
  فلسفي وهاي تاريخي طور كه در نقد ادبي، دانسته البته همان. ردو تجزيه و تحليل ك

روشهاي ادبي و لغوي به منتقد ادبي همچنين شناسي و روانشناسي و  هاي جامعه يافتهو
كند تا متني را خوب نقد و تحليل كند در نقد داستانهاي كرامات نيز چنين  كمك مي

طور كه از خلال متون ادبي، اطلاعات  نتواند داشته باشد و برعكس آن، هما كاربردي مي
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توان استنباط و استخراج كرد از   را ميفرهنگي روزگاران گذشتهتاريخي و اجتماعي و 
  .  را استخراج و استنباط نمودآنهاتوان همة  خلال حكايتهاي كرامات نيز مي

  
  منابع كرامات مولانا 

ب دست اول و مهم به ما درباره مولانا و شرح زندگي و سلوك و رفتار وي، سه كتا
فرزند مولانا آن را ) ق.  هـ 712 -623(اولي ولدنامه است كه سلطان ولد : رسيده است

هايي از زندگي مولانا را نيز  ق در حدود  ده هزار بيت سروده و گوشه. هـ 690در سال 
ترين و معتبرترين كتاب در شرح احوال مولانا  اين كتاب قديمي. در آن آورده است

  . )1376سلطان ولد، ( است
 كه به رساله سپهسالار مشهور شده، تأليف يكي از مريدان مولانا به نام ،كتاب ديگر

 است كه وي قبل اينسبب شهرت وي به سپهسالار . فريدون بن احمد سپهسالار است
 مقامات دنيايي را ترك  ولي بعداز پيوستن به حلقه مريدان مولانا از امراي لشكري بوده

نويسد چهل سال  طور كه خودش مي  به خيل مريدان مولانا پيوسته است و آنگفته و
»  آستانش داشته و پيوسته چون پرگار سر بر نقطه] بوده[ملازم حضرتش «مريد مولانا و 

 و از نزديك ماجراهاي زندگي و رفتار مولانا را در موقعيتهاي )28، ص1385سپهسالار، (
بعض آن «كه گويد  و دربارة صحت رواياتش ميخود ا. كرده است مختلف مشاهده مي

  ). 22همان، ص(» اليقين دانسته است اليقين مشاهده كرده و بعض را به علم را به عين
دهد،   آن را تشكيل مي كتاب مهم ديگري كه شرح زندگي مولانا بخش عمده

  فلاكيالدين احمد ا اين كتاب را شمس.  نام دارد )754 تا 718تأليف (العارفين  مناقب
افلاكي در روزگار خلافت سلطان ولد به دنيا آمده و .  تأليف كرده است)ق.  هـ 761م (

وي در آن هنگام به كار مثنوي . پس از وي مريد عارف چلپي نوه مولانا شده است
افلاكي بعضي از حكاياتي را كه درباره . خواني در تربت مولانا اشتغال داشته است

 ولدنامه و رساله سپهسالار بازنويسي يا اقتنباس كرده و بقيه را مولانا نقل كرده از مثنوي
اند، نقل نموده است  نيز عمدتاً با واسطه از كساني كه مولانا را  ديده يا از آنان شنيده

   .)1382افلاكي، (
  

  رساله سپهسالار
  ملازم چهل سال مريد و)ق.  هـ 712م ( فريدون بن احمد سپهسالاره شدطور كه گفت همان
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  :نويسد  وي خود در اين خصوص مي.ه استدمولانا بو
 كه هر يك سرآمدة عصر و ، اين ضعيف با ديگر پيشوايان و عاشقان سالمدت چهل

نظير جهان و در ورع و تقوا همتا  مقتداي دهر بودند و در علوم ظاهر و باطن، بي
ه چون آوردند و پيوست نداشتند و در حضرتش شب را به روز و روز را به شب برمي

، 1385سپهسالار، ( به سر برد ،بودند پا و سر، گردان مي النعش گرد قطب خويش بي بنات
شخصي از ... پروردگار آن آفتاب پرتاب را در جنت غيب متواري كرد« و چون )5ص

آن جمله كه در رازها محرم و در نيازها همدم بود، روي بدين ضعيف كرد و گفت كه 
اند،  عزيزان كه جمال زيباي آن حضرت را مشاهده كردهنزديك شد كه تمامت پيران و 

 قيد ناكرده و به رسايل نپرداخته، عالمي را محروم گذارند؛ از طريق كرم عظيم دور
  ) 6 و 5همان، ص(... اي جمع كني كه  است، توقع آن است كه رساله

اله  به نگارش رس712 تا 690فريدون سپهسالار به دنبال اين تقاضا در سالهاي بين 
خود پرداخت و در ضمن آن حكاياتي را از شرح احوال بهاءولد، مولانا و بعضي 

آورد و چون وي رخ در نقاب خاك كشيد، فرزندش گرد اصحاب و جانشينان 
-623(ولد الدين، حكاياتي را از ذكراحوال خلفا و اصحاب مولانا و از جمله سلطان جلال

 هـ 739. م( و امير عابد چلبي )ق. هـ 719 -670(دش امير عارف چلبي ن و فرز)ق.هـ 712
همان، مقدمه، ص يك و ( و بعضي ديگر از جانشينان ايشان به آخر كتاب پدر افزود )ق.

   ).دو
 هـ 683در نخستين سالهاي خلافت سلطان ولد، يعني بعد از سال «فريدون سپهسالار 

 در جانب ] مولانا[ق وفات كرد و در آرامگاه .  هـ 712ق، و به هر حال قبل از سال .
، ص 1382گور پينارلي، (»  مولانا دفن شد] جوانمرگ شده[چپ علاءالدين چلبي، پسر 

  ). 190 و 189
ق در كانپور .  هـ 1319متن رساله سپهسالار، يك بار به صورت سنگي در سال 

 هـ 1325 سپس سعيد نفيسي از روي نسخه كانپور، چاپ جديدي را در سال .چاپ شد
 و اخيراً محمد افشين وفايي با )، ص هشت تا چهارده1385سپهسالار، (رد ش عرضه ك. 

تر و جديدي را در سال  حقهاي خطي و چاپي موجود، متن من استفاده از بعضي از نسخه
نسخه مورد ( منتشر ساخته است كه مزين به توضيحات و تعليقاتي نيز هست 1385

  ). استفاده ما نيز همين چاپ اخير است
قسم اول شامل دو فصل در : اله سپهسالار به سه قسم تقسيم شده استمطالب رس
 قسم ثاني شامل سه فصل .العلما پدر مولاناست ذكر مقامات سلطانتلقين استناد خرقه و 
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يد خرقه و ناست كه فصل اول در ولادت و مدت عمر مولانا، فصل دوم در ذكر اسا
است و قسم ثالث نيز به ذكر تلقين و اصحاب مولانا و فصل سوم در مناقب مولان

  . اصحاب و جانشينان مولانا اختصاص دارد
موضوع بحث ما در اين مقاله تنها جزء آخر فصل سوم از قسم ثاني اين كتاب 

كه بر مبناي حالها و » ذكر مناقب حضرت خداوندگار« يعني فصل مربوط به ؛است
 صوفيه به تعريف هايكتاب و هر جزء به روش شدهمقامات عرفاني به اجزايي تقسيم 

لاح، حكاياتي از يافته و پس از شرح هر اصطاصطلاحي از مقامات عرفاني اختصاص 
قسمت آخر اين فصل .  استذكر شده و حكايات مربوط به مولانا پيشينصوفيان 

 است كه يافته به مبحث كرامات و از جمله كرامات مولانا اختصاص )92 تا 66صفحة (
  . مقاله استموضوع بحث و بررسي اين 

  
  توصيف اجمالي

است چهل حكايت نقل كرده در ذيل بخش مربوط به كرامات مولانا، فريدون سپهسالار 
از نظر انطباق با اصول و شگردهاي و هم كه هم از نظر موضوع و هم از لحاظ ساختار 

پيش از نقد و تحليل اين حكايات، ابتدا همه آنها در .  با هم متفاوتندنويسي داستان
شماره حكايات بر مبناي ترتيب ذكر . شود  ول كوتاهي به شرح ذيل توصيف ميجد

  . ده استش نگارنده تعيين به انتخابحكايات در رساله و عنوانهاي موضوعي 
  موضوع كرامت  صفحه  موضوع حكايات شماره

 تحصيل مولانا در مدرسه حلاويه حلب   1
  ج

رسيدن به / باز شدن قفل درها  69 و 68
 /نتظره در صحراغيرم آبادي

 الارض طي/غيبيان حضوردرجمع
  از عوامل طبيعي جسم آزارنديدن  70  لاجرعه سركشيدن مسهل مريدان  2
حضور در (عبور از در بسته   70  حضور در اتاق در بسته طبيب  3

  )مخفيگاه
آزار نديدن جسم از عوامل   71 و 70  آبگرم و جزاميان  4

  )رفتار حليمانه/ (طبيعي
  با حيوانات سخن گفتن  71  انغر وزنهيب زدن ب  5
رفتار / (خبر از حال حيوانات   71  راندن سگ از مسير مولانا  6

  )حليمانه
  ج



اي
شه

ژوه
ه پ
لنام

فص
 

 
سال

ي 
ادب

4
اره

شم
 ،

 
17، 

يز 
پائ

13
86

  ...  كرامتهاي حكايات نقدوتحليل

  

135

  )نامرئي شدن(عبور از مانع   72  غايب شدن از متوضا  7
  اطلاع از آينده  73 و 72  الدين ركن بزاغو و عاقبت سلطان  8
  ـــــــــــــ  74  در كنار حوض نشستن مولانا  9

  خواندن افكار ديگران   75 و 74  الدين ر گوشي سخن گفتن ميرشرفد  10
11  

  

مغامزي كردن شيخ صدرالدين در 
  خواب 

  

75  
  ج

  اطلاع از گذشته پنهان ديگران 
  

  ــــــــــــــــــــ  75  هليله زرد در دهان داشتن  12
  ــــــــــــــــــــ  76 و 75  پرخاش به زننده سگ كوي چلپي  13
  ــــــــــــــــــــ  76   چلپيل تا صبح بر در منزايستادن  14
اطلاع از افكار / الارض طي  77 و76  الارض به حجاز طي  15

  ديگران
  افلاس عثمان گوينده   16

  

/ اطلاع از فكر ديگران  77
  دستگيري از مريدان

دستگيري از / اطلاع از آينده  78و 77  افلاس مجدد عثمان گوينده  17
  ذشتهاطلاع از گ/ مريدان 

  نجات مريدان/ اطلاع از آينده  78  تحذير از فرو ريختن سقف  18
  شفاعت مريدان  78  شفاعت مريد   19
  ــــــــــــــ  79و  78  سماع بر دلكو دلكو گفتن فروشنده  20
 اطلاع از گذشتة پنهان ديگران     79  الدين و پيامبر خواب صدر  21
  اطلاع از گذشته  79  خضر در مجلس وعظ  22
  تبديل خاك به طلا  80  خاك را زر كردن  23
  ـــــــــــــــــــ  82 و 81  وعظ كوتاه  24
  اطلاع از گذشته ديگران   83  فتوا نوشتن  25
 از فكر و احساس ديگران  اطلاع  84  الدين مارديني    خواب شمس  26
  ـــــــــــــــــــــ  85  فرجي بخشيدن   27
  ع از گذشته پنهان ديگراناطلا  86 و 85  چله نشستن مريدان   28
  )رفتار حليمانه(ــــــــــــ   86  اظهار ارادت اطفال  29
  اطلاع از خواص پنهان اشيا  86  دار  مداواي تب  30

  )مداواي بيمار(
اطلاع از خواص پنهان اشيا   86  خواب   مداواي بي  31

  )مداواي بيمار(
/ تأثير و نفوذ در جسم ديگران  88  غضب مولانا   32
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  يت از مريدانحما
كرامت بعد از (نجات مريدان   88 و 87  خواب شاهزاده كيغاتو   33

  )مرگ
  اطلاع از فكر ديگران   88  تبرك فرستادن در حمام   34
آزار نديدن جسم از عوامل   89 و 88  گريز از ازدحام در خزينه   35

  طبيعي 
تأثير در نفوس / الارض طي  89  تاجر و كليسا و راهب و مولانا   36

  ديگران 
  ــــــــــــــــــ  90  پاشيدن زر بر خاك   37
  ــــــــــــــــــ  91 و 90  سماع مست و مريدان   38
آزار نديدن جسم از عوامل   91  انباشته شدن خلوت ازجسم مولانا   39

  غيرطبيعي 
  ـــــــــــــــــ  91  گريز از ملاكات تجار به متوضا  40

  
  نقد و بررسي محتوايي

دهد از چهل حكايتي كه فريدون سپهسالار  جمالي بر فهرست ياد شده نشان مينظري ا
 يعني يك چهارم ،، يازده حكايت استآنها را به عنوان مصاديق كرامات مولانا آورده

   يعني در آنها امر خارق؛ اساساً حاوي موضوع كرامتي نيستند،كل حكايات مورد بحث
كاري نيست كه از هر انسان  ر آنچه اتفاق افتاده به بيان ديگ؛عادتي اتفاق نيفتاده است

اما به هر . عادي بر نيايد، فقط سر زدن آنها از انسانهاي عادي، چندان معمول نيست
لاي حكايات  حال در همين حكايات ساده و بخصوص در نقل كردن آنها در لابه

متن به آنها كراماتي فوايد و خواصي نهفته است كه اهميت فراواني در بافت و انسجام 
شود كه مقصود كرامت گو را  اي از آنها حاصل مي داده است؛ يا به عبارت ديگر نتيجه

 براي مثال در ؛ يعني نتيجه آن همسنگ نتيجه حكايات كرامتي است؛كند بر آورده مي
الدين وارد  ركن  آمده است كه وقتي مولانا به مجلس دعوت سلطان9حكايت شماره 

   ديد،شد
صدرالدين مسندي ديگر و سيد  دين ارموي مسندي را گرفته و شيخال قاضي سراج

 مولانا ،» تخت و باقي تمامت اكابر بر همدگر تنگاتنگ نشستهيالدين در پا اشرف
سلام فرمود، رواني در ميان سراي، گرد حوض بنشست و چندانكه امير پروانه مبالغه «

ز روي اظهار محبت به مولانا يا  در اين هنگام شيخ صدرالدين شايد ا.»فرمود بالا نرفت
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 مولانا در اينكهبراي ايجاد تلطيف در فضاي اجتماعي و تشريفاتي مجلس و با توجه به 
كل شيء حي، ولي  و من الماء: رو به خداوندگار كرده، گفت «،كنار حوض نشسته بود

د مولانا حاضر جوابي كرد و شايد هم براي نشان دادن اعتراض پنهان خود و حتي شاي
لابل، من االله «اعتبار كردن تشريفات ظاهري، گفت براي بالاتر نشان دادن مقام خود و بي

ولي[خداوندگار بالاي صفّه نرفت « تا آخر مجلس اينكهو خلاصه » كل شيء حي[ 
 بعد از سماط، همانجا ] و[ در صحن صفّه آمدند ]او[تمامت مشايخ و اكابر به موافقت 

  .)74، ص 1385سپهسالار، (» سماع كردند
 يك واقعه تاريخي را اينكهدهد سپهسالار ضمن   اين نمونه بخوبي نشان مي

اي است كه برتر نشان دادن  طور كه اتفاق افتاده گزارش كرده، گزارش او به گونه همان
مقام علمي و معنوي مولانا و همچنين مقام اجتماعي او را نيز القاء كرده و اين همان 

  .شود از ذكر حكايات كرامتي در نظر گرفته ميمقصودي است كه گاهي 
سماع او بر دلكو . در بقيه يازده حكايت مورد اشاره نيز وضع به همين منوال است

دلكو گفتن روباه فروش ترك زبان، اگر بر ساخته از روي حكايت سماع شبلي بر اثر 
اي  وردن نظيريه دست كم آ ،)295، ص 1377ابراهيمي، (شنيدن آواز كوكو كردن فاخته نباشد

براي آن است و دوم شاهدي بر حالت سكر مولاناست و سوم سندي است براي انگيزه 
  : سروده شدن بيت زير

 دل كو، دل كو، دل از كجا، عاشق و دل
  

 زركو، زركو، زر از كجا، مفلس و زر  
  

صرف نظر از شباهت آن به داستان وعظ كوتاه ) 24حكايت (حكايت وعظ كوتاه 
 بيامرزد كه يشخدا«گفت معرف بر اثر ازدحام جمعيت الخير، آنجا كه ابوسعيدابو

هرچه ما خواستيم گفت «و ابوسعيد گفت » آيد فراتر گاماز آنجا كه هست يك هركسي 
از تخت پايين » اند او بگفت كه از آنچه هستيد يك قدم فراتر آييد و همه پيامبران بگفته

حاوي چندين فايده ديگر نيز   ،)200، ص1ر، جابوسعيد ابوالخي(آمد و مجلس را ختم كرد 
اعتنايي  اي كه براي اين داستان در رساله سپهسالار آمده، بيانگر بي  زيرا مقدمه؛هست

كه گويا بسيار (هم در روز جمعه است  مولانا به دعوت سلطان و رفتن به خرابات آن
اين نگيزه سرودن چيني است براي بيان ا و همچنين زمينه) شده  هم شمرده ميهنكوهيد

  : غزل مولانا با مطلع
 در كوي خرابات مرا عشق كشان كرد

  

 وان دلبر عيار مرا ديد نشان كرد  
  

  طور توضيحي است براي سرودن دو بيت ذيل كه كل وعظ كوتاه مولانا را همين
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  : دهد  تشكيل مي
 مشتري در طالع  خورشيد در آغوش بود

 ودمسلمانان در آن حالت چه جاي هوش ب اي
  

 اي خوشا شب كز وصال يار ما را دوش بود  
 هر قدح كزمي به من دادي بگفتي هوش دار

  

تمامت خلايق در گريه افتادند به يكبار فرياد و  «،چون مولانا اين دو بيت را خواند
چون آن جمع بعد ... فغان از وضيع و شريف برخاست و تا ديرگه در آن گريه بماندند

، 1385سپهسالار، (» وندگار از سر منبر نزول فرموده بود و رفتهگريه به خود آمدند، خدا
 فايده ديگري هم دارد و آن نشان دادن تأثير كلام مولانا ،ذكر اين حكايت. )82 و 81ص

 مخاطب را ،اختيار  بيهاي كه ارتباط معنوي و عاطفي پديد آمد در مخاطب است به گونه
  . دساز خود مي اندازد و از خود بي به گريه مي

ترين حكايات  ترين و زنده  يكي از واقعي)29حكايت (حكايت اظهار ارادت اطفال 
 يك گزارش عيني است از كاركرد و تأثيرگذاري عميق اينكهسپهسالار است كه در عين 

  : حكايت چنين است. و لطيفي بر مخاطب برخوردار است
دند، دستبوس آم  جماعت طفلان مي.گذشت اي مي روزي حضرت خداوندگار در محله

 كودكي طفل از .نهاد  خداوندگار نيز در مقابله سجده مي.نهادند كردند و سجده مي مي
خداوندگار صبر كن تا من نيز بيايم و : گفت. مشغول بود) ادرار(آن جمع به اراقت 

حضرت ايشان چندان صبر فرمود كه او فارغ شد، بيامد و شرف . دستبوس كنم
  . )86همان، ص(دستبوس دريافت 

براي ساير حكاياتي كه بدون موضوع كرامتي هستند، توضيحات ديگري از همين 
توان ارائه كرد تا چه رسد به حكاياتي كه موضوعهاي كرامتي دارند ولي براي  دست مي

فقط براي اينكه گزارشي از آنها . شود رعايت اختصار بناچار به همين مقدار بسنده مي
اعداد به شماره : (شود شرح نمودار زير نشان داده ميارائه شده باشد، خلاصه آنها به 

  .): حكايات اشاره دارد
  

  اطلاع از امور پنهان ) الف   
  
  
  

  39، 35، 14، 4، 2: آزار نديدن جسم از علل طبيعي و غيرطبيعي) ب   

  28، 22، 20، 11،17:اطلاع از گذشته
  18، 17، 8: اطلاع از آينده

  34، 26، 16، 10: خواندن افكار ديگران
ــفاي    ــودات و ش ــان موج ــواص پنه ــلاع از خ اط

 31، 30: بيماران



اي
شه

ژوه
ه پ
لنام

فص
 

 
سال

ي 
ادب

4
اره

شم
 ،

 
17، 

يز 
پائ

13
86

  ...  كرامتهاي حكايات نقدوتحليل

  

139

  7، 3، 1: عبور از موانع) ج     
  36، 15، 1: الارض طي) د     

             مريدان) ه  
  
  
  
  تأثير در افراد و اجسام ) و
  
  
  ارتباط با ) ز

    حيوانات 
 
   1:  حضور در جمع غيبيان) ح
  1:  رسيدن به آبادي در دل صحرا) ط

دهد سپهسالار هيچ   نشان ميياد شدهيك نگاه اجمالي به موضوعات كراماتي 
فان و متصوفه پيشين كرامتي را به مولانا نسبت نداده است كه نمونه آن در حكايات عار

بيشترين موضوعات مربوط است به اطلاع مولانا از گذشته و آينده، اشراف . نيامده باشد
اند؛ به   بر ضماير و خواص پنهان موجودات كه بر پايه تسلط به علم باطن شكل گرفته

مبتني هستند كه عرفان و تصوف بر آن بنا شده است و  بيان ديگر بر همان مضموني
طور است موضوعات ساير كرامات  همين. ن عارف به آن، كاملاً طبيعي استمجهز بود

  . ترين كرامات رايج هستند اشاره شده كه همه از معمولي
  

  ساختار حكايتهاي كرامتي مولانا
بيشتر آنها طرح .  است متفاوت و متمايز،گانه مورد اشاره از نظر ساختار حكايات چهل

 دو حكايت از حكايات مورد .داردپردازانه خاص  ستانساده و كوتاه، بدون ظرافتهاي دا
 اي اشاره تا حدودي داراي ساخت داستان در داستان و دو حكايت داراي ساختار افسانه

  . است عاميانه

  17، 16:  آناندستگيري از
  33، 18: نجات

  19: شفاعت
 32: حمايت

 در افراد
  

  23: تبديل كردن خاك به طلا: در اجسام 

  32: در جسم
 36: در نقش

   5:سخن گفتن با آنها
  

 6:  خبر دادن از حال آنها
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   كهاز حكاياتي است) حكايت اول(حكايت تحصيل مولانا در مدرسه حلاويه حلب
 مدرسه و محلقط نام مولانا و اي كه اگر ف اي دارد به گونه ساختاري كاملاً افسانه

موضوع ديگري را با هر مكان و تحصيل را از آن برداريم و به جاي آن هر موضوع 
آيد كه همچنان جذابيت و  شخصيت متناسب ديگري بنشانيم، حكايت جديدي پديد مي

  . ظ خواهد كردحفاي خود را  كاركرد افسانه
هاي پريان نيز معتقد است   شناسي قصه ولاديمير پراپ، مؤلف كتاب مشهور ريخت

شود، نه اينكه  ها اهميت دارد اين است كه چه كاري انجام داده مي آنچه در بررسي قصه
وي . )51، ص1368پراپ، (دهد  دهد يا چگونه انجام مي چه كسي آن كار را انجام مي

به نظر او خويشكاري، عمل پايدار شخصيت . نامد اعمال بنيادي قصه را خويشكاري مي
 پراپ براساس خويشكاريهاي شخصيتها براي ).53 و 52ص ( سير عمليات قصه است در

  : هاي پريان، ترتيبي را استخراج كرده كه مراحل اوليه آن چين است بندي قصه قاعده
   خبرگيري؛-4 نقض نهي يا امر؛ -3  نهي يا امر؛-2 غيبت؛ -1آغازين؛   صحنه-٠

وارد (دهنده  رويداد ربط-9نياز؛ / رارت ش-8  همدستي؛-7 فريبكاري؛ -6خبردهي؛ -5
غيبتي كه در آن رويدادهاي ( عزيمت -11  مقابله آغازين؛-10؛)شدن قهرمان صحنه
 واكنش -13 راهنمايي؛/  نخستين خويشكاري بخشنده-12؛ )افتد مختلف انفاق مي

   انتقال از مكاني به مكان ديگر؛-15جادو؛   تدارك با دريافت شيء-14قهرمان؛
   تعقيب؛-20 التيام مصيبت؛ -19 پيروزي؛ -18 نشان كردن؛ -17كش؛ كشم-16
  .)135 تا 59( ... -23 رهايي؛ -22تعقيب؛-21

 اين خويشكاريها وجود ندارد بلكه  اي همة براساس تحقيقات پراپ در هر قصه
خورد   ممكن است در يك قصه بعضي نباشد ولي به هر حال توالي آن به هم نمي

  ).54ص(
واهيم داستان كرامتي تحصيل مولانا را در مدرسه حلاويه حلب حال اگر بخ
بينيم نه تنها تا حد بسيار زيادي با آن قابل  بندي پراپ بررسي كنيم، مي براساس مرحله

توان در آن كشف كرد و  تطبيق است كه حتي نكات ساختارگرايانه ديگري را نيز مي
ن نكته ضرورت دارد كه در اينجا بنا البته ذكر اي. (توضيح داد كه خالي از تازگي نيست

براين نيست كه داستان مدرسه حلاويه به طور كاملاً دقيق بر روش پراپ تطبيق داده 
شود، بلكه مقصود نوعي تطبيق تقريبي است براي نشان دادن همانندي شماي كلي اين 

  ): هاي پريان داستان با افسانه
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  .  مشغول تحصيل استمولانا در مدرسه حلاويه حلب: صحنه آغازين) 0
  ). شود اين موضوع بعداً آشكار مي(كند  شبها از مدرسه غيبت مي: غيبت) 1
  .  در شب، خروج از مدرسه ممنوع است:نهي) 2
  . كند  مولانا قاعده ممنوعيت خروج شبانه را نقض مي:نقض نهي) 3
كنند تا  ورزند، وي را كنترل مي  همدرسان مولانا، كه به او حسادت مي:خبرگيري) 4

  . اي بر ضد او بر دست بياورند بهانه
مولانا با خروج شبانه خود از مدرسه، اطلاعات و بهانه لازم را به دست : خبردهي) 5

  . دهد آنها مي
ايستد تا مولانا را به  خود در محلي مراقب مي) فريبكارانه(استاد مخفيانه : فريبكاري) 6

  .دام اندازد
مجدد از مدرسه، زمينه را براي به دست دادن سندي بر مولانا با خروج : همدستي) 7 

  . كند ضد خود به مخالفان فراهم مي
در اين گونه موارد، . ها قسمت شرارت را ندارند گويد همه قصه پراپ مي (:شرارت) 8

مدرس براي گردآوري ). 79 77ص/ گيرد كمبود يا نياز به چيزي جاي آن را مي
  . كند ا بيرون شهر تعقيب مياطلاعات مورد نياز، مولانا را ت

ص (هاي فراواني را ذكر كرده  پراپ براي اين مرحله، زير رده(: رويداد ربط دهنده) 9
مولانا به ). 82ص/ كه يكي از آنها رفتن قهرمان به جاي ناشناخته است ) 86 تا 80

  . رسد كه قبلاً كسي آن را در آنجا نديده است عبادتگاهي با قبه نوراني مي
گيرد و مدرس بر  كننده شكل مي در اينجا رويارويي با فرد تعقيب: ابله آغازينمق) 10

  . شود اثر هيبت تكبير نمازگزاران بامداد بيهوش مي
پراپ گفته است مقصود از عزيمت، سفر يا غيبتي است كه در آن (: عزيمت) 11

آن قبه مولانا و روحانيان ) 85 و 84ص / افتد حوادث و رويدادهاي مختفي اتفاق مي
آيد، خود را در صحرايي  شوند و چون مدرس به هوش مي نوراني همه ناپديد مي

  . يابد خشك سرگردان مي
اين بخش در واقع رسيدن نوعي كمك  (:راهنمايي/ نخستين خويشكاري بخشنده) 12

وقتي مدرس در بيابان ). 92-86ص/ يافتن از سرگرداني است غيبي براي نجات
  كابدار مدرسه را براي پيدا كردن مدرس در صحرا و نجات دادنمولانا ر سرگردان است،
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  . كند  وي راهنمايي مي
دهد و از  بار به صورت آشكار از خود واكنش نشان مي  مولانا براي اولين:واكنش) 13

  . خواهد رازش را فاش نكند مدرس مي
ن هاي بسياري را براي اي پراپ زير مجموعه (:جادو تدارك يا دريافت شيء) 14

مرحله ذكر كرده است كه يكي از آنها شخصيتهاي مختلفي هستد كه خود را در اختيار 
مدرس از اين پس تسليم مولاناست و در مقابل او به دو ): 97ص/ گذارند  قهرمان مي

  . نشيند زانوي ادب مي
كند رازش افشا خواهد   مولانا چون احساس مي:انتقال از مكاني به مكان ديگر) 15

  . شود ز اندك مدتي با جماعت خدمتكاران خويش به طرف دمشق روان ميشد، بعد ا
بندي داستان كراماتي مدرسه حلاويه حلب با  شود مرحله طور كه ملاحظه مي  همان

هاي پريان قابل انطباق است و نه تنها ساختار، كه محتوا نيز چنين است،  ساختار قصه
 موضوعات بسيار شناخته شده و مثلاً موضوعاتي كه در اين حكايت آمده، همه از

  : هاي عاميانه است؛ مانند مشهور افسانه
/ )براي يافتن بهانه(كمين / سانرحسادت همد/ جلب توجه استاد/ تيزهوشي شاگرد

باز شدن / اقدام مخفيانه/ شده) استاد( كردن دلايل اعتماد لطراحي توطئه از طريق متزلز
هوش شدن  بي/ اي انگيز و افسانه  شگفتنيكاپديدار شدن م/ قفلها و درها بدون كليد

سفر / افشاي راز/ دخالت عامل كمك كننده / خود را در صحرا سرگردان ديدن/ ناگهاني
  ...وبه شهري ديگر 

پيش از نقل عين حكايت، خوب است به نكته ديگري نيز اشاره شود كه در نگاه 
ص و توضيح داد و آن توان آن را تشخي آيد ولي با اندكي تأمل مي اول به چشم نمي

دو بخش ساختار اصلي و ساختار «اي است كه اين داستان را به  ساختار دوگانه
ساختار اصلي، پيش از اين توضيح داده شد؛ اما مقصود از : كند تقسيم مي» معكوس

  ساختار معكوس چيست؟ 
) نقطه اوج(سير پيشرفت حوادث اين داستان تا مرحله رسيدن به عبادتگاه نوراني 

رود، ولي بعد از آن هم از نظر مسير مكاني و هم از نظر حوادث و   و به جلو پيش مير
اي كه داستان را دچار  شود به گونه شخصيتي، كه محور حوادث است، سير معكوس مي

رفتند و از مدرسه  كند؛ مثلاً تا اين مرحله شخصيتها به بيرون شهر مي  نوعي چرخش مي
تا اين مرحله، محور . گردند له به بعد به سوي مدرسه برميشدند، اما از اين مرح دور مي
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 ولي از اين پس حوادث حول محور شرح وضعيت  داستان شرح وضعيت مولانا بوده،
البته اين .) ايم و به همين دليل ما آن را سير معكوس ناميده. (گيرد مدرس شكل مي

حوادث اصلي پديد چرخش بدون مقدمه نبوده، بلكه مقدمات آن از قبل و در حاشيه 
  :توان توضيح داد  را به شرح ذيل مينآآمده است كه 

  تحصيل و وجود شاگردان حسود در مدرسه : صحنه آغازين) 0
   غيبت يكي از اعضاي مدرسه:غيبت) 1
از تجسس در كار ديگران نهي شده ) و طبيعتاً در بين اهل مدرسه(در اسلام : نهي) 2

  . است
  . كنند سس خود آن را نقض مي شاگردان با تج:نقض نهي) 3
  .  مولانا مراقب نيات پنهاني همدرسان و استاد خود هست:خبرگيري) 4
  . كند  استاد با تعقيب مولانا عملاً نيت دروني خود را آشكار مي:خبردهي) 5
كشاند تا ضرب شستي به   مولانا استاد را به دنبال خود به بيرون شهر مي:فريبكاري) 6

  . او نشان دهد
استاد با حضور خود در معبد غيبي، ناخواسته زمينه را براي اقدام متقابل :  همدستي)7

  . كند  مولانا فراهم مي
  . شود  بيهوش شدن استاد، ضربت لازم به او وارد مي:شرارت) 8
  . شود  استاد در صحرا سرگردان مي:دهنده رويداد ربط) 9

  ) 84پراپ، ص(يدا كردناستاد كمك كند خواهد كه به پ مولانا اجازه مي:آغازين مقابله) 10
  . )84پراپ، ص(شود   گروه جستجوي استاد تشكيل مي:عزيمت) 11
  . كند   مولانا ركابدار مدرسه را براي پيدا كردن استاد راهنمايي مي:راهنمايي) 12
پذيرد و از آن پس در برابر مولانا به   استاد تقاضاي فاش نكردن سرّ را مي:واكنش) 13

  . نشيند ي ادب ميدو زانو
شود تا   نقل مي عيناً در اينجا مدرسه حلاويه،اصل حكايت براي اطلاع از حال 

 ات عاميانهعناصر حكايساختار و چگونه از مولانا  سپهسالار با مريدان روشن گردد كه
ساختار  يك كرامتي را با ريختن در قالب يك موضوع اند توانستهرايج استفاده كرده و 

اي است كه مولوي نيز گاهي  دين سان جذاب و گيرا كنند و اين همان شيوهاي ب افسانه
  : روايت سپهسالار چنين است. بندد پردازيهاي خود، آن را به كار مي در حكايت
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الدين  خداوندگار ما درمحروسة حلبه به مدرسة حلاويه نزدمولانا كمال كه حضرت وقتي
سير و اصول نظير نداشت به تحصيل عديم، كه علامة عالم بود و در فقه و تفا بن

 ،كرد  مدرس چون در جبين مبارك ايشان آثار رشد و هدايت مشاهده مي،مشغول بودند
داشت و از باقي  فرمود و شفقت و دلبستگي مبذول مي ايشان را اعزاز و اكرام عظيم مي

 جماعت طلبه و شركا را. اقران برگزيده و به وقت تدريس، همگي رجوع بديشان بودي
آمد و هر نوبت نزد مدرس زبان حدس در حق حضرت  بواعث حسد در جوش مي

نمودند كه غريب اعجمي را چندين اكرام و شفقت  كردند و تشنيع مي ايشان دراز مي
گفت كه چون آن  مذكور در تمهيد عذر مي. نمايي و در حق ما قطعاً التفاتي نداري مي

كند و حركات و سكنات او  كنم او فهم مي بينم و مسايلي كه تقرير مي عزيز را قابل مي
كنم به عبادت و رياضت مشغول  بينم و پيوسته احساس مي را مجموع بر نهج شرع مي

است، چگونه دربارة او شفقت ننمايم؟ تا يك نوبت جمعي به خدمتش آمدند و تقرير 
كنيم قفل  اي، هر شب احساس مي فلاني را كه به علم و تقوي منسوب كرده: كردند

گردد و باز صبح به  خواهد مي رود تا روز هر كجا كه مي مدرسه را گشوده؛ بيرون مي
 چه اعتقاد دربارة ايشان به ؛مدرس را اين كلمات عظيم مستحيل نمود. آيد مدرسه مي

اي مخفي بنشينم تا كيفيت اين تحقيق  با خود انديشيد كه امشب به گوشه. مبالغه داشت
 و هر يك به حجرة خويش ،چون شب گشت. اكن شدكنم و بر آن قرار در حجره س

 حضرت ،رفتند و بوابان درهاي مدرسه را مسدود كردند، چون آخر شب گشت
خداوندگار از حجرة خود بيرون آمده به در مدرسه آمد و انگشت بر قفل نهاد به 

مدرس اين جمله را . بعد از آن بيرون آمده، روان شد. قدرت خداي گشوده گشت
دروازه گشوده . رفت تا به دروازة انطاكيه رسيدند رد و از پس ايشان ميك احساس مي

اي پرنور پيدا  به اندك زماني از دور قبه. رفت گشت و بيرون آمدند و مدرس در پي مي
.  عمارت را در آن حوالي نديده بودنيگر آدشد، چنانكه صفت آن نتوان كرد و 

 كه در آن جايگه بودند سلام كرد و حضرت خداوندگار درآمد و به جمعي از روحانيان
چون وقت صبح . زماني مراقب نشستند و بعد از آن به تسبيح و تهليل مشغول گشتند

اكبري كه آن جمع در  از هيبت االله. درآمد قامت كردند و به نماز فرض مشغول گشتند
 خود را در صحرايي ،چاشتگاه چون به هوش بازآمد.  عقل از وي زايل شد،نيت كردند

ماليد، با دلي حيران  از سر حيرت چشم مي. ديد و اثري از آن قبه و سكانش پديد نبود
جماعت طلبه چون روز . خفتان و خيزان روي به شهر آورد. اي گريان برخاست و ديده

 به هر طرف به طلب او روان شدند و هيچ جاي اثري . مدرس را در حجره نديدند،شد
دانست كه مدرس ضعيف است و مبالغي  ون ميحضرت خداوندگار ما چ. يافتند نمي
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اي رفت و مدرس را ركابداري بود  مسافت در پيش دارد و پياده نتواند آمدن به گوشه
از ولايت روم و به خداوندگار اعتقادي عظيم داشت، بخواند و نشان داد كه از فلان 

ركابدار استر .  برو و طلب كن-السلام عليه–دروازه بيرون رو و از راه مسجد ابراهيم 
نيم روز به خدمتش رسيد، ديد كه از پيادگي خسته . سوار شده، بدان طرف روان شد

 مدرس از ركابدار پرسيد كه تو را كه رهنموني .از استر فرود آمده، سوار كرد. شده بود
مدرس را از . كرد و به چه استدلال كردي؟ ركابدار گفت كه فلان عزيز مرا اخبار كرد

چون به مدرسه آمد، خداوندگار پيشتر رفت و . آمد، اما هيچ نگفتاين حال شگفت 
جماعت طلبه هرچند از مدرس . مدرس قبول فرمود. استدعا فرمود كه افشا نكند

بعد از اين حال مدرس در حضرت خداوندگار به . آورد كردند او بهانه مي استفسار مي
د شدن بعد از اندك زانوي ادب نشستي و خداوندگار نيز چون ديد كه افشا خواه
 68، ص1385سپهسالار، (مدتي با جماعت خدمتكاران خويش به طرف دمشق روان شد 

  ).69و 
به كار گرفتن زبان استوار و به كار بردن حال اگر هنر فريدون سپهسالار را در 

قبلي اضافه كنيم، ارزش هنري اين نيز به موارد اين حكايت در داستانپردازي شگردهاي 
 مثل استفاده بسيار استادانه از عنصر گفتگو ؛شود مشخص مياز پيش ر  بيشتروايت

 و نشان دادن رويدادهابيان علل ) مانند گفتگوهاي گيرا و زنده بين استاد و شاگران(
به  يا دليل مراجعه مولانا  مولانا توجه استاد بهمانند دليل ( بين آنهارابطه علت و معلولي

تصوير (ها   صحنهدقيق ، توصيف )انند توصيف استادم(شخصيتها زبان ، وصف )ركابدار
، بيان اقوال شخصيتها )رفتار لحظه به لحظه مولانا از خروج از مدرسه تا بازگشت مجدد

مانند سخنان استاد و  ( استمنطبق اي كه دقيقاً با شخصيت و موقعيت آنها به گونه
كوتاهي جملات، )شاگردان و اشاره به عجمي بودن مولانا و نيز حديث نفس استاد

ماليد، با دلي  مانند از سر حيرت چشم مي(رواني كلام و استفاده از تعابير متناسب 
   .)خفتان و خيزان روي به شهر آورد. اي گريان برخاست حيران و ديده

كه يك ) 8حكايت (الدين  همين طور است حكايت بزاغو و عاقبت سلطان ركن
است و در واقع ) حكايت به دنبال حكايت(حكايت تقريباً از نوع حكايت در حكايت 

  . سه حكايت در مجموعه يك حكايت آمده استدر ساختار آن 
به قونيه و  -كه از فتيان روزگار بوده و كراماتي داشته - آمدن بزاغو)اولحكايت 

 فرزند، ناراحت شدن مولانا با مخاطبه سلطان ا بزاغو بسخن گفتنديدار سلطان با وي، 
   مولانا محسوب) سميند افرز( فرزند خوانده ،الدين زيرا سلطان ركن(بر از شنيدن اين خ
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  . و پشيمان شدن سلطان) هشد  مي
  حوادثيسماع براي تمهيد عذرخواهي سلطان از مولانا و تشكيل مجلس )دوم حكايت

  .ه استافتاد كه در آن اتفاق 
ز آن و نماز  مغول و با خبر شدن مولانا ايرانقتل سلطان به دست ام) حكايت سوم

ارتباط دادن انگيزه سرودن همچنين سخن سپهسالار براي جنازه غايب بر او خواندن و 
 موضوعات اين مهمترين و اشاره به آنها از حديثبعضي از غزلهاي مولانا به اين 

   :؛ از  جمله انگيزه سرودن غزل به مطلع زيرحكايت است
 به خدا ميل ندارم نه به چرب و نه به شيرين

  

 ه به آن كاسه پر زر نه بدين كاسه زرينن  
  

  )219/4كليات شمس(                                                                                           
ديگر و نيز حكايات ) 36حكايت (همين طور است حكايت تاجر و راهب و مولانا 

طلبد و از  اي مي ز آنها فرصت جداگانهاين مجموعه كه بحث و بررسي دربارة هر يك ا
  . حوصله اين مقاله خارج است

  
  گيري نتيجه

  .  قديمي و طبيعي استو صالحين، سنتينقل كرامات براي اوليا و مشايخ . 1
 صوفيه، كاركردهاي اجتماعي و تربيتي فراواني داشته تابهايكرامات مندرج در ك. 2

  . است
ني و گويي براي اولياي دي ل عمده و رواج كرامتجويي، عام كرامت خواهي و كرامت. 3

  . رايج استمعنوي است و هنوز هم 
 – ابها همچون كرامات ساير اوليا در ساير كت–كرامات مولانا را در رساله سپهسالار . 4

داشتن : بندي كرد كه مهمترين آنها عبارت است از  توان به چند دسته عمده طبقه مي
، گذر از مرزهاي زمان و مكان، تأثير و نفوذ در ) از امور پنهاناطلاع(علم باطني به امور 

اجسام و اجساد و نقوس و به خدمت گرفتن آنها، سخن گفتن با حيوانات، بيمار كردن 
  ... مريدان، يو بيمار شفا دادن، فريادرس

در رساله سپهسالار چهل داستان كرامتي براي مولانا نقل شده است كه در يازده . 5
ن موضوعي كه در آن خرق عادت شده باشد وجود ندارد، ولي در عين حال حكايت آ

كاركرد آنها از كاركرد حكايات كراماتي كمتر نيست كه حتي به حكايتهاي كرامتي نيز 
  . رنگ و ارزش واقعگرايانه داده و بر باورپذيري و كاركرد آنها افزوده است
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 به نسبت ساير كتابهاي عرفاني از رحكايات كرامات مولانا مذكور در رساله سپهسالا. 6
  . برخوردار استاعتدال قابل قبولي 

در حكايات كرامتي رساله سپهسالار، عناصر و شگردهاي داستانپردازي بخوبي به كار . 7
   . گرفته شده و زبان نقل روايات نيز از استحكام قابل قبولي برخوردار است

هاي  ها و بخصوص افسانه با ساختار افسانهساختار بعضي از داستانهاي كرامتي مولانا . 8
  . پريان سازگاري دارد

ه رساله سپهسالار، چهل سال مريد مولانا بوده و از نزديك شاهد داز آنجا كه نويسن. 9
ادي اين نظر از اهميت زياعمال و رفتار مولانا و جريانهاي رايج در اطراف وي بوده از 

  .برخوردار است
 بلكه حكايات كرامات را ؛ايد با معيارهاي نقد تاريخي سنجيدحكايات كرامتي را نب. 10

  . بايد با معيارهاي نقد داستان و نقد ادبي مورد بررسي و تحليل قرار داد
  
  
  
  نابعم
  .1377حوزه هنري، :  چاپ دوم، تهرانها؛ ها و عارفانه صوفيانهابراهيمي، نادر؛ . 1
  .1381سعيد؛  الشيخ ابيفي مقامات : ابوسعيد ابوالخير؛ اسرارالتوحيد. 2
:  تصحيح تحسين يازيجي، چاپ چهارم، تهرانالعارفين؛  مناقبالدين احمد؛  افلاكي، شمس. 3

  . 1382دنياي كتاب، 
  . 1368توس، : اي؛ تهران هاي پريان؛ ترجمه فريدون بدره شناسي قصه پراپ، ولاديمير، ريخت. 4
، ]جا بي[ه محمدجوادالحسيني الجلالي؛ خواجه نصيرالدين طوسي؛ تجريدالاعتقاد؛ با مقدم. 5

  .ق. هـ 1407مكتب الاعلام الاسلامي، 
نشر ني، : ؛ چاپ چهارم، تهرانشرح موضوعي مثنوي معنوي:  ميناگر عشقزماني، كريم؛. 6

1385.  
؛ تصحيح و تعليقات محمد افشين وفايي؛ رساله سپهسالارسپهسالار، فريدون بن احمد؛ . 7

  .1385انتشارات سخن، : تهران
الدين همايي؛ به اهتمام ماهدخت بانو  ؛ تصحيح جلالمثنوي ولدي:  ولدنامهسلطان ولد،. 8

  .1376مؤسسه نشر هما، : همايي؛ تهران
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دفتر : ؛ ترجمه عبدالرحيم گواهي، چاپ پنجم، تهرانابعاد عرفاني اسلامشيمل، آنه ماري؛ . 9
  1384نشر فرهنگ اسلامي، 

: ؛ تصحيح عفيف عسيران، چاپ پنجم، تهرانتمهيداتحمد؛ القضات، عبداالله بن م عين. 10
  .1377انتشارات منوچهري، 

 جلد، چاپ سوم، 2؛ به كوشش حسين خديوجم؛ كيمياي سعادتغزالي، ابوحامد محمد؛ . 11
  .1364انتشارات علمي و فرهنگي، : تهران

فر، چاپ هشتم، الزمان فروزان ؛ تصحيح بديعرساله قشيريهقشيري، عبدالكريم بن هوزان؛ . 12
  .1383انتشارات علمي و فرهنگي، : تهران

نشر علم، :  ترجمه توفيق سبحاني، تهرانمولويه پس از مولانا؛عبدالباقي؛   گورپينارلي؛. 13
1382.  

ترجمه سيد محمد صادق عارف؛ چاپ دوم، : تصوف و تشيعمعروف الحسني، هاشم؛ . 14
  .1375آستان قدس رضوي، : مشهد

: الزمان فروزانفر، تهران  تبريزي؛ تصحيح بديع ديوان شمسالدين محمد؛ لمولوي، جلا. 15
  .1362اميركبير، 

چ )  دفتر6( جلد 2تصحيح عبدالكريم سروش، ؛ مثنوي معنويالدين محمد؛   مولوي، جلال.16
  . 1378انتشارات علمي و فرهنگي، : ، تهران4

: ام محمد امين رياحي؛ چاپ نهم، تهران؛ به اهتمالعباد مرصادرازي، عبداالله بن محمد،  نجم. 17
  .1380علمي و فرهنگي، 

: ؛ تصحيح محمود عابدي، چاپ دوم، تهرانالمحجوب كشفهجويري، علي بن عثمان؛ . 18
  .1384انتشارات سروش، 
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    ∗تحليل اميد و يأس در انديشه و داستانپردازي مولوي

  
   دكترحسينعلي قبادي                                                            

   دانشيار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تربيت مدرس
  ∗فاطمه كلاهچيان                                                                           

                                                                           
  چكيده 

توان گفت در نگاه  بيني و اميد سرشار است تا جايي كه مي انهاي مثنوي از خوشداست
بنياد روحي بشر بر . رود مولوي اميد، نشاط و شادي، امري جوهري و اصيل به شمار مي

نشاط و غم، اعتباري و عارضي و  اميد و شادي سرشته شده و نااميدي و اندوه بي
  .  است گذرنده

اسنادي و از طريق استنباط از همه عناصر بويژه مضمونها اين پژوهش، كه با روش 
اي   حكايتگر اين معناست كه اميد به گونه،پردازي داستانها صورت گرفته و شخصيت

ناگسستني با تار و پود اشعار مولوي گره خورده و تصاوير شعري او مملو از مفاهيم و 
گريزي در شعر او  اط و غممضامين اميدواري و لوازم مربوط به آن است و شادي و نش

نگاه مولوي به طبيعت نيز اميددهنده است؛ حتي وقتي از پاييز سخن . زند موج مي
داند و به همراه آن از بهار  گويد آن را حيات مجدد، رستاخيز روح و مقدمه بهار مي مي

در شعر او يأس و حزن و غم جايگاهي بنيادي . زند و رويش دوباره طبيعت دم مي
  . ندارد

دهد كه با شاعر  بررسي موسيقي بيروني، مياني و كناري مثنوي معنوي نيز نشان مي
اميدواري سروكار داريم؛ حتيّ فراواني اوزان پرجنبش و شاد و ابتكار و نوآوري در 

                                                 
  1386 /1/7:  تاريخ پذيرش                   1386 /15/4:     تاريخ دريافت 

  كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تربيت مدرس ∗
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آفرينش اوزان نادر يا تازه در غزليات شمس از ذهني نشان دارد كه به نوشدن و نوگفتن 
  . داند دي را ستروني ذهن ميو اميدواري مايل است و ناامي

  
   مولوي، اميد، يأس، داستانپردازي، غزليات شمس، مثنوي : واژهكليد
 

  بيان مسأله 
از ديگر سو اميد و يأس يكي از . توان از صفات مميزه انسان دانست اميد و يأس را مي

خود اي، هنري و متنهاي عرفاني به  ترين محورهاي مدلولها را در نمادهاي اسطوره عمده
 سرشت  چرا كه اين دو صفت متمايز عميقاً با عواطف عالي بشر همست؛ا اختصاص داده

يكي از . انگيزاند شدت برمي شود، انسانها را به  و هرگاه به اوج خود نزديك مياست
هاي ظهور اين ويژگي، عالم اسطوره، هنر، ادب و بخصوص ادب  گاه ترين تجلي برجسته

عارفانه است كه در آن از مدح اميد و ذم يأس براي بيان عرفاني و مخصوصاً شعر ناب 
اصولاً آدمي در اوج نشاط و شادي و اميد يا در . شود هنرمندانه بهره فراوان برده مي

تواند احساس ناب خود را عميقتر و  نهايت غم و اندوه و درد و يأس است كه مي
 يك رويه صفحة تاريخ شايد بتوان گفت. تر منعكس سازد و هنري اصيل بيافريند جدي

اسطوره، هنر، ادبيات، انعكاس اميدهاي آدمي و روية ديگر آن بيان يأسهاي وي بوده 
اين تناظرها از آغاز پيدايش بشر تا تحول مدنيت و تمام مسير تكامل اجتماع تا . است

هاي هنر و ادبيات ناب، ميزان  ويژگيرسد يكي از  به نظر مي. خورد امروز به چشم مي
  . خوردن متن با شدت انعكاس طبيعي اميدها و يأسهاستگره 

اين ويژگي در شعر عموميت دارد؛ چرا كه اميد و يأس در مركز ثقل عواطف بشري 
دهد؛ بنابراين  قرار دارد و تكوين شعر نيز در پيوند اين عواطف با خيال شاعر رخ مي

  . مركز ثقل شعر را نيز اميد و يأس تشكيل خواهد داد
كند و   طبيعتاً در شعر عرفاني، ميداني مناسبتر براي بروز و ظهور پيدا ميويژگياين 

در شعر مولوي، كه عرفان و انديشه و ذوق يكجا در اوج قرار دارد، فضايي زيباتر و 
رو  اي از ظهور اميدها روبه كند در مثنوي و غزليات، عموماً با منظومه ميژرفتر را ترسيم 

ناب او يأس و نااميدي اصالت ندارد و امري اعتباري و هستيم؛ چرا كه در سپهر هنر 
هايش برق اميد، اعتماد، نشاط و  رود؛ سپهري كه تمام منظومه عرضي به شمار مي

  . كند شادابي آنها چشمها را خيره مي
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اي ناگسستني با تار و پود  مولوي انساني اميدوار است و رشته طلايي اميد به گونه
در وجود خود » آفتاب اميد«گاه به روشني از درخشش . تاشعار او پيوند يافته اس

رفت، » سوي تاريكي«گرفت و به » كوي نوميدي«گويد و گاه از اينكه نبايد راه  مي
 و ثمره آن را )3836مثنوي، دفتر اول، بيت (» نااميدي را خدا گردن زده است«: راند سخن مي

  . )827  تا824همان، دفتر سوم، ابيات (داند  ي نمي»دور«جز 
 كه گفت كه آن زنده جاويد بمرد؟ 

  

 كه گفت كه آفتاب اميد بمرد؟   
  )90: 8كليات شمس، ج(                        

كوي نوميدي مرو اميدهاست  
[  

 سوي تاريكي مرو خورشيدهاست   
  )724مثنوي، دفتر اول، بيت (                      

وج سرزندگي گريزي شاعر، دست در دست هم، موج در م طراوت شعر و غم
آفرينند، نشاطي سترگ و متفاوت با شاديهاي زودگذر و اندوه ديرين و هميشگي  مي

 نشان فراق ،اين حزن در عين حال. وجود مولوي نيز موجب بيگانگي با اميد نيست
اندوه است، اما آبستن » حلاوت« دليلي است براي اتصال؛ پس تعالي دارد و ؛است

  . نشاطي عاجل و آجل
بش موجود در آهنگها و گرايش به نوآوري حاصل از اشتياق بسيار او به تنوع و جن

هاي بديعي گوناگون كه در شعر  ها و رديفها و حتي آرايه جمال الهي در وزن قافيه
دار و نويدبخش اميدهاي سرشار و مالامال از جذبه عشق و  مولوي به كار رفته نيز معني

  . شور اتصال با حق است
  
  هاي يأس و اميد در شعر مولوي  و انگيزهها، عوامل  ريشه

شاعر از . اميد مولوي عرفاني استعامل بنيادين اميد مولوي عشق به خداوند است؛ 
گويد؛ به ثمره شيرين صبر معتقد است؛ مرگ  لطف خداوند از توبه، دعا و سماع مي

زند؛ عشق با تار و پود  برايش سياه نيست؛ طراوت و سرزندگي در سخنش موج مي
  . هاي اميدواري او است اينها نشانه... شعارش آميخته است وا

ها مانند عشق، توكل، دعا، نوعي ابزار اميد آفريني نيز  اگرچه در تعدادي از اين نشانه
بخشد در نظرگاه  اي تحرك، اشتياق و انتظار مي خورد؛ مثلاً عشق، گونه به چشم مي

رود و عاملي مستقل  و وسيله به شمار ميعرفاني مولوي، اين عوامل ايجاد اميدها، ابزار 
و تعيين كننده نيست و به همان عامل اصلي يعني حضرت حق متصل است؛ يعني اگر 
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ي است؛ اميد به مهرباني لآفريند، نتيجه آن اميد بزرگ و اص توبه، اميد به آغاز دوباره مي
  . پذيري خداوند و توبه

شك  بي.  اتصال به خدا، معني نداردآفريند، بدون كه عشق در وجود مولوي مي حياتي
راه تمام اشكها و لبخندها، همه عشقها و اميدهاي شعر مولوي به سوي خداست؛ تنها 

  . خدا تمامي حجت بنده آگاه براي اميدوار بودن است
داند و حقيقي  الدين محمد بلخي، اميدها و هراسها دنيايي را اصيل نمي جلال

  . شناسد نمي
ت از نان تهي است  اي ز غم مرده كه دس

  

 ترس چيست؟  و رحيم، اين غفور است چون  
  

  )3088مثنوي، دفتر دوم، بيت (                                                                                      
  

  شيفتگي نسبت به دنيا عامل بنيادين نااميدي و يأس
 هر كه سازد زين جهان آب حيات

 باشد طبيبش نور حق  ليك اگر
  

 ...زوترش از ديگران آيد ممات  
 نيست از پيري و تب نقصان ورق 

  ج

  )974 و 786همان، دفتر پنجم، (                                                                     
سازد كه ترسهاي دنيايي در  خوف از پروردگار، روح انسان را چنان پولادين مي

پس او معتقد است، بنده بايد در برابر . شود زند؛ كاغذين و كوچك مي رش زانو ميبراب
  : حضرت معبود، حالتي ميان خوف و رجا داشته باشد

 ني زدريا ترس و ني از موج و كف
 خوف آن كس راست كو را خوف نيست

  

 ...چون شنيدي تو خطاب لاتخف  
 غصه آن كس راست كين جا طوف نيست

  )496 و 494همان، دفتر سوم، ابيات (                       
  

  ساز حق در هستي تجلي اميدزاي و زيبايي
اگر غم . بخشد آفريند و اميد مي  جزء هستي، زيبايي مي حضور پروردگار مهربان در جزء

او نه زندگي  بي. با داغ او باشد، شادي است و شادماني اگر به نام او باشد، آسماني
، 1اگر او يار باشد و ديگران نه. چيز زيباست  با او همه، اما»مردگي«خوش است و نه 

مولوي اين را . ؛ اما اگر همه باشند و او ياري نكند، بيچارگي است»باك نيست«اي  ذره
  . »شود تو به سر نمي بي«: كند داند كه با تمام وجو تكرار مي مي

» ستهر چيزي كه غير از خداي واحد ديده شود، بتي بيش ني« در شعر مولوي،
منشأ همه وجود «؛ »انا الله و انا اليه راجعون« مبدأ و مقصد خداست؛ )24: 1350نيكلسن، (
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حركت تمامي ) 144: 1375 اقبال،  افضل(» .خداوند است و بازگشت همه ما به سوي اوست
بخشد؛ هدف  رسد؛ حضور اوست كه معنا و جان مي شود و به او مي گامها از او آغاز مي

  :كند طا ميدهد و تعالي ع مي
 شود تو به سر نمي همگان به سر شود، بي بي

گر تو نباشي يار من گشت خراب كار من  
  

 شود داغ تو دارد اين دلم جاي دگر نمي  
 شود تو به سر نمي بي و غمگسارمن مونس

  

  )553 ، غزل2كليات شمس، ج(                                                                         
  پذيرش شناختن سبب و اسباب 

شود و در  » در سبب كاهل«شود او  آگاه بودن مولوي نسبت به آنچه گذشت، باعث  نمي
درست است كه تا خدا نخواهد، حتي . تلاش بنشيند  و معلولي جهان بيبرابر نظام علي

موش افتد اما كوششي را كه مؤيد خدا نيز هست، نبايد فرا يك برگ نيز از درخت نمي
  . كرد

 پروردگار يكتاست و در عين ،او معتقد است بايد توكل كرد؛ بايد فهميد علت العلل
  : گونه كه شايسته است، بهره جست اي نيز كه خدا در اسباب نهاده، آن حال از قوه

 گفت آري گر توكل رهبر است
 گفت پيغمبر به آواز بلند
 رمزالكاسب حبيب االله شنو

  

  استاين سبب هم سنت پيغمبر  
 با توكل زانوي اشتر ببند
 از توكل در سبب كاهل مشو

  

  )912-914مثنوي، دفتر اول، ابيات (                                                                
  

  قاعده لطف و اميدزايي آن 
رود، يكي از  خداوند مهربان مي» تفضل«ابيات بسياري كه در آنها سخن از لطف و 

  . هاي وجود آن اميد بزرگ است گاه ها و تجلي نشانه
زان سوي ... )38، غزل 1كليات شمس، ج(زنده و مرده وطنم نيست به جز فضل خدا ... 

  )3، غزل1كليات شمس، ج(او چندان كشش چندان چشش چندان عطا 
 رسد تفضيلها از بر حق مي

  

 باز هم از حق رسد تبديلها  
  

  )1367مثنوي، دفتر اول، بيت (                                                               
 در پناه لطف حق بايد گريخت

  

 كو هزاران لطف بر ارواح ريخت  
  ج

  )1389همان، بيت(                                                                             
  از بهر« از زماني كه گناهكار گويد در داستاني كه مولوي درباره توبه سخن مي

  پذيرد و به عامل مهم  معبود او را مي،كند  طلب بخشايش مي»  االله گويان «،  »پشيماني
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  اميدزايي عميقاً باور دارد
 توبه را از جانب مغرب دري
 تا زمغرب برزند سر آفتاب

  

 باز باشد تا قيامت بر وري  
 باز باشد آن در از وي رو متاب

  

  ) 2504 -2505مثنوي، دفتر چهارم، ابيات (                                                                     
گويد و نقش  از دعا مي» اي خدا اين وصل را هجران مكن«: كند شاعر ادعا مي

آفرين و سكون بخش آن در ضمير شخص و از استجابت؛ اين همه، نشانه  شادي
برخي مفاهيم غزليات شمس نيز با همين مفهوم تناظر اميدواري است و از اين جهت 

  : دارد
 عارف گوينده بگو تا كه دعاي تو كنم

  

 خوش و مست شوم هر سحري وقت دعا چون كه  
  

  ) 38، غزل 1كليات شمس، ج(                                                                          
  توآيد صدا در گوش آسمان كز گنبد هفت    بنال اندر شباندعا كن در نهان، چندان  چندان

  ) 3همان، غزل (                                                                                           
 در حديث آمد كه مؤمن در دعا
 دوزخ از وي هم امان خواهد به جان

  ج

 دوزخ از خدا چون امان خواهد ز  
 ا دور دارم از فلانكه خداي

  

  )2714 -2715مثنوي، دفتر چهارم، ابيات (                                                        
  

  مسأله اميد در داستانهاي بسياري از مثنوي موجب گسترش پيرنگ شده است 
ابت توان در دفتر دوم ملاحظه كرد تا آنجا كه از اج اي از گسترش پيرنگ را مي نمونه

او باور دارد كه اگر گاه دعايي . گويد نشدن دعا از روي حكمت الهي سخن مي
همان، دفتر (»  نشود يزدان پاك از كرم مي«و » آن زيان است و هلاك«شود،  مستجاب نمي

  .)140دوم، بيت 
اهميت اظهارنياز و تضرع در برابر خداوند براي رسيدن به شادماني و شيريني 

باز در غزليات شمس نيز ناظر به همين . ديدگاه مولوي كم نيستاستجابت و آمرزش از 
  :سرايد موضوع مي

  اش اش و آن اشك همچون ژاله بانگ شعيب و ناله
  چون شد زحد از آسمان آمد سحرگاهش ندا                                            

  )3، غزل 1كليات شمس، ج (                                                                       
 هر كجا آب روان سبزه بود

  

 هر كجا شاكي دوان، رحمت شود  
  

  )820مثنوي، دفتر اول، بيت (                                                                   



اي
شه

ژوه
ه پ
لنام

فص
 

 
سال

ي 
ادب

4
اره

شم
 ،

 
17، 

يز 
پائ

13
86

  ..  و تحليل اميدويأس درانديشه

  

155

 به مولوي با آوردن حكاياتي چون ربوده شدن موزه رسول االله عليه و آله و صلي االله
و ماجراي عاشقي » بردن بر هوا و نگون كردن و از موزه مار سياه افتادن«دست عقاب و 

ك مثنوي، دفتر .ر(كه از عسس به باغي ناشناخته گريخت و معشوق را در آنجا يافت 
عميقا » عسي ان تكرهوا شيئا و هو خير لكم«دهد كه به   نشان مي) به بعد40چهارم، از بيت 

است و ديدن زياني، » دفع بلاهاي بزرگ«تد است، گاه وقوع بلايي ايمان دارد و معق
 و چه بسا رويدادهايي با )3263-3264همان، دفتر سوم، ابيات . ك.ر(» منع زيانهاي سترگ«

  . اي شيرين دارند ظاهر تلخ كه باطن و نتيجه
  : كند، چرا كه معتقد است ديدن رنج و غم، او را نااميد و دلسرد نمي

 ا حق پي آن آفريدرنج و غم ر
  

 تا بدين ضد، خوشدلي آيد پديد  
  ج

 )1130همان، دفتر اول، بيت (                                                                       
  

   زاينده اميد و نشاط در ديگر داستانهاي مثنوي ،اعتقاد به وصال حق
ي آنجاست كه از امكان قرب و هاي ظهور اميد در مثنوي مولو يكي ديگر از عرصه

  .)221دفتر اول، (هست »   بار بدان شه«گويد و از اينكه  وصل مي
» موتوا قبل ان تموتوا«او رسيدن را در گرو بندگي ناب، توسل به دين و مصداق 

وجود آدمي اقتضاي بيرنگي و پاكي را دارد و رنگ و «بيند و معتقد است،  گشتن مي
تواند بار ديگر، خود را از اسارت رنگي كه  انسان مي... گشتهآلودگي بعدا بر آن عارض 

 و سبكبال، پرواز در عالم وصال را )15: 1372مصفا، (» ...بر او عارض گشته است برهاند
  : تجربه كند

 ايم ايم يار ملك بوده ما به فلك بوده
 بخت جوان يار ما دادن جان كار ما
 آمد موج الست كشتي قالب ببست

  

 جا رويم جمله كه آن شهر ماستباز همان   
 ...قافله سالار ما فخر جهان مصطفاست

 باز چو كشتي شكست نوبت وصل و لقاست
  

  )463، غزل 1كليات شمس، ج(                                                                        
  سرشاري از شادي

كسي در اين كار، «از سماع كه . دگوي مي» چرخ زدن«و » دست فشاندن«مولوي، گاه از 
سخن از آن، هم به جان كلامش حرارت و . )28: 1373شميسا، (» طاقت او را نداشت

    نشانهكند كه خود وجودش حكايت مي» جذبه و شوق و وجد«بخشد و هم از شعف مي
  : اميدورزي است
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 زنان همچو قمر دست فشانم چو شجر چرخ
  جج

 چرخ سماچرخ من از رنگ زمين پاكتر از   
  

  )38، غزل 1كليات شمس، ج(                                                                                        
آميز  صحبتهاي مكرر او از شور و شادماني، بهبود حال و غم گريزي نيز لحن مباهات

  . بسياري از اشعارش، نتيجه انكار ناشدني اميدواري است
زاييده روح پر جوش ] دهد جانها را نوازش مي[بير و غزليات آتشيني كه در آن ديوان ك

در مثنوي هر دو حالت غلبه ... و خروش و محصول حالت غلبه جذبه و استغراق است
حال جذبه روحاني و سرمستي عشق، با سكون و آرامش ضمير و جمعيت خاطرجمع 

ل مباحث علمي اعم از عقلي يا ورود در مسائل عالي عرفاني و غور در اعما... شده
نقلي، مستلزم روحي آرام و خاطري جمع و ذهني آسوده و آماده؛ برون از قلق و 

  ).996: تا همايي، بي(اضطراب و خالي از دغدغه و آشفتگي احوال دروني است 
  ). 59: 1380آراسته، (» هيچ اندوه و نگراني نداشت: او سراپا عشق، شادي و شادماني«
داند؛ شادي و غم، سعادت يا شقاوت نيز نتيجه آن  را همه، انديشه ميوي انسان «
  : است

 ات گل، گلشني  گر بود انديشه
  

 ور بود خاري، تو هيمه گلخني   
  

  )142 و 141: 1378زاده،  مومن(                                                                            
توان از حالات زودگذري كه در وجد و هيجان به وجود  نميشور عرفاني مولانا را «
هاي عميقي است  اصالت شور و هيجان مولانا، وابسته به ريشه... آيند، محسوب نمود مي

آري؛ شادي او . )46 و 45: تا جعفري، بي(» كه او درباره انسان و جهان به دست آورده
  .بزرگ است و روحاني

  امروز روز شادي و امسال سال گل
  

 نيكوست حال ما كه نكو باد حال گل   
  

   )1348، غزل 2كليات شمس، ج(            
چنان كز غم، دل دانا گريزد  

  ج

 دو چندان غم ز پيش ما گريزد   
  

  )674، غزل 2همان، ج (                                                                             
 بشكافت دلم  تابش جان را دلم وا شد و

  ج

 ...ژنده شدم  دشمن اين دلم نو يافت اطلس  
  

  )1393، غزل 3همان، ج (                                                                               
اگر دل از غم دنيا جدا تواني كرد  

  ج

  بقا تواني كردباغنشاط و عيش ب  
  

  )959، غزل 2همان، ج (                                                                            
  التزام به صبر و پايداري، عامل مهم بازدارنده، يأس و نااميدي

  صبر كن : شود برد و يادآور مي مولوي نقش صبر را در رسيدن به گشايش از ياد نمي
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» وقت ضرر« در هنگام ناكامي و گويد كه آشكارا مي. )3147دفتر دوم، (الصبر مفتاح الفرج 
  : نيز شادمان است

 به صدف مانم خندم چو مرا در شكنند
گويد   زر در آتش چو بخنديد تو را مي

  

 كار خامان بود از فتح و ظفر خنديدن  
 گر نه قلبي، بنما وقت ضرر خنديدن 

  

  )1989، غزل 4كليات شمس، ج (                                                                     
  انس با مرگ مهمترين عامل بازدارنده يأس

مرگ و «: سازد نگرش او درباره مرگ نيز اميدوارانه است و تصوير سياهي از آن نمي
اي از انجام زندگي و  زندگي يكي است؛ مرگ نيز اميدوارانه است و تصوير سياه بدبينانه

 شناوريم؛ مرگ فقط يك نوع تغيير حالت همه در درياي هستي. دهد مرگ به دست نمي
تلخي مرگ و حتي ... اعتماد و اميد به رستن و برخاستن پس از مرگ،» «.و هيأت است

بخشد و او با همان شور  گور و كفن را در چشم مولوي، سيمايي محبوب و شيرين مي
ترين و  گفت از مرگ او نيز با شيرين و اميد كه از حيات دوباره انسان سخن مي

از نظر مولوي، مرگ وصال محبوب  ).69: 1379درگاهي، (» كرد شادترين تعبيرها ياد مي
  : است و از آمدن آن بايد خشنودي كرد

 وت من روان باشدببه روز مرگ چو تا
ام چو بيني مگو فراق فراق   جنازه

  

 گمان مبر كه مرا درد اين جهان باشد  
 مرا وصال ملاقات آن زمان باشد 

  

  )911، غزل 2كليات شمس، ج (                                                                       
مرگ تن هديه بر اصحاب راز  

  

 زر خالص را چه نقصان است گاز؟   
  

  )1681مثنوي، دفتر چهارم، بيت (                                                                   
   عارفانه با شادي آفرينيرابطه حزن

 آن چنانكه –اگر مولانا شاد است و اهل شور : شويم رو مي اينجا با چند سؤال روبه
 واژه بسياري از اشعار او   پس چرا ردپاي حزني بزرگ و دردي عميق در واژه–گذشت 

خورد؟ مگر او همان نيست كه به ديدن ژرفاي شيرين رويدادهاي تلخ  به چشم مي
گريزد و كسي است كه در هنگام شكست نيز  د؛ مدعي است غم از او ميكن سفارش مي

  اگر چنين است، توجيه حضور آن اندوه مكرر چيست؟ . خندد مي
  ؛ اندوه او،  نيست  هاي همخانه نااميدي دنيايي يا از نوع اندوه  از جنس  حزن مولوي 

  آفريند؛ اما چگونه؟  حزني ارزشمند است كه شادي مي
  .»المؤمن الدنيا سجن«اند، غم غربت دارد دانند از كجا آمده ديگراني كه ميمانند مولوي
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اي  كند؛ اين احساس در او گله داند و آن را عميقاً احساس مي او اين مطلب را مي
آورد كه نتيجه غليان عشق است به معبود ازلي؛  عارفانه، شكايتي نوستالژيك پديد مي
  . براي رسيدننتيجه فراق است و حاصل تكرار انتظار

بنده عاشق و انسان عارف، نه تها با اين حزن بيگانه نيست كه انسي به قدمت هبوط 
  . اين داغ، يادگار اندوهبار دور ماندن از سلطان الست است. دارد

ر جهان باغ مي و انگور بود  دپيش از آن كان
  

 از شراب لايزالي جان ما مخمور بود  
  

   )731، غزل 2كليات شمس، ج (                                                                                     
اين اندوه، قرين نااميدي نيست، چون در قلب انساني مشتاق و آرزومند است؛ 

است؛ اما به بازگشت نيز يقين دارد؛ تاري از درد و پودي » جداييها«انساني كه دردمند 
  . و آبي از انتظار؛ اين تمام وجود اوست؛ وجود مولوياز اشتياق؛ آتشي از درد 

كند؛  اش به كمالش نزديك مي اندوه اين انسان شيرين است؛ چرا كه او را به ريشه
و دليل شايستگي او براي مرتبه » نفخت فيه من روحي«نشان آگاهي اوست به تشريف 

ليس كمثله «أ علامت پريشاني شكوهمند اوست از بريدن؛ از يك منش. اللهي خليفه
اندوه براي چنين جدايي عظيمي، نشان بزرگي است و دليل اشتياق به اتصالي . »شيء

كند؛ پس چرا  اي است كه فرد را به اصل مقدسش مقرب مي دغدغه. ناشدني وصف
؛ »دلا بسوز كه سوز تو كارها بكند«بزرگ نباشد؟ چرا اين اندوه، شادي آفرين است؛ 

سازد كه در هيچ بياني  هايي از تقرب و عروج مي كند؛ لحظه مي» دفع صد بلا«اين حزن، 
كه به » ني«كسي كه به دليل دوري از معشوقي چنان، دردي چنين دارد؛ آن . گنجد نمي

تواند به گناه كه  است، چگونه مي» نفير«گونه، سراپا  آن» نيستاني«دليل بريده شدن از 
  . شود و در نتيجه، شادمان كند، تن در دهد؟ پس نزديك مي فاصله را بيشتر مي

هرچه اين حزن عميقتر باشد، كوشيدن براي دورتر نشدن بيشتر است و تقدس 
پس جاي شگفتي نيست اگر اين حزن، . هاي خلوت، افزونتر هاي مناجات و ثانيه لحظه

اي از اندوهي و اندوه روحاني با ژرفنايي از سرور؛  شادماني شكوهمندي باشد در هاله
اين غم، غم دنيا نيست؛ غم تنهايي هم . غم عاشقان، مقدمه طرب آنهاست«، به بيان ديگر

  ).68-69: 1379سروش، (» اين غم با شادي قابل جمع است. غم جدايي است... نيست؛
  

  نستالوژي عرفاني و احساس هجران، مقدمه اميدواري و نشاط آفريني 
  » نالد جور مانده از آن ميكه عارف مه... درد اشتياق شرح ناپذيري «اين گونه است كه 
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  شرحه«در سراسر مثنوي و غزليات مولوي از ماجراي او و قلب ) 1: 1378كوب،  زرين(
  : گويد شرحه از فراقش مي

 كند شنو از ني چون شكايت ميب
 اند كز نيستان تا مرا ببريده

 هر كسي كو دور ماند از اصل خويش
  

 كند از جداييها شكايت مي  
 اند ناليدهاز نفيرم مرد و زن 

 ...باز جويد روزگار وصل خويش
  ج

  )4 تا 1مثنوي، دفتر اول، (                                                                             
 دزادگ تن ما به ماه ماند كه زعشق مي

 به گداز ماه منگر به گسستگي زهره
  

 دل ما چو چنگ زهره كه گسسته تار بادا  
 اوت غمش بين كه يكش هزار بادتو حلا

  ج

  )166همان، غزل (                                                                                                    
 عاشقم بر رنج خويش و درد خويش
 خاك غم را سرمه سازم بهر چشم
 اشك كان از بهر او بارند خلق

  

 شبهر خشنودي شاه فرد خوي  
 تا زگوهر پر شود دو بحر چشم
 گوهر است و اشك پندارند خلق

  ج

  )1778-1780مثنوي، دفتر اول، ابيات (                                                                          
  

  باور داشتن اتصال به درياي حق، احساس نو شدن، طراوت آفرين و كهنگي ناپذير
هاي حضور اميد در وجود مولوي، طراوت هميشگي سخنان اوست  هيكي ديگر از نشان

نو شدن و نو گفتن، خصوصيت «. هاي عمومي انسانها و خارج شدن از چارچوب تجربه
هاي  مولوي بود؛ چر كه او به دريا متصل بود و كسي كه به دريا وصل است و به خزانه

شايد يكي از . )6: 1379سروش، (» يابد، هميشه سخنان تازه دارد ناپذير دسترس مي پايان
ترين دلائل تموج اميد پايدار و شادي بيكرانه در درياي شعر مولوي اين باشد كه  عمده

وي ژرفايي در معني را با تجلي همه جانبه زيبايي و هنر در صورت لفظ جمع كرده 
  : است و به قول خود وي

 جمع صورت با چنين معني ژرف
  

 نيست ممكن جز زسلطاني شگرف  
  ج

زمينه معنايي شعر مولوي، بخصوص غزلهاي او در قلمرو محدود دانشها و اطلاعات 
شور و هيجان روح ناآرام و بيقرار او كه . شود عمومي دوره كلاسيك محدود نمي

هنگام توليد شعر، بخشي از بافت حاكم بر غزلسرايي اوست، او را از هوشياري لازم 
هاي عمومي، آزاد  ر حصار دانشها و تجربهبراي رعايت حال مخاطب و قرار گرفتن د

  )20: 1380پورنامداريان، (سازد  مي
  .  و به همين دليل است كه كهنگي در شعر او راه پيدا نكرده است
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 و اين )42: 1373شميسا، (» ...هرچند عادي باشد، تازه است) به دست او(ارائه مطلب «
جوشش، سرشار از حيات . راوش كندتواند از قريحه پژمرده شاعري نااميد ت تازگي، نمي

اين طراوت، نشانه اميدي جاري است در رگهاي . است و حركت با نااميدي ناسازگار
گويد،  ؛ اما هر بار كه مي»در يك نكته«است؛ » غم عشق«تمام لحظات او؛ شعر او شرح 

  . »نامكرر«
 » حماسي گفت–توان بدان عرفاني  عرفاني كه ژرف ساخت حماسي دارد و مي«

  . دليل بزرگ ديگري است براي اميدوار بودن) 227: 1375شميسا، (
. نشاند مولوي در ديوان غزليات، عناصر حماسي بسياري را در لابه لاي كلامش مي

واضح است كه آفريدن فضاي حماسي براي سخن و رجز را در دنياي عشق جاي دادن، 
ت و از عهده يك ذهن اي اشتياق و شگفتيهاس نشان داشتن روحيه سلحشوري و گونه

  . آيد تفاوت برنمي نااميد يا حتي بي
 زين همرهان سست عناصر دلم گرفت

  

 شير خدا ورستم دستانم آرزوست  
  

  ) 441، غزل 1كليات شمس، ج(                                                                       
 ست چون زمرد گر اژدهاست بر ره، عشق

  

 اين زمرد، هين دفع اژدها كناز برق   
  

  )2039،غزل 4همان، ج(                                                                                 
 دل اگر دل )1: 1376فروزانفر، (» در تصرف عشق و معشوق است«در باور مولوي كه 

، نشان محبت او بر باشد، حلقه ارادت معشوق ازلي بر گوش دارد و عقل اگر عقل
بخشد؛ عشق به او، سراپاي حضور را  آفريند و شور مي عشق به او شادي مي. خويش

  . دهد دارد و به وجود، تعالي مي شكفته مي
اسلامي ندوشن، (» رود عشق به او، معناي زندگي از دست مي... عشق بي... به زعم او«
اتوانيهاي احساسي و اختلافها عشق اكسيري است كه تمام احساسات منفي، ن «)87: 1381

  ).122: 1380آراسته، (» كند را به نگرشي سالم تبديل مي
انگيزد تا بدان حد از فداكاري و از خودگذشتگي  عامل نيرومندي كه آدمي را بر مي

برسد كه خواست خويش را كه از ذات و منش او برخاسته در خواست معبود فدا كند، 
شود و عبادت از سرشور و  ود تبديل به معشوق ميفقط عشق است؛ در اين حال، معب

  . )98: 1377ركني يزدي، (» گيرد اشتياق انجام مي
  : كند ياد مي» عشق«مولوي در مواردي نيز از خدا با نام 

دايم حي و قيوم  » عشق«شوم چون 
  

 چون من از خواب و از خوردن برآيم   
  

  )1523، غزل 3همان، ج (                                                                            
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  رسد از چپ و راست   مي» عشق«هر نفس آواز 
  رويم عزم تماشا كه راست؟ ما به فلك مي                                                 

  )463، غزل 1همان، ج (                                                                           
هر چند جز عشق خداي احسن است  

  

 گر شكر خواري است آن جان كندن است 
  ج

  )3686مثنوي، دفتر اول، بيت (                                                                        
 هر كه را جامه ز عشقي چاك شد

عشق جان طور آمد عاشقا  
  

 ... كلي پاك شداو ز حرص و عيب 
 طور مست و خرّ موسي صاعقا

  

  )26 و 22مثنوي، دفتر اول، ابيات (                                                                 
عشقي از آن دست كه هدفش . شويم رو مي در نگاه مولوي، ما با عشق ديگري روبه

راهي از : شود  يك دو راهي ديده مياينجا هم. گزيند را از ميان جماعت انساني بر مي
؛ آنها كه فقط نامي از عشق دارند؛ نه باطن آن را؛ »عشقهايي كز پي رنگي بود«آنِ 

راه ديگر، مربوط به . )205همان، بيت (نيست » ننگ«سرانجام اين راه، چيزي جز 
عشقهايي است كه بوي معنويت دارند و رنگ آسماني؛ محبتهايي كه به روح، لطافت 

  : سازند بخشند و دل را به صفاي فطري آن نزديك مي مي
 از محبت تلخها شيرين شود

از محبت دردها صافي شود  
  

 از محبت مسها زرين شود  
 از محبت دردها شافي شود

  

  )1351-2همان، دفتر دوم، (                                                                          
 سخت معتقد است و )2054همان، دفتر اول، . ك. ر(» انفاس پاك«احبان او به محبت ص

گويد؛ پس ارادت به خاطر  در تعالي روح مي» ياران خورشيدي«از تأثير معشرت با 
  : خدا، چيزي است كه او در نظر دارد

 هاي اوليا نرم و درشت گفت
 گرم گويد سرد گويد خوش بگير

گرم و سردش نوبهار زندگي است  
  ج

 ن مپوشان از آنك دينت راست پشتت  
 ز آن ز گرم و سرد بجهي و ز سعير
 مايه صدق و يقين و بندگي است 

  

  )2055-2057همان، ابيات (                                                                         
 چون ز تنهايي تو نوميدي شوي 
رو بجو يار خدايي را تو زود  

  

  يار خورشيدي شوي زير سايه  
 چون چنان كردي خدا يار تو بود 

  

  )22-23همان، دفتر دوم، ابيات (                                                                   
  ويژگيهاي تصاوير و تعابير يأس و اميد در شعر مولوي

  . زند مي  ، مانند وجودش از اميد و عشق و جوشش موج تصويرهاي شعري شاعر ما
  كند كه تصاوير او از حركت و پويايي خاصي مي پرنشاط و عرفان ايجاب  روحيه  «
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  ). 293: 1364فاطمي، (»  برخوردار باشد
در «ديوان شمس در جاي جاي خود، تصويرهاي سرشار از حركت و حيات دارد؛ 

لاف اند و چون خ مقابل اين همه تصوير پويا، فقط تصاوير معدودي هستند كه ساكت
-293:همان(است  استثنا و خلاف قاعده زمان كه خود  شوند؛ در كسي مي  اي تلقي قاعده

294 .(  
قلم خيال در اينجا و آنجاي شعر او، تصاويري در خدمت انعكاس مفاهيمي 

در ديوان غزليات، تصاوير به . ايم اش گفته آفريند كه تا به حال درباره اميدواري مي
  . بيشتر، لطيفتر و پررنگترنداقتضاي قالب و نوع سخن، 

او مفاهيم مرتبط با . سخن او مالامال از تصوير است و تصاويرش سرشار از معنا
چنانكه  كند؛ تصاوير او آن گون ظاهر مي بحث ما را در قالب ترسيمها و تعابير گونه

در غزليات، پيداتر و (پيشتر گذشت، مانند وجودش، لبريز از شور و حرارت است 
اي از عشق و درد فراق؛  آميخته: آفريند از خود  اوست نس تصاويري كه ميج) بيشتر

  . اميد و بيقراري اشتياق
در شعر او، حزن سياه جايي ندارد؛ تصاوير او چنانكه گفتيم، زنده است و چالاك؛ 

كند،  كشد؛ به اين ترتيب، اگرچه بارها يك موضوع را ترسيم مي گويد و نو مي نو مي
اي  اي كه خواننده هر بار، منظره اي ديگر است به گونه ي تازه و چهرها هربار در جامه

قدر  طلبد؛ به بيان ديگر، تصويرهاي او آن اندازي كه نگاه تازه مي بيند؛ چشم ديگر مي
مند  گيرد و او را هربار، بهره جذابند و زيبا كه مايه مكررشان، ذوق خواننده را نمي

ف و هر آنچه در اطرافش دارد؛ از عناصر طبيعت، مولوي از احساسات و عواط. سازد مي
بيند؛  كند؛ شباهت مي استفاده مي... مختلف و  اعضاي بدن، حيوانات و گياهان، اشياء

سازد؛ با تخيلي عاشق و زباني عاشقتر؛ بياني مشتاق و  دهد و تصوير مي پيوند مي
  . اي مشتاقتر انديشه
  

   اميد تصويرگري و تعابير آفريني مولوي از يأس و
  دل و جان . 1

  : زند در غزل مولانا گاه نشاط و سرخوشي موج مي
 دل را مجال نيست كه از ذوق دم زند

  

 كند كه خدا يا مبارك است جان سجده مي
  

  )451، غزل 1كليات شمس، ج(                                                                                   
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  وصال. 2
لوي به خلاف بسياري از شاعران سبك عراقي، تصاوير زيبا و متعددي در باب مو

چه خوش بود به «در غزلي با رديف . توصيف لحظات وصال و سرخوشي شاعر دارد
  : كشد وصال حق و گفتگوي انسان را با پرودگار خويش به تصوير مي» خدا

  چون اندر آيد يارم چه خوش بود به خدا
 و روز شودشب وصال بيايد شبم چ

  

 چو گيرد او به كنارم چه خوش بود به خدا
  به خداكه روز و شب نشمارم چه خوش بود

  )219همان، غزل (                                                                                       
  عيد. 3

 كه منظور از عيد بهار آنجا. كمتر شاعري مانند مولانا در شعر خود به عيد پرداخته است
آفريند كه بدانها اشاره  طبيعت است، مولوي تصاويري زيبا از شگفتن دوباره طبيعت مي

ن نا علاوه بر آن در شعر او، سخن از عيد فطر و قربان كه دو عيد بزرگان مسلما.شد
  : شود است، ديده مي

 مست و پريشان توام موقوف فرمان توام
  

  قربانيست ايناسحاق قربان توام اين عيد
  

  )1792همان، غزل (                                                                                      
  : او بينيم براي مولانا، عيد واقعي ديدار ياراست و برخورداري از وصال كه مي همچنان

 گرعيد وصل توست منم خود غلام عيد
  

 و سلام عيدو سجده  خدمت از بهرتوست  
  

  )875همان، غزل (                                                                                        
  غم . 4

  : زنند گريزي در سراسر اشعار و خصوصاً غزليات مولوي، موج مي نشاط و غم
 چنان كز غم دل دنيا گريزد

 ايم و غم چو دزدست مگر ما شحنه
 عشق و گله غمبغرد شير 

  

 دو چندان غم زپيش ما گريزد  
 چو ما را ديد جا از جا گريزد
 چو صيد از شير در صحرا گريزد

  

  )674كليات شمس، غزل (                                                                          
شعر او ديده با اين حال، نوعي غم عاشقانه، كه درباره اش به تفصيل سخن رفت در 

  :شود؛ اندوهي كه منشأ آن فراق يار است و البته از سنخ غم و اندوه دنيايي نيست مي
 تو بر افلاكم چو ابر تيره غمناكم اگر بي

  

 تو به گلزارم به زندانم به جان تو و گر بي  
  

  )2162كليات شمس، غزل (                                                                                          
  احزان شو راچراغ بيت شب كن اين قدري شب    چشم يعقوبان زپيش خوبان يوسف مرواي

  )2164همان، غزل (                                                                                                    
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 باشد و غمي را كه حاصل تفكر و سازنده مولوي، قبض عارفانه به شرط اينكه بسط
پايه و اساس كودكان و ناآگاهان برتري  ستايد و بر شادي بي و ثمربخش است، مي

  : نهد مي
 چونك قبضي آيدت اي راهرو
 گر ترش روي است آن دي مشفق است
 كودكان خندان و دانايان ترش
 چشم كودك همچو خر در آخرست

  

 ...آن صلاح توست آتش دل مشو  
 ...ف خندان است اما محرق استصي

 غم جگر را باشد و شادي زشش
 چشم عاقل در حساب آخرست

  

  )3740 تا 3733مثنوي، دفتر سوم، ابيات (                                                                         
ندوه را شرح نامه چگونگي اين قبض و ا در ابيات بعد، مولانا از زبان سنايي در الهي

  : گويد دهد و مي مي
 قند شادي ميوه باغ غم است

  

  زخم است و آن غم مرهم استحاين فر  
  

  )3751همان، بيت (                                                                                       
 همراه با رنج و كند؛ اگرچه و طي تمثيلي به جنگ حمالان براي بردن بار اشاره مي

  : مشقت است
 زانك از رنجش همي ديدند سود

  

 ربود حمل را هر يك زديگر مي  
  

  )3755همان، بيت(                                                                                    
د گيرد، غم و رنجي كه نتيجه آن شادي ابدي باشد، ارزشمن او سرانجام، نتيجه مي

البته هم چنانكه گفته شد در نظر مولانا هر شادي و نشاطي نيز باارزش نيست؛ . است
  : دلي كه غافل از ياد اوست شادماني و نشاطش زودگذر و ناپايدار است

 تو شاد باشد ها كه بي هر آن دل
 چو مرغ خانگي كز اوج پرد

  

 چو خاشاكي ميان باد باشد  
 استاد باشد چو شاگردي كه بي

  

  
  ورشيدخ. 5

استفاده فراوان مولانا از كلمات آفتاب، خورشيد، شمس و عناصر مربوط بدانها 
هرچند برخاسته از حضور پررنگ شمس در زندگي اوست، بيانگر جوياي نور و 

  : روشنايي بودن و گريز از تاريكي است
 چو غلام آفتابم هم از آفتاب گويم

  

 پرستم كه حديث خواب گويم  نه شبم نه شب  
  

  )1621، غزل 3همان، ج(                                                                                 
  : و راه رسيدن به خورشيد، كه منبع اين نور و روشنايي است، عشق ورزيدن است
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 ميان ما دراما عاشقانيم
 مقيم خانه ما شو چو سايه

  

 كه تا در باغ عشقت دركشانيم  
 يسد را همسايگانيمكه ما خورش

  

  )1536همان، غزل (                                                                                  
   شكر و قند.6

در شعر كمتر شاعري به اندازه شعر مولانا، كلماتي نظير قند، شكر، شكرستان و حلوا 
  :گيرد  و لحظات وصال بهره ميوي گاه از اين كلمات براي توصيف شيريني. بينيم مي

 باز فرود آمديم بر در سلطان خويش
 حشمي مهتريم يم بيرزر و سر سرو بي

  

 بازگشاديم خوش بال و پرجان خويش  
 خوريم در شكرستان خويش قند و شكرمي

  ج

  )1271غزل همان، (                                                                                      
  :گويد داند و خطاب به ترشرويان مي رويي را نشانه ايمان مؤمن مي مولانا، گشاده

 در شكرستان دل قند بود هم خجل
 مؤمن و ايمان و دين ذوق و حلاوت بود

  

 ...تو زكجا آمدي ابرو سيما ترش  
 آي طبله حلوا ترش؟ تو به كجا ديده

  

  )1274همان، غزل (                                                                                    
  تسليم و رضا . 7

السلام و بردن به هوا و نگون  ربون موزه مصطفي عليه«در مثنوي، پس از ذكر حكايت 
  : گيرد كه پيشتر به آن اشاره شد، مولانا نتيجه مي» كردن و از موزه مار سياه فرو افتادن

 جان مر تو رااي  عبرت است آن قصه
  

 ...تا كه راضي باشي از حكم خدا  
  ج

  )63-59-3254مثنوي، دفتر سوم، ابيات (                                                          
 چنانكه  كند و آن او همواره به تسليم در برابر امر خداوند و ولي او توصيه مي

مثلاً در داستان پادشاه و . »هو خيرلكمتكرهوا شيئاً و  عسي ان«: گذشت ايمان دارد
  :خوانيم كنيزك، پس از كشته شدن زرگر، مي

 گرنديدي سود او در قهر او
 لرزد از آن نيش حجام بچه مي

 نيم جان بستاند و صد جان دهد 
  ج

 كي شدي آن لطف مطلق قهر جو  
 مادر مشفق در آن دم شادكام

 چه در وهمت نيايد آن دهد آن
  

  )244-246همان، دفتر اول، ابيات (                                                                 
  مرگ . 8

مولوي همچون ديگر عرفا، نگاهي مثبت و اميدوار نسبت به مرگ و قيامت دارد هم 
  : چنانكه پيش از اين گفتيم

 از مرگ چه انديشي چون جان بقا داري
  

 در گور كجا گنجي چون نور خدا داري  
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  : مرگ نزد پاكان، رهايي از زندان دنيا و پرواز به عالمي برتر و زيباتر است
 تلخ نبود پيش ايشان مرگ تن 

  

 چون روند از چاه و زندان و چمن  
  

  )1713همان، دفتر پنجم، بيت (                                                                      
 فلانخلق گويد مرد مسكين آن 

 گر تن من همچو تن ها خفته است
  ج

 ام اي غافلان تو بگويي زنده  
 هشت جنت در دلم بشكفته است

  

  )736-737همان، ابيات (                                                                            
  : گيرد و در نهايت نتيجه مي

 هيچ مرده نيست پر حسرت ز مرگ
  

 است كش كم بود برگحسرتش آن   
  جج

  )1766همان، بيت (                                                                                   
  طبيعت . 9

  :  بهار، نگاهي عميق و از سر تأمل و تفكر است نگاه مولوي به طبيعت و بويژه
 بيا كه نور سماوات خاك را آراست

 ن و حشر عيانبه باغ آي و قيامت ببي
 اذان فاتحه ديديم و قامت اشجار

  ج

 نورحق است و درخت چون مشكات شكوفه  
 كه رعد نفحه صور آمد و نشور موات

 شرط نيست وقت صلات سخن كه كن خموش
  

  )482همان، غزل (                                                                                        
توان اشعار متعدد و زيبايي را ديد كه با  هي به فهرست غزليات مولانا، ميبا نگا

از نظر او، . شود و يا به اين فصل باشكوه خلقت اختصاص دارد توصيف بهار آغاز مي
اي را سرزنده و با نشاط  وجود باد نوبهاري است كه هر انسان افسرده و دل مرده

  : كند مي
 رتو شاخ خشك چرايي به روي يار نگ

  ج

 تو برگ زرد چرايي به نوبهار نگر  
  

  )1143همان، غزل (                                                                                   
  :گيرد يار از عناصر طبيعت بهره مي گاه نيز مولانا براي شادي خود و وصف زيبايي 

  گل و ياسمن بخندد در دل من كه عجيب چه
  كه سمن بري لطيفي چو تو در برم نيامد                                       

  )770همان، غزل (                                                                         
پردازد، كلامش سرشار از نشاط و  گاه كه به توصيف زمستان و سرما مي حتي آن

  : سرزندگي است
 خوشتريار  باران ا ومدر اين سر

 در اين برف آن لبان او ببوسم
  ج

 ...نگار اندر كنار و عشق در سر  
 كه دل را تازه دارد برف و شكر

  

  )416: 1047همان، غزل (                                                                            
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  پاييز . 10
كشد؛ اما سخن از زمستان و  ز را نيز به تصوير ميمولانا در كنار بهار، گاه زمستان و پايي

در . پاييز در شعر او، همواره همراه با سخن گفتن از بهار و رويش دوباره طبيعت است
رسد؛ زاغ  بينم كه در آن ناله درختان پاييز به گوش مي غزلي زيبا، تابلويي از پاييز را مي

كند؛   و سبزپوشان چمن ياد ميزند و با افسوس از لاله و نسترن غم در باغ قدم مي
اند؛ گلستان  تاج و حله شده درختان گويي مانند حضرت آدم از بهشت رانده و بي

براي . گر و غمزده و در عين حال، منتظر و اميدوار به بازگشت دوباره بهار است نوحه
 از اين. مولانا، ديدن اين باغ خزان زده، يادآور مرگ و پس از آن رستاخيز موعود است

  :گويد آور خزان و سرماست مي رو به زاغ كه پيام
 ماه ديگر صبركن سخن سه اي زاغ بيهوده

 ز آواز اسرافيل ما روشن شود قنديل ما
  

 تا در رسد كوري تو عيد جهان عيد جهان  
 شويم از مردن آن مهرجان آن مهرجان زنده

  

  )1794همان، غزل (                                                                                       
  

  موسيقي شعر مولوي و موضوعات يأس و اميد 
  موسيقي بيروني . 1

رسد، سخن از تناسب وزن شعر با محتوا و نوع  اولين مطلبي كه در اين باره به ذهن مي
؛ وزن مثنوي، آهنگي انعطاف پذير است كه )فاعلات(فاعلاتن فاعلاتن . عاطفه آن است

گويد يا حزن  وقتي مولوي از عشق مي. شود به اقتضاي مفهوم با درونمايه سازگار مي
نشيند يا حكايت  دارد؛ مشتاقانه و پرشور به سخن مي دهد و برحذر مي بزرگ، پند مي

  . شود و از جنس محتوا كند، آهنگ بيتهايش از سنخ پيام مي مي
، آهنگي نيست كه )صورمق(رمل مسدس مخذوف : خواهم بگويم اين است آنچه مي

كليشه محتوا يا محتواهايي محدود باشد؛ در نتيجه بخوبي، قالب مضامين شعر مولوي 
قدر در  اندوه بزرگ و نواي آرام اين بيت، همان. شود در رابطه با مبحث مورد نظر ما مي

  : نشيند كه شور و اشتياق و فرياد دو بيت ديگر اين وزن خوش مي
  شدگاه در غم ما روزها بي

  

 روزها با سوزها همراه شد  
  

  )15مثنوي، دفتر اول، بيت (                                                                          
 جسم خاك از عشق بر افلاك شد
 عشق جان طور آمد عاشقا

  

 كوه در رقص آمد و چالاك شد  
 طور مست و خر موسي صاعقا

  

  )25-26همان، ابيات (                                                                                
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» .؛ بويژه اوزان شفاف است...ديوان شمس جامعترين سند اوزان شعر فارسي«
  )401: 1373كدكني،  شفيعي(

كه در نخستين برخورد، نظام ايقاعي آنها بر شنونده يا ) هستند(وزنهايي «اين گروه، 
  . شود ننده به روشني احساس ميقرائت ك

چون خاستگاه طبيعي وزن در ديوان شمس، حركت سماع و رقص و تپش قلب و «
نبض سراينده است و چنگ و چغانه جان مولانا با حركتهاي طبيعي زندگي و قلب 
انسان كوك شده است در ديوان شمس با همه تنوع اوزان، جاي چندان زيادي براي 

   .اوزان كدر وجود ندارد
در اين ديوان، بسياري اوزان آمده كه در كتب ديگر، شايد نيامده باشد؛ علت اين 
امر، چندان آشكار است كه شايد نياز به گفتن نداشته باشد؛ مولانا اهل سماع و رقص 

اند، غالباً شاد و شفاف و پرجنبش و  نواخته بوده است و آهنگهايي كه به هنگام سماع مي
شده است  نگها، حركت اصلي را در موسيقي شعر سبب ميپويا بوده است و اين آه

از «.  دايره كاربرد اوزان شعري در غزليات شمس بسيار گسترده است)396-397: همان(
نظير كه برحسب احصاي استاد مرحوم فرزاد  اي بي نظر عروض، كليات شمس مجموعه

 يك از شعراي ما در اوزان فارسي، هيچ...  وزن دارد كه بعضاً تازه يا كمياب است48
   ).41- 1373: 42شميسا، (» نيستند كه اين اندازه، توسعه در اوزان داده باشند

تنوع وزنها، آوردن : با توجه به آنچه گذشت، ما با اين ويژگيها سروكار داريم
كند  همه اينها ثابت مي. وزنهاي تازه يا كمياب و فراواني اوزان شفاف، پرجنبش و شاد

گوني وزن در  در مورد گونه. مولوي با محتواي آن هماهنگ استكه موسيقي غزليات 
تواند خاستگاه چنين تنوعي  تفاوت، نمي توان گفت، ذهن مأيوس يا حتي بي ديوان او مي

اي  دار، نشانة ميل به نوشتن و نوگفتن است؛ نشانه جوشش و گونه اين تنوع معني. باشد
  . اشتياق

نااميدي، ذهن را سترون . ن خصوصيت استآوردن وزنهاي نادر يا تازه براي همي
مولوي شاعري نيست . كند؛ حال اينكه گرايش به ابتكار، نشانه باروري قريحه است مي

افتد و وجودش به جوشش، شعر،  وقتي قلبش به تپش مي. كه شعر را بياورد و بنشاند
 گونه است كه اين. دهد آيد و او به احساسش، صورت شعري مي خود به سوي او مي

 –شود و روشن و چون روحي سرشار از پويايي و تمنا دارد  وزن شعرش شفاف مي
   عرصهگردد و  جام آهنگ سخنش، لبالب از مستي مي–گذشت چنانكه درصفحات قبل آن
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  . موسيقي شعرش، مالامال از حركت
آورد،  آيد و انتظار، قالب خويش را نيز با خود مي آيد و آرزو، درد مي هرگاه حزن مي

  : سب و هماهنگمتنا
 بگشاي لب كه قند فراوانم آرزوست      بنماي رخ كه باغ و گلستانم آرزوست

  ج

  )441، غزل 1كليات شمس، ج (                                                                    
  : گزيند رسد، وزني به اقتضاي خويش بر مي شادماني هم وقتي مي
 مباركي و شاديبت من ز در درآمد به 

  

 مرادي  به مراد دل رسيدم به جهان بي 
  

  )2842، غزل 6همان، ج(                                                                                
  موسيقي مياني . 2

كند؛ اما هنر مولوي  در مثنوي، استفاده از تمثيل بيش از هر آرايه ديگري جلب توجه مي
تكرار كلمه، عبارت و جمله در . ها بايد در غزليات وي ديد  بهره گرفتن از آرايهرا در

اين تكرار، نشان از روح . شود آثار كمتر شاعري مانند مولانا اين چنين گسترده ديده مي
  . قرار و سرمست اين شاعر عارف و مجالس سماع و پايكوبي او دارد بي

 يار مرا غار مرا عشق جگرخوار مرا
  

 دار مرا  تويي غار تويي خواجه نگهيار  
  

  )37، غزل 1همان، ج(                                                                                
. بخشي، تشبيه، تلميح، تضاد و جناس است غزليات مولانا سرشار از استعاره، جان

كه خاص خود مولاناست و پس از اند  ها، تصاويري بديع و زيبا پديد آورده اين آرايه
  . نمايد گذشت قرنها، بكر و تازه مي

بخشي از تقابل عشق و عقل و  گرفتن از استعاره و جان در ابيات زير، مولانا با بهره
  : گويد دهد، سخن مي نيرو و ميدان ديد وسيعي كه عشق به انسان مي

 عقل گويد شش جهت حد است و ديگر راه نيست
 و تاجري آغاز كردعقل بازاري بديد 

  

 ام من بارها عشق گويد راه هست و رفته  
 زان سوي بازار او بازارها عشق ديده

  

  )86همان،غزل(                                                                                            
 ارزش مهر ورزيدن در ابيات زير از آرايه تكرار، تضاد و موازنه براي بيان اهميت و

  :و كارگشا بودن آن استفاده شده است
 شود از محبت خارها گل مي
 شود از محبت تلخها شيرين مي

 از محبت دردها صافي شود
  

 ...شود ها مل مي وز محبت سركه  
 از محبت مسها زرين شود
 از محبت دردها شافي شود

  ج

  )15، 31-32مثنوي، دفتر دوم، ابيات (                                                               
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علاوه بر تضاد در بيت سوم، جناس بين كلمات درد و درد و صافي و شافي ديده 
  . شود مي

 چرخ من از رنگ زمين پاكتر از چرخ سما    زنان همچون قمر دست فشانم چو شجر چرخ
  

  )38، غزل 1كليات شمس، ج(                                                                          
دست «تكرار كلمه چرخ و استفاده از تعبيرات » چ«در بيت بالا تكرار مصوت كوتاه 

هم چنانكه پيشتر گفته شد از وجود جذبه و از شوق و وجد » زدن چرخ«و » فشاندن
، كه نام ارتباط ميان سما و چرخ. كند كه خود نشانة اميدواري است شاعر حكايت مي

گرفتن از تشبيهات زيبا و بديع،  ديگر آسمان است، تضاد ميان زمين و آسمان و بهره
  . موسيقي مياني بيت را تقويت كرده است

بخشي، تشبيه و اغراق براي بيان سرمستي و سرخوشي  در غزل زير، مولانا از جان
  :خود بهره گرفته است

 زخاك من اگر گندم برآيد
  گرددخمير و نابنا ديوانه

  

 از آن گر نان پزي مستي فزايد  
 تنورش بيت مستانه سرايد

  ج

  )683كليات شمس، غزل (                                                                           
گويد كه با روح و جان او عجين شده و  در اين غزل، مولانا از عشقي سخن مي

  : ند در آن خللي ايجاد كندتوا حتي مرگ و فنا جسم نيز نمي
 مرا حقي از مي عشق آفريده است

  ج

 همان عشقم اگر مرگم بسايد  
  

  )همان(                                                                                                 
 بيت چنان است كه گويي تمامي كلمات در اين» آ«در بيت زير، تكرار مصوت بلند 

  : خوانند رو به آسمان دارند و خدا را مي
 چندان دعا كن در نهان، چندان بنال اندر شبان 

  

  كز گنبد هفت آسمان در گوش تو آيد صدا  

  )3، غزل1همان، ج(                                                                                      
  : افزايد از آيات و روايات بر لطف و تأثير كلام خود ميگاه نيز مولانا با استفاده 

 ني زدريا ترس و ني از موج و كف
  ج

 چون شنيدي تو خطاب لاتخف  
  

  )494مثنوي، دفتر سوم، ب (                                                                         
  موسيقي كناري . 3

طولاني و بديع بسيار دارد، مولوي در مثنوي، كمتر از وت با غزليات، كه رديفهاي متفا
بينيم نيز اغلب و ساده و در يك كلمه و بيشتر از نوع  رديف استفاده كرده و آنچه مي

گاه مولوي به ضرورت وزن و قافيه از برخي اسامي خاص بهره . رديف فعلي است
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ت زير در بيان اينكه اگر گيرد كه لزوماً معني آن مدنظر نيست؛ به عنوان مثال در ابيا مي
كند و اگر قلباً خرسند و راضي باشد، جهان را  انسان دلتنگ باشد، ديدي منفي پيدا مي

  : گويد بيند، مي گلستان مي
 اي بسا كس رفته تا شام و عراق
 اي بسا كس رفته تا هند و هري
 اي بسا كس رفته تركستان و چين

  

 ه هيچ جز كفر و نفاقداو ندي  
  جز بيع و شرياو نديده هيچ

 او نديده هيچ جز مكر و كمين
  ج

  )2373-2375مثنوي، دفتر چهارم، ابيات (                                                         
در بيت زير، تحكمي كه در كلمات قافيه وجود دارد، لحن حماسي بيت را تقويت 

ود با شور و هيجان حاكم بر ش كه در قافيه نيز ديده مي» ش«كند و تكرار حرف  مي
  : فضاي شعر متناسب است

  ور چرخ سركش آيد بر همدگر زنيمش    گرجان به جز خواهد از خويش بركنيمش
  )1262كليات شمس، غزل (                                                                                          

 در ذكر مقاومت پيامبران و تسليم نشدن آنها در برابر در بيتي ديگر از مثنوي، مولانا
  : گويد سختيها مي

  و چشم شوخوسنگ باشد سخت ر
  

  كلوخپراو نترسد از جهان   
  

آوردن كلمات شوخ و كلوخ در جايگاه قافيه در كنار كلمات سخت و سنگ، 
  . كند درشتي و سختي را القا مي

شود  كه در كلمات قافيه نيز ديده مي» ه«و صامت » آ«در بيت زير تكرار مصوت بلند 
و استفاده از رديف فعل ماضي، آه و حسرت شاعر و به درازا كشيده شدن زمان فراق را 

  : رساند مي
 گاه شد در غم ما، روزها بي

  

 روزها با سوزها همراه شد  
  

  )15نوي، دفتر اول، بيتمث(                                                                          
در غزل زير، وزن روان، انتخاب مناسب كلمات و قافيه و رديف، همگي بيانگر 

  : نشاط و سبكبالي و پرواز در عالم وصال است
 ايم ايم يار ملك بوده ما به فلك بوده

  

  ...شهر ماست جمله كه آن جارويم بازهمان  
» رديف«: شود  به پايان برده ميدر غزليات او،» رديف«آخرين نكته با سخني دربارة 

در غزل مولوي، نقش ويژه دارد و جايگاه منحصر رديف كه اصولاً نشانة تأكيد روي 
هايي از شخصيت فرد،  احساسي خاص است و بدين ترتيب، افشاگر جنبه يا جنبه

  : هويداگر آرزوها و عواطف مؤكد مولوي است
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 معشوقه بسامان شد تا باد چنين بادا
 يشان شد، از شومي شيطان شدملكي كه پر

  

 كفرش همه ايمان شد تا باد چنين بادا  
 ...باز آن سليمان شد تا باد چنين بادا

  

  )82همان، غزل (                                                                                        
 اي آفتاب حسن برون آ دمي ز ابر

  

 ...نم آرزوستكان چهرة مشعشع تابا  
  ج

  ) 3، غزل 1همان، ج(                                                                                  
اين رديفها، زيبا و رسا، دست در دست ساير اجزاي بيت، روحيات مولوي را آشكار 

نعكاس رضايت به ا» تا باد چنين بادا«گويند؛ غزل  كنند و از اميدواري او سخن مي مي
آن رضايت و اين . پردازد روحي شاعر و آرزوي تداوم وضعيتي خاص به دست او مي

گيرد و از  يي كه رديف غزل زيباي بعد قرار مي»آرزو«هاي اميد است؛  آرزو، نشانه
. كند؛ اين تمنا، مسلماً نشانة اميد است به رسيدن تمناي سرشار روح مولوي حكايت مي

و » رسيديم«نياز از توضيح، زبان بيان شادماني اوست و   بيدر غزل ديگر» خنديدن«
  . نيز، سخنگوي تجربه وصال و راوي غلبة شور و روحيه سلحشوري» تاختيم«
  

  نتيجه
اساساً، تفكر عرفاني در حوزه اسلام با اعتماد به هستي و خوش فرجام دانستن سير 

در . يابد خداوند تكون مي» لطف«بيني و اميد به آينده و باور به قاعده  زندگي و خوش
  . ديدگاه مولوي اين رويكرد پررنگتر است

تر از  دهد كه از نظرگاه مولوي اميدوار بودن شيرين هاي اين جستار نشان مي يافته
آرزوداربودن و براي انسان امري اساسي و مبنايي است و آنچه براي انسان اصالت دارد 

يت انساني و شالوده رهيافتهاي انساني فطري و در او ماندگار است بنياد، جوهره و ماه
آفريند؛ اميد است؛ پويايي، بالندگي، نشاط و  بيني مي دهد و خوش را تشكيل مي

رود؛ يأس و غم و اندوه اموري عارضي، رونده،  سرزندگي انسان، زاييدة آن به شمار مي
كن است، شود؛ در عين حال بر اثر مداومت و تكرار مم سطحي و عبوركننده تلقي مي

داستانپردازي مولوي با پشتوانه صنعت . ماندگار به نظر برسد يا به بدبيني منجر گردد
تمثيل، وسيعترين و مناسبترين مجال را براي بروز و ظهور و بسط و تبيين مفاهيم 

كند و در هيأت و قواره داستانها و فضاي  انتزاعي بنيادي چون اميد و يأس فراهم مي
يابد و بدين ترتيب، اميد و يأس يكي از  وي ظهور تكثر و تعدد ميتمثيلهاي متعدد مثن

  . دهد هاي داستانهاي مولوي را تشكيل مي ترين درونمايه عمده
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هايي نظير عيد، وصال، خورشيد و  از سوي ديگر فزوني بسامد به كارگيري واژه
ا شمس، شكر و قند، خنديدن، سرمستي شور، شيدايي شوق و تصويرهاي زيبايي كه ب

آورد، نسبت به تصاويري كه مدلولهاي بدبيني، يأس و اندوه و غم را  آنها به وجود مي
  . آيد كنند، حكايتگر از جوشش دائمي اميد در ذهن او به شمار مي با خود حمل مي

  
  نوشت پي
  ها ديگر نمونه. 1

اي دوست چو از زمانه مقصود تويي  
  ج

 جاي گله نيست چون تو هستي همه هست 
  

  )58: 8كليات شمس، ج(                                                                              
هر محال از دست او ممكن شود  

  ج

 هر حرون از بيم او ساكن شود  
  

  )3068 بيت مثنوي، دفتر اول،(                                                                                    
  )2529همان، دفتر دوم، بيت (در تو هر قوت كه آيد جذب اوست                       ... 

 گيرنده وي است و بردبار دست
دست گيرد سخت گيرد رحمتش  

  

 ... دم به دم آن دم از او اميدوار  
 يك دمت غايب ندارد حضرتش

  

  )2534، 2532همان، ابيات (                                                                        
  : دهد كه و سرانجام در اين غزل، چه زيبا انسان را مخاطب خداوند قرار مي

 نگفتمت مرو آنجا كه آشنات منم
و گربه خشم روي صدهزار سال زمن 
 نگفتمت كه به نقش جهان مشو راضي 

  

 در اين سراب فنا چشمة حيات منم  
 آيي كه منتهات منمبه عاقبت به من 

 كه نقش بند سراپردة رضات منم
  

  )1725، غزل 4كليات شمس، ج(                                                                    
  همچنين . 2

 پس بيفزا حاجت اي محتاج زود
  

 تا بجوشد در كرم درياي جود  
  

  )3281مثنوي، دفتر دوم، بيت (                                                                          
   )238ص (آمد بهار عاشقان تا خاكدان بستان شود . 3

  ) 891غزل (دي شد و بهمن گذشت و فصل بهارن رسيد 
  )253ص (مه دي رفت و بهمن بيا كه نوبهار آمد 

  )256ص(شكايتها همي كردي كه بهمن برگريز آمد 
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Analysis of Hope and Despair in Rumi’s 

Thoughts and Stories 
 

    H. Qobadi.PH.D   
 F.Kolahcian 

Abstract  
The stories in Mathnavi are full of optimism and hope; to the 

extend that it can be said Rumi believes that happiness and 
exuberance are regarded as original and essential issues.As a 
matter of fact the human spirit is based on hope, while despair, 
sorrow and misery, and sadness are phenomenal and temporary. 

This paper is written using the attributive method and 
reasoning; interpreting all the elements, specially the contents 
and characterization of the stories. It intends to reveal this 
concept; that hope fully exists in the depth of Rumi's poetical 
stories in a manner that one fails to separate them from the 
essence of these works. Also the pictures in his poetries are full 
of concepts related to hope and its devices. In addition to the 
mentioned features, happiness, vitality and avoiding any sorrow 
is clear-cut in his poetries. Rumi’s view towards nature indicates 
hope too. Even when he speaks of Autumn, he regards it as 
rebirth, and resurrection of spirit and finally a preparation stage 
for Spring. Along with all that, Rumi relates to spring as the re-
growth of nature. Despair, sorrow and sadness do not have a 
considrable share in his poetries.   

Studying the external, the internal and also the marginal music 
of Mathnavi Maanavi reveals that he is the poet of hope. Even 
abundance of intonation-emphasizing happiness and life in 
creating rare or new intonation- in Rumi’s Ghazals(sonnets), 
show a mind having tendency towards innovation, while he 
regards despair as a means for devastating the mind.  

 
Keywords: Rumi, Hope, Despair, Thought, Story Telling, 
Analysis, Rumi’s Ghazals, Mathnavi                              .  
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Analysis  and Criticism of Mawlana’s Generosities in  

Rumi's Sepahsalar Treatise 
 

Gh. Gholam-Hoseinzadeh.PH.D. 
Abstract 
Generosities are the supernatural action done by saints and 

infallible figures. From long ago,a lot of anecdotes have been 
narrated about the saints’ generosities. One of the main reasons 
for this matter is people who were eager for generosity as they 
realized that stories on generosity coordinate with their wishes. 
Among other reasons relating to its popularity, we can point to 
present generosities in form of people’s interesting and alluring 
convictional stories in patriarches life. Fereidun-Ebne-Ahmad 
Sepahsalar, who was Mowlana’s disciple and companion for 
fourty years, has narrated fourty anecdotes about Mowlana’s 
generosities in his treatise; this part is in the chapter titled as the 
Generosities.The Study and criticism of these anecdotes 
indicates that although about a quarter of them lack generosity 
themes, they possess other features which help writers of this 
topic significantly. Most of the other anecdotes coordinate with 
the principles and the criteria of storytelling and literary 
criticism, regarding both subject and structure. On the other 
hand, since in Sepahsalar’s treatise principles of realism has been 
observed, the narrated anecdotes in this treatise are reliable and 
credible. So on the basis of techniques and principles of story 
telling,  they possess specific value and significance. Comparing 
some of Sepahsalar’s anecdotes with the principles of 
morphology in fairy tales indicates that these anecdotes 
coordinate with the structure of fairy tales too. These feature  led 
all of the writers of next generations writing about Rumi to use 
the anecdotes in Sepahsalars' treatise.  

 
Keywords: Generosities, Sepahsalar’s Treatise, Story, Literary                     

critisicm 
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Siavash in Legendary History of Iran 

 (after Islam) 
  

Z. Alami.PH.D 
N. Shakibi Momtaz 

 
Abstract 
This article is about Siavash; one of the most important and  

fundamental characters in Shahnameh. He has had the 
opportunity to encourage goodness and scorn badness in the 
Iranian national epic; Shahnameh. 

The narration of Siavash's life does not merely belong to 
Shahnameh and Ferdowsi, but it is also seen in the legendary 
history of Iran before and after him too. Therefore the various 
stages of his life are reflected. Yet Ferdowsi's narration is more 
comprehensive and complete, compared to the other texts and it 
enjoys more fictional elements. As a result Siavash's fiction in 
Shahnameh has become the  fundamental point and other texts 
like "Tarikh Bale-Ami", "Mojmalo-Tavarikh", "Tarikhe 
Saa'ealabi", etc have been compared with it; relating both the 
diffences and common points. 

 
Keywords: Legendary History of Iran, Siavash, Soodabeh, 

Afrasiyab, Kavoos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



اي
شه

ژوه
ه پ
لنام

فص
 

 
سال

ي 
ادب

4
اره

شم
 ،

 
17، 

يز 
پائ

13
86

   

178

 
Praise and Dispraise of Wisdom  

in Mathnavi 
                                                                            

R. Shajari . PH.D. 
 
Abstract     
Mowlana in his famous and unique work, Mathnavi, has 

mentioned different varieties and kinds of wisdom. He has 
sometimes praised wisdom and sometimes dispraised it. The 
present paper discusses and expresses different wisdoms in 
Mathnavi. It also describes the different functions of each type of 
wisdom along with the feature it enjoys. Then it investigates the 
reasons for the paise and dispraise of wisdom. Unlike many 
other experts, the writer of this article believes that the minor 
wisdom is not essentially dispraised in Mathnavi, despite all its 
negative consequences. Actually it is part of the major wisdom 
or at least it holds a share. The minor wisdom, though has a high 
spiritual trace, is sometimes affected by satanic and worldly 
desires due to its limitations and some of its characteristics. As a 
result it loses its connection with the major wisdom. Moreover, 
people differ in the degree of wisdom they posses. In other 
words, Mowlana rejects the idea of equality offering some 
reasons; even though some rhetoricans believe in such equation. 

God at times bestows wisdom to animals to prove his power 
and miraculous strength. 
 
Keywords: Wisdom, Praise, Dispraise, Mathnavi 
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Survey of Some Medical Issues in 
Nezami’s Works  

  
S. Saket  

 
Abstract: 

Hakim Nezami of Ganja, is the greatest storyteller throughout 
the history of Persian literature. Not only are the wide variety of 
his works challenging from an artistic and literary point of view, 
but also they can be studied from scientifical and sociological 
aspects. Unfortunately these works have scarcely had the 
opportunity to be noticed; compared to his stunning literary 
creations. Yet they reveal other aspects of his potential and 
power once a close and deep study is devoted to the mentioned 
works.  

This article evaluates some medical issues in Nezami’s works, 
by comparing them with significant ancient medical books. 
"Qanun" (The Law), "Hedayate Al-Motaalemin fi Teb" (Guide 
Book for Physicians), and "Al Abnia an Haghayegh al Advia", 
etc. are some of the books used for this comparative study. The 
result shows that Nezami had a very serious knowledge of 
medicine. There is even the possibility that he has gained all this 
information directly from ancient medical books. 

   
Keywords: Nezami, Medicine and Nezami, Health and Nezami,    

Medical    Terms, Herbs 
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Moses and the Shepherd  

An Structural Approach to the Story of “Moses and 
the Shepherd”  

in the Masnavi, including its Story Structure, Sources, 
and Similar Stories  

 
H. Zolfaghari, PhD 

 
Abstract 

This article seeks to examine the sources of Moses and the 
Shepherd and similar stories in both Iranian and foreign 
literature, particularly two scholastic stories influenced by that 
story, namely Moses and the Mason, and the Shepherd’s Party. 
Furthermore it takes a structural approach to investigate the 
story’s elements such as plot, characters, dialog, point of view, 
narrative, tone and setting, with a focus on Molavi’s storytelling 
techniques.  

   The focus of this paper is the structural aspects rather than 
the content, as the latter deserves a separate study. However, in 
order to shed light on the story’s structure, certain symbolic and 
thematic aspects are discussed as much as necessary. A major 
part of the paper deals with text and source analysis to serve as 
an introduction to Foruzanfar’s Sources of the Masnavi Stories 
as well as new findings in the field of story.  

 
Key words: Masnavi; Moses and the Shepherd; Molavi; story 

elements; structural analysi 
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Existentialism and Literary Criticism 
Study of Relationship of Existentialism and Literary 

Criticism,Position of Philosophers of this field in discussions 
related to literary criticism and reflection of such discussions in 

the Iranian contemporary literature 
 

H. Hasanpour Alashti.PH.D 
                                                       I. Amankhani 

 
Abstract 

Amongst different philosophical thoughts, existentialism has 
had a special influence on the 20th century literary criticism and 
it has paved the way for the formation and development of 
literary theories. Sartre wrote the twentieth century’s most 
influential manifesto on  literature of faith and commitment 
entitled “What Is Literature?”, while Heidegger led 
hermeneutics into a new path. In Heidegger's Hermeneutics, 
unlike the traditional hermeneutics, the text loses its final 
meaning. What is so striking is that; these two existentialists, 
however, had some different and at times opposite viewpoints. 
This difference can be traced in Sartre’s Descartesian attitude 
and Heidegger’s anti- Descartesian philosophy. 

In this article after pointing to the backgrounds that have led 
to the two different perspectives within an identical 
philosophical thought, we survey the statue of the two major 
philosophers and theoricians of this school-Heidegger and 
Sartre- in the contemporary literary flow. The Final issue 
discussed is; how they influenced the Iranian poets, writers and 
theorists such as; Shamloo, Al-e-Ahmad, Sharia'tti, Khanlari and 
Dariush Ashuri.  

 
Keywords: Existentialism, Literary Criticism, Committed 

Literature, New Hermeneutics , Contemporary 
IranianLiterature 
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